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کره 3030      |       کوبیدن بر طبل مذا
 3434      |   دولت موقت»واقع‌بین« 

بود  یا خط امام)ره(؟
3939      |      منافقین؛  یاران دشمن 

در ایران
4343      |        صدام در ابتدای 

جنگ امیدوار به همکاری 
منافقین بود

 پرسمان پرسمان

: داود عامری     سردبیر
    دبیر تحریریه: مصطفی عمانیان

    دبیر اجرایی: احسان بیسادی
    دبیر عکس: نعیم افشردی

    مدیر هنری: حمید خانمحمدی

    صاحب امتیاز :

    22  اسفند ماه 
   روز بزرگداشت شهداء  

سال ششم
شماره   60

اسفند  1402
ماهنامه تخصصی حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت

ماهنامه فرهنگی هنری

دیده‌باندیده‌بان

4848      ||    انقلاب اسلامی راه توجه 
به هنر را نشان داد

5353      ||      کݡاری  که زمین مانده
5858      ||        چاووشیݡ بیداران

گفتمانگفتمان

66      ||    »مردم‌سالاری دینی« یعنی 
»جمهوری اسلامی«

1212      ||       كݡربلا منتظر است
1919      ||        نقشِ اقتدار

2424      ||        واکݡاوی انقلاب اسلامیݡ

کِ شهید ...     پلا

کـه در  ...مـن خـودم را لایـق نمی‌دانـم 
جواب ندای هل من ناصر ینصرنی به 
امـام کبیرمـان لبیـک بگویـم... ولی از 
امام )ره( می‌خواهم که مرا دعا کند تا 
بلکه نزد خداوند مورد قبول واقع شوم 
و به درجـه‌ای که در نهایت شـهادت 

است برسم.

از وصیت‌نامه شهید ناصر بختیاری
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    همراه شوید:
سرو از همراهی پژوهشگران، هنرمندان 

و اهالی قلم استقبال می‌کند.
مطالب ارسالی می‌بایست بین 

 word 1000 تا 2500 کلمه بوده و در فایل
به آدرس الکترونیکی

 sarvmag.ir@gmail.com 
ارسال شوند.

    نشانی:
تهران، میدان ونک 

بزرگراه شهید حقانی، خیابان سرو
موزه ملی انقــلاب اسلامی

 و دفاع مقدس   
    تلفن:

  88657026  -  داخلی 880

8888      ||       مقامِ شهید
کنون بیش از هر زمان  9292      ||  چرا  ا
دیگݡری به موزه ها  نیاز داریم؟

9696      ||    باید  رفت...	

103103      ||    ســــروِ امـید
104104      ||      آن»سرو «تا آسمان قد 

برافراشت!
106106      ||      دَه درس از شصت 

شمارۀ »سرو«
108108      ||      دلیل روایت‌گریِ انقلاب 

و جنگ

چهره‌ها راهیان راهیانیادمانیادمان

    بــا همراهـی: 
جعفر حسن‌خانی،‌هادی مرادپیری،  احمد شفیعی‌نیا، محمدحسن جعفری	

سمانه پرهام، کبری سنگوری‌زاده، سعید رباطی،‌ مجیدترابی، ابوالفضل صالحی
عزیزالله محمدی	،‌عرفان حیدری،‌حسین جمشیدیان،‌علی بدرخانی	

کره  ،‌ محمدمهدی رجبی،‌ عادل عسا مجتبی عبادی فتح،‌مهدی امتدادجو

  راویان  راویان

6464      ||      من هم یک سربازم!
7070      ||    شهید، خودش آمد!

7676      ||            نخستین فرودگاه
7979      ||     داش‌مشتیݡ‌ها   در جنگ

5353
حسن 

رحیم‌پور

7070

حمید 
سلطانی

66
سید ابراهیم 

سرپرست

4242
محمد 
رحمانی

7979
قاسم 

صادقی

6464
رفعت 
اسدزاده



 شماره  60 /  اسفند 41402

ســـــــرمقاله 

اسفند ماه امسال، مناسبت‌های مختلفی را 
در خود جای داده است که نمی‌توان از کنار 
آنها گذشت، لذا یادداشت اول شماره ۶۰ مجله 
سرو را در چند قســمت تقدیم خوانندگان 

گرامی می‌کنیم.
1. آغاز اســفند ســال ۱۴۰۲، متبرک به میلاد 
منجی عالم بشریت و عدالت گستر جهان 
هستی، حضرت مهدی)عج( بود. این روز را 

به تمام منتظران واقعی آن حضرت تبریک عرض می‌کنم. 
 طبیعتاً فرهنگ دفاع مقدس و انتظار ظهور منجی، جریان یک باور 
و فرهنگ در دو عنوان است. دفاع سلحشورانه رزمندگان اسلام از 
اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی مبتنی بر باور به زمینه‌سازی 
برای ظهور حضرتش بوده و امروز نیز یکی از پایه‌های اصلی تفکر 
انقلابی، همراهی و هم‌آوایی با آموزه‌های معصومین علیه‌السلام 
تا رساندن رسالت نجات‌بخش عدالت‌گستری به دستان مبارک 

صاحب عصر و زمان حضرت مهدی موعود است.
2. مناســبت دوم اســفند مــاه، اختصــاص بــه خــود مجلــه ســرو 
دارد. ایــن شــماره، شــصتمین شــماره مجلــه ســرو در ششــمین 
ســال انتشــار آن اســت. مجلــه ســرو در تمــام شــماره‌های خــود 
ســعی کــرده اســت، گوشــه‌هایی از اندیشــه‌های انقــاب اســامی 
و دفــاع مقــدس را بــا بهره‌بنــدی از نظــرات صاحبــان اندیشــه و 
گر شماره‌های  رزمندگان دفاع مقدس بازتاب دهد، به‌طوری که ا
منتشــر شــده مجلــه ســرو را در کنــار هــم در یــک ویتریــن بگذاریم، 
موزه‌ای اســت که آثار معنوی دفاع مقــدس را در خود جای داده 
اســت، لذا می‌توان محتوای مطالب مجله ســرو را موزۀ اندیشــه و 
مفاهیم دفاع مقــدس نامیــد و آرزو می‌کنیم با حمایــت و همدلی 
مســئولین، همــکاران و همراهــان گرامــی مجلــه، بتواننــد از عهده 
ایــن مســئولیت بــزرگ معنــوی بــر بیاینــد و بــه قــدر توانایــی خــود، 
بازتاب‌دهندۀ گوشــه‌هایی از فرهنــگ و ارزش‌های دفاع مقدس 

بــه نســل‌های جدیــد باشــند.

3. سومین مناسبتی که اسفند ماه امسال را متفاوت از سال‌های 
گذشته کرده است، مصادف بودن آن با انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری و سیزدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. جمهوریت 
کاری  نظام در کنار اسلامیت آن، حاصل انقلاب بزرگ ملت ایران و فدا
و ایثار رزمندگان و مجاهدان فی سبیل الله برای حفظ و صیانت 
از این دستاورد بزرگ مردم ایران به رهبری امامین انقلاب است.

انتخاب خبرگان رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماد 
شاخص مردم‌سالاری دینی اســت و حضور پرشور مردم مومن و 
انقلابــی در آن، باور بــه جمهوریت در نظــام اســامی را به منصۀ 

ظهور و عینیت می‌رساند. 
به عموم مردم، به خصوص آنهایی که تعلق خاطر به فرهنگ انقلاب 
و دفاع مقدس دارند، در انتخابات حضور پرشور داشته و تمام مردم 
را دعوت به حضور در پای صندوق‌های رأی بنمایند تا قدمی در 
جهت حفظ و صیانت از امانتی که شهدا به ما سپرده‌اند، برداریم.
4. و اما در اسفند ماه، شاهد تغییر در مدیریت موزه ملی انقلاب 
اســامی و دفاع مقدس نیز بودیم. مراســم تودیع ســردار ناظر و 
معارفه سردار ادیبی که شایسته است از خدمات و مدیریت خوب 
سردار ناظر که از مدیران شایسته جهادی هستند هم تشکر کنیم و 
آرزوی توفیق برای سردار ادیبی، در خدمت و ارتقای فرهنگ دفاع 
مقدس، که خود از یادگاران دفاع مقدس هستند داشته باشیم.
5. بخش پایانی مربوط به فرارســیدن بهار طبیعــت و ماه مبارک 
رمضان اســت که ان‌شاءالله با رســیدن بهار قرآن و بهار طبیعت، 
شاهد روزهای خوب برای مردم ایران اسلامی و جهانیان باشیم.

اسفند ماه که ماه نوروز نیز هست، به لطف خداوند، پس از ماه‌های 
کم بارش، شاهد نزولات آسمانی هستیم که ان‌شاءالله با تداوم بارش 
رحمت الهی بهاری خرم و پربرکت برای ایران اسلامی رقم بخورد.
پیشــاپیش آغاز ســال نو را بر تمامــی ایرانیان عزیــز تبریک عرض 
کرده و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای همگان در بهار قرآن 

و عبادت داریم.
به امید همراهی شما خوبان با مجله خودتان

ششمین سال، شصتمین شماره ششمین سال، شصتمین شماره 
در »بهار در بهار« امسالدر »بهار در بهار« امسال

داود عامری
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گفتمان

گفت‌وگو با دکتر سید ابراهیم سرپرست سادات؛
»مردم‌سالاری دینی« یعنی »جمهوری اسلامی«

تبیینِ گفتمانِ دفاعِ مقدس؛
كݡربلا منتظر است

شاخصه‌های رهبری انقلاب در هدایت اجتماع؛
نقشِ اقتدار

نگاهی به گفتمان انقلاب اسلامی در چارچوب قانون اساسی؛ 
واکݡاوی انقلاب اسلامیݡ
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گفتمـــــــــــــان 

»مردم‌سالاری دینی« 
یعنی »جمهوری اسلامی«

بررسی نسبت دموکراسی با مردم‌سالاری دینی 
در گفت‌وگو با دکتر سید ابراهیم سرپرست سادات

جعفر حسن‌خانی

ی دینی و تفاوت  یۀ مردم‌سالار بی« و »نقش ولایت‌فقیه در نظر ی دینی با دموکراسی غر گزاره‌هایی نظیر » نسبت مردم‌سالار
بی« از محورهای اصلی گفتمان انقلاب اسلامی محسوب می‌شود که تعیین تکلیف آن می‌تواند  آن با دموکراسی غر
و پای صحبت عضو هیئت‌علمی  ی نظام اسلامی و اصل ولایت‌فقیه کمک کند. از این ر ی و نظر به تثبیت فکر
پرست سادات نشستیم تا به مناسبت انتخابات مجلس شورای  دانشگاه علامه طباطبایی آقای دکتر سید ابراهیم سر
پرست سادات دکترای خود را از دانشگاه علامه طباطبایی  اسلامی به این موضوع مهم نگاهی دوباره داشته باشیم. سر
وی، در انجمن مطالعات سیاسی و انجمن قلم حوزۀ علمیۀ قم نیز عضویت دارد.  اخذ کرده و علاوه بر تحصیلات حوز
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گفتمـــــــــــــان 

دین چه نسبتی با دموکراســی دارد؟ این دو آیا باهم منافاتی 
دارند یا قابل جمع‌اند؟

این پرسش اقتضا می‌کند که به تعریف و توضیح خود دموکراسی 
برگردیم. یعنی دموکراسی چیســت؟ اما یک سؤال دیگر می‌تواند 
ــود تعریف کرد؟ بحث دیگر در  این باشد که آیا دموکراسی را می‌ش
ایــن زمینه، نســبی یا مطلــق بودن ایــن واژه اســت. تعــدد معنایی 
دموکراســی نشــان می‌دهــد کــه احتمــالاً مــا بــا یــک مفهــوم نســبی 
مواجــه هســتیم. برخــی از نویســندگان بــه نســبی بــودن آن اصــرار 
می‌ورزنــد و معتقدنــد در هیــچ کشــوری دو اصــل نظــارت عمومــی 
و برابــری در مشــارکت در امور سیاســی به‌طــور کامــل و آن‌گونه که 

بایــد و شــاید، تحقــق نمی‌پذیرد. 
اضــاع ســه‌گانۀ هــر مفهومــی عبــارت ‌اســت از نخســت نمــاد، واژه 
و دال، دوم مصــداق یــا مصادیــق آن در عالــم خــارج و ســوم زبــان 
و اندیشــه‌ای کــه جایــگاه خاصــی را بــه آن مفهــوم در بیــن دیگــر 
مفاهیــم بخشــیده اســت. دموکراســی نمــاد و واژۀ مفهــوم یــا حتی 
مفاهیــم و معانــی پرتلاطمــی اســت کــه در همــۀ ســال‌های تولــد، 
تحــول و تطــور آن، موجــب بحث‌هــای فــراوان و الگوهــای متعــدد 
و متنوعی شــده اســت. دامنۀ اختــاف تعابیــر در آن چنان اســت 
کــه در اندیشــۀ نویســندگان گاه از آن بــه غوغاســالاری یــاد شــده و 
گاه به‌عنــوان انســانی‌ترین وجــه قــدرت و سیاســت، مــورد تمجید 

و ســتایش بــوده اســت.
مصادیــق دموکراســی در جهــان بیرونــی متعدد اســت؛ بــه ‌نحوی‌ 
کــه از دموکراســی کشــورهای متعــدد، به‌عنــوان دموکراســی‌های 
خاص آن کشــورها یاد می‌کننــد. دموکراســی در ترکیب بــا فرهنگ 
که لیبرال‌ها  لیبرالی، دموکراسی لیبرال را تشکیل می‌دهد. ازآنجا
نیز فرهنگ واحدی ندارند، تنوع در دموکراسی‌های لیبرال را هم 
شاهدیم. بررسی جایگاه و نسبت دموکراسی با مفاهیم بنیادین 
سیاسی و اجتماعی نظیر لیبرالیسم، سکولاریسم، جامعۀ مدنی، 
آزادی، دولــت، مشــروعیت، پلورالیســم و دیــن، ابعــاد و گســترۀ 
مفهــوم دموکراســی و زبــان و اندیشــۀ آن را روشــن می‌ســازد؛ از 

کاوی نســبت دموکراســی و دین.  جملــه وا
ــت  ــی، ضدی ــخ دموکراس ــت، تاری ــهور اس ــتی مش ــه به‌درس چنان‌ک
دیــن و دموکراســی را نشــان نمی‌دهــد و تعریف‌هــای دموکراســی 
ــرار  ــن ق ــل دی ــتقیماً در مقاب ــی مس ــه دموکراس ــد ک ــان می‌دهن نش

نگرفته اســت. این تعریف‌ها علی‌رغم اختلاف‌هــای جزئی و کلی، 
وجــه مشترکشــان خصلــت ضداســتبدادی و پذیــرش فی‌الجمله 

حــق مــردم در حکومــت اســت.
براســاس مطالعه‌ای که روســو انجام داده اســت، دین اســام )در 
مقایسه با مسیحیت( دارای نظریه و نظام سیاسی بهینه‌ای است 
که دیــن مدنی نــام دارد. او ایــن دین مدنــی را کامــل، جمهوری یا 
قانون‌مند و دموکراســی، یعنی مردمی، عملــی، اثربخش و کارآمد 
دانســته اســت. روســو معتقد اســت کــه حضــرت محمــد )ص( هم 
نظریــات صحیح داشــت و هــم ســازمان سیاســی خــود را به‌خوبی 
ــا زمانــی کــه حکومــت ایشــان در میــان  ــه نظــر او، ت تنظیــم کــرد. ب
خلفای وی باقی بود، حکومت هم دینی و هم دنیوی بود؛ یعنی 
شــرعی و عرفــی بــود. ایــن مبیــن مشــروعیت سیاســی و همچنیــن 
مقبولیــت سیاســی و توأمانی و آمیختگــی این دو جهــات به‌ظاهر 

متعارض در نظریه و نظام سیاســی اســام اســت. 
کارایــی نیروهــا و نهادها  روســو ســبب واپس‌گرایــی مســلمانان و نا
و نظــام سیاســی آن‌هــا را پــس از صــدر اســام، جدایــی از نظریــه و 
نظــام سیاســی اســام حقیقــی و در نتیجــه، جدایــی جمهوریت و 
اسلامیت، سیاست و دین، دولت و شریعت می‌داند. این فاصله 
گرایــی مســلمانان و دنبالــه‌روی از  و جدایــی خــود ناشــی از دنیا
اســتبداد تمدن‌های کهــن ایــران و روم بــوده و منجر به اســتبداد 
سیاســی و انــزوای دینــی و حتــی تحجــر نظــری و عملــی سیاســی 

مســلمانان شــد. 
قاطعانه می‌توان گفت که دموکراســی، اســتبداد نیســت؛ هرچند 
تاریــخ انباشــته از رژیم‌هایــی اســت کــه در آن‌هــا قــدرت عمــده در 
دست یک فرد یا گروه کوچکی از افراد متمرکز شده است؛ قدرتی 
کــه تــا انــدازۀ زیــادی نامحــدود و اســتفاده از آن اغلب به ‌شــیوه‌ای 
مســتبدانه اســت و عــدم اطاعــت از آن، خطــر مجــازات و چه‌بســا 
مرگ را به ‌همــراه دارد. بحث‌های مفهومی و نظری از دموکراســی 
نشان می‌دهد که مشروعیت آن مردمی، مشارکت در آن مردمی 
و نهادینــه، مبتنی بر قانــون و قانون‌منــدی و کنترل‌شــده و تحت 
نظارت مرجع قانونی و دربردارندۀ تنوع و تکثر سیاســی اســت که 
بــا ابتنــای بــر آن می‌تــوان شــاخص‌هایی چــون مشــارکت و رقابت 
، مکانیســم‌های کنتــرل و نظــارت، مشــروعیت  گیــر سیاســی فرا
سیاسی و آزادی‌های مدنی و سیاسی را برای آن برجسته ساخت.
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منظور از مردم‌سالاری دینی چیست؟ آیا همان تلفیق دموکراسی 
با دین است؟

ــوری  ــود »جمه ــث خ ــان بح ــی« هم ــالاری دین ــث از »مردم‌س بح
اســامی« اســت. در اینجــا »مردم‌ســالاری دینــی« در غیریــت بــا 
دموکراسی‌های غربی محل توجه است. به این معنا، زمینه‌های 
نظری الگوی مردم‌سالاری دینی از اندیشــه و عمل حضرت امام 
خمینــی )ره( و برخی دیگــر از اندیشــمندان اســام‌گرا فراهــم آمد. 
اساســاً اندیشــۀ امــام و یــاران او در زمینــۀ دموکراســی در غیریــت با 
نظام‌های موجــود دموکراســی غربــی و الگوهــای متأثــر از آن معنا 
یافــت. از ایــن ‌رو می‌تــوان تصریــح کــرد کــه نقــاط غیریت‌بخــش 
الگــوی مردم‌ســالاری دینــی از الگوهای دموکراســی غربــی عبارت 
کثریت و فردی و  کمیت ملی و رأی ا است از مطلق نپنداشتن حا
شخصی ندانستن آموزه‌های دینی. این موارد که مرتب به‌عنوان 
نقدهای مردم‌ســالاری دینــی بیان می‌شــوند، مــورد تصریح خود 
کمیــت ملــی  اســام‌گرایان اســت. در مردم‌ســالاری غیردینــی، حا
به‌طــور مطلــق پذیرفتــه می‌شــود، ولــی در مردم‌ســالاری دینــی بــا 
کمیت ملی نسبی خواهد  کمیت مطلق خداوند، حا پذیرش حا

بود. لذا رقابت‌های سیاسی و آزادی‌های مدنی و سیاسی محدود 
بــه رقبــای درون‌گفتمانی اســت. 

ک  کثریــت را به‌صــورت مطلــق مــا مردم‌ســالاری غیردینــی، رأی ا
عمل قرار می‌دهد، اما در مردم‌سالاری دینی در بُعد قانون‌گذاری 

کثریت در چارچوب شــریعت پذیرفته می‌شود.  رأی ا
کمیت اولاً و بالذات از آن مردم است،  ، حا در مردم‌سالاری سکولار
کمیت اولاً و بالذات از آن خداست  ولی در مردم‌سالاری دینی، حا
کمیــت خداونــد قــرار می‌گیــرد، نــه  کمیــت مــردم در طــول حا و حا

در عرض آن. لذا مشــروعیت آن دوگانه است. 
، دیــن صرفــاً امــری شــخصی و مربــوط  در مردم‌ســالاری ســکولار
بــه حــوزۀ فــردی اســت، امــا در مردم‌ســالاری دینــی، دیــن حــوزۀ 
فــردی و اجتماعی مــردم را دربرمی‌گیــرد.  در مردم‌ســالاری دینی، 
مکانیســم‌های کنترل و نظارت بر قدرت هم در بُعــد درونی نظیر 
تقــوا و هــم در بُعــد بیرونــی و قانونــی از امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکــر 
تــا نظــارت بــر عملکــرد رهبــری در مجلــس خبــرگان و امثــال آن 

مــورد تأییــد اســت.
در مزیــت مردم‌ســالاری دینــی نســبت بــه دموکراســی می‌تــوان بــه 

ایــن محورهــا نیــز اشــاره کرد:
مردم‌ســالاری دینــی موجــب شــد لیبرالیســم و پیــروان آن کــه 
دموکراسی را در انحصار خود دانسته و آن را در پیوند با سکولاریسم 

می‌دیدنــد، انــگارۀ خــود را بــر خطــا یابنــد. 
مردم‌ســالاری دینــی بــا ابتنــا بــه جایــگاه حقیقــی انســان، عرصــۀ 
بــازی سیاســی را کــه در نظام‌هــای دموکراســی غربــی در تأمیــن 
منافع شــخصی و حزبــی خلاصه می‌شــد، ارتقــا داده و آن را عرصۀ 
تقرب‌جویی بــه خداوند با خدمت بیشــتر به انســان‌ها قــرار داده 

اســت.
کثریت  مردم‌سالاری دینی جلوی عوام‌فریبی و سوءاستفاده از ا
را می‌گیــرد و ولایــت ‌فقیــه پاســدار ارزش‌هــا و اصولــی اســت کــه هــر 
فــرد انســانی در آن غایــت بالــذات اســت، امــا در دموکراســی‌های 

کثریت وجــود دارد. غربــی امــکان سوءاســتفاده از ا
مردم‌ســالاری دینــی بــا نظریــۀ ولایت‌فقیــه بــر مشــکلۀ معــروف 
توازن قــوا کــه در دموکراســی‌های غربــی محل بحــث و نظر اســت، 
غلبــه کــرده و در جمهــوری اســامی نقطــۀ تعادل‌بخــشِ تفکیــک 

قــوا، ولایت‌فقیــه اســت.

مردم‌سالاری غیردینی، رأی 
کثریت را به‌صورت مطلق  ا

ک عمل قرار می‌دهد، اما  ملا
در مردم‌سالاری دینی در بُعد 
کثریت در  قانون‌گذاری رأی ا
چارچوب شریعت پذیرفته 

می‌شود. 
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کثریــت، کــه همــان کمیــت و  مردم‌ســالاری دینــی نمی‌گــذارد کــه ا
یک تکنیک برای شــناختن آرای مردم اســت، محتواســازی کند. 
کیفیت یا محتوا می‌بایســت بــر اصول الهی و دینی اســتوار باشــد، 
کثریــت مطالبــه کنــد بــه قانــون یــا نــرم یــا  نــه اینکــه هــر چیــزی کــه ا

هنجــار تبدیل شــود.

جایگاه و نقش مردم در این دو نظریه چیست؟ حقوق و تکالیف 
مردم در این دو نظریه به چه ‌نحوی تعیین می‌شود؟

دموکراســی بــه ســبک غربــی در اندیشــۀ اندیشــه‌وران اســامی 
برتابیــده نمی‌شــود، امــا ایــن به‌معنــای نادیــده گرفتــن جایــگاه 
و حقــوق مــردم نیســت. برخــی محققــان، دیــدگاه علمــای دینــی 
ــارۀ ســازگاری اســام و دموکراســی،  ــه طباطبایــی را درب مثــاً علام
یک »نه بزرگ« بــه آن تعبیــر کرده‌اند؛ امــا آنچه از نقدهــای علامه 
طباطبایــی بــه دموکراســی قابــل برداشــت اســت، بیشــتر ناظــر بــه 
عملکــرد مدعیــان دموکراســی و نمودهــای بیرونــی نامیمــون و 
ســهمگین نظام‌های غربی و شــرقی مدعی دموکراســی در جهان 
اســت. از جمله انتقــادات علامه طباطبایــی، ظلــم و زور و توجیه 

آن و یــا مســئلۀ اختــاف فاحــش طبقاتــی اســت.
بدون تردید، دیکتاتوری و استبداد منظور این نفی‌ها بوده است. 
علامه طباطبایی در »المیزان« دموکراسی‌های متداول را چنین 
نفــی می‌کنــد: »ایــن به‌عینــه همــان دیکتاتــوری شــاهی اســت کــه 
در اعصــار گذشــته وجــود داشــت. تنها اســمش عــوض شــده و آن 
روز اســتبدادش می‌گفتنــد و امــروز دموکراســی‌اش می‌خواننــد. 
بلکه اســتبداد و ظلم دموکراسی بسیار بیشتر اســت. آن روز اسم 
و مســما هــر دو زشــت بــود، ولــی امــروز مســمای زشــت‌تر از آن، در 
اسمی و لباسی زیبا جلوه کرده؛ یعنی استبداد با لباس دموکراسی 
و تمــدن کــه هــم در مطبوعــات می‌خوانیــم و هــم بــا چشــم خــود 
می‌بینیــم کــه چگونــه بــر ملــل ضعیــف می‌تــازد و چــه ظلم‌هــا و 

اجحافــات و تحکماتی را دربــارۀ آنــان روا می‌دارد«.
امــام خمینــی )ره( نیــز دموکراســی را یــک واژه یــا نظــام مــردود 
می‌دانست. امام معتقد به ابهام، تغیر و تلون مفهومی دموکراسی 
غربــی بــود و بــا لحــاظ برتــری و وضــوح اســام و حکومــت اســامی 
نســبت بــه دموکراســی غربــی، آن را نفــی می‌کــرد. بــه بــاور ایشــان، 
 ، دموکراســی و آزادی‌هــای غربــی، پدیــده‌ای مصنــوع، دست‌ســاز



 شماره  60 /  اسفند 101402

گفتمـــــــــــــان 

ســیال و در راســتای منافع غربی‌هاســت. امــام هم منتقــد اصل و 
اســاس دموکراســی غربی بود و هم رژیم‌هــای دموکراتیک غربی را 
از واقعیت دموکراسی اصیل بیگانه می‌شمرد. باور امام برمبنای 
تحقق دموکراسی اصیل در جامعۀ دینی بود و بارها برتری حکومت 
اســامی را بر دموکراســی یادآور شــده و آن را دموکراســی حقیقی و 
درســت می‌خوانــد. در ایــن راســتا، اندیشــۀ امــام سرشــار از حــس 
خودباوری جوامع اسلامی و اعتقاد به جامعیت و کمال حکومت 
ــام نظــام  ــه ن اســامی اســت و حتــی انضمــام واژۀ دموکراتیــک را ب

اســامی، مایــۀ وهــن می‌دانســتند.
امام در تاریخ 18 آبان 1357 در جمع دانشجویان فرانسوی بیان 
ــک  ــه ی ــش را( ب ــل حکومت ــام را )لااق ــم اس ــا می‌خواهی ــد: »م کردن
نحــوی کــه شــباهت داشــته باشــد بــه اســام، اجــرا کنیــم تــا شــما 
معنی دموکراســی را بــه آن‌طــوری که هســت بفهمید و بشــر بداند 
کــه دموکراســی‌ای ‌که در اســام هســت بــا ایــن دموکراســی معروف 
اصطلاحــی کــه دولت‌هــا و رؤســای جمهــوری و ســاطین ادعــا 

می‌کننــد، بســیار فــرق دارد«. 

ایشان در این‌خصوص در دی 1358 در پاسخ به سؤال خبرنگاری 
فرمودنـــد: »جمهـــوری هـــم معنایـــش را می‌فهمیـــم کـــه بایـــد ملـــت 
ــا  ــا آن دموکراتیکـــش را مـ ــا را قبـــول داریـــم، امـ رأی بدهنـــد. این‌هـ
قبـــول نداریـــم... اهانـــت بـــه اســـام اســـت... کـــه اســـام دموکراتیک 
نیســـت و حال‌آنکه از همـــۀ دموکراســـی‌ها بالاتر اســـت ... مثل این 
ـــه جمهـــوری اســـامی عدالتـــی. ایـــن توهیـــن  ـــه بگوییـــد ک اســـت ک
بـــه اســـام اســـت، بـــرای اینکـــه عدالـــت متـــن اســـام اســـت«. از نظـــر 
ـــت،  ـــد نشس ـــاه خواه ـــۀ ش ـــم ظالمان ـــای رژی ـــه به‌ج ـــی ک ـــام، رژیم ام
»رژیـــم عادلانـــه‌ای اســـت کـــه شـــبیه آن رژیـــم در دموکراســـی غـــرب 
نیســـت و پیـــدا نخواهـــد شـــد. ممکـــن اســـت دموکراســـی مطلـــوب 
مـــا بـــا دموکراســـی‌هایی کـــه در غـــرب هســـت مشـــابه باشـــد، امـــا آن 
دموکراســـی‌ای که مـــا می‌خواهیم به وجـــود آوریـــم، در غرب وجود 

نـــدارد. دموکراســـی اســـام کامل‌تـــر از دموکراســـی غـــرب اســـت«.
دموکراســی غربــی بــه نظــر امــام، در بهتریــن شــکل و کارآمدتریــن 
صورت، تنها تأمین‌کننــدۀ مصالح مادی مردم اســت، درحالی‌که 
حکومت اسلامی علاوه بر این، وظیفۀ اصلی خود را انسان‌سازی و 
بازسازی و ارتقای امور معنوی مردم به‌شمار می‌آورد و خدامداری 
را جایگزیــن فردگرایــی و انســان‌محوری می‌کنــد. امــام نظریــۀ 
ولایــت انتصابــی را قبــول داشــتند و ولی‌فقیــه را منصــوب الهــی 
ــردم،  ــه م ــتر ب ــش بیش ــض نق ــا تفوی ــال ب ــتند و درعین‌ح می‌دانس
تحقــق و اعمــال ولایــت امــر را عمــاً مؤیــد بــه پذیــرش مــردم کــرده 
بودند. بدین‌ترتیب جمهوریت و اسلامیت دو بال تفکیک‌ناپذیر 

حکومت اســامی شــدند.
برخلاف نظر افرادی که دموکراسی را در دیدگاه امام )ره(، به مفهوم 
دخالت مردم در سرنوشت خویش فرومی‌کاهند و مواردی چون 
انتخاب نمایندۀ مجلــس، رئیس‌جمهور و امثــال آن را تبلورهای 
عالــی ایــن دخالــت به‌شــمار می‌آورنــد و برخــاف برداشــت برخــی 
دیگــر کــه امــام را چنــدان قائــل بــه آزادی و حــق قطعــی مــردم در 
تعییــن سرنوشت‌شــان نمی‌شناســند و چنیــن بیــان می‌کننــد کــه 
امام چون صددرصد از تعلق‌خاطر آن‌ها به اسلام مطمئن بوده، 
حق رأی برایشان قائل شده و در واقع آن‌ها را شرعاً مکلف به این 
امــر می‌دانســته اســت، پژوهشــگران دیگر بر ایــن نظر هســتند که 

امــام به‌معنای واقعــی کلمه بــه حقوق ملــت ایمان داشــته‌اند.
امام ارزش ذاتی برای آرای مردم قائل بوده است و گرچه خود در 

مردم‌سالاری دینی جلوی 
عوام‌فریبی و سوءاستفاده 
کثریت را می‌گیرد و ولایت  از ا

‌فقیه پاسدار ارزش‌ها و اصولی 
است که هر فرد انسانی در آن 

غایت بالذات است، اما در 
دموکراسی‌های غربی امکان 

کثریت وجود  سوءاستفاده از ا
دارد.
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بعضی از مواقــع تکالیف شــرعی را در امور حکومتی مورد تمســک 
قــرار مــی‌داد، امــا در رفــع شــبهۀ وجــود تعــارض بیــن آزادی مــردم 
و تکلیــف شــرعی، چنیــن اعتقــاد داشــت کــه »احــدی در سرتاســر 
ایــران الــزام نکــرده اســت کســی را کــه رأی بــه این بــده یــا بــه او بده. 
الــزام بــه رأی دادن هــم نکــرده اســت، لکــن شــرعی گفتــه اســت. ما 
گــر می‌گوییــم، تکلیــف شــرعی می‌گوییــم، والا نــه این اســت که ما  ا
الزامشــان کنیــم. این‌هــا مکلف‌انــد شــرعاً بــه اینکــه حفــظ بکننــد 
جمهــوری اســامی را ... خــدای تبارک‌وتعالــی بــه مــا حــق نــداده 
اســت، پیغمبــر اســام بــه مــا حــق نــداده اســت کــه مــا بــه ملتمــان 
یــک چیــزی را تحمیــل بکنیــم. بلــی، ممکــن اســت گاهــی وقت‌هــا 
مــا یــک تقاضاهایــی از آن‌هــا بکنیــم، تقاضاهایــی متواضعانــه، 

تقاضاهایــی کــه خــادم یــک ملــت از ملــت می‌کننــد«.

آنچه در جمهوری اسلامی تحت‌عنوان مردم‌سالاری دینی شاهد 
هستیم، تأثیر واقعی و ایده‌آل نقش مردم در ادارۀ جامعه است 

یا اینکه نمایشی و تصنعی است؟
گران  جمهوری اسلامی یا مردم‌سالاری دینی از ثمرات اندیشۀ احیا
دینــی اســت. به‌تعبیــری خیرالموجودیــن از میــان انواع و اشــکال 
حکومــت بــود کــه از تجربــۀ ضداســتبدادی ملــت ایــران، انقلابــی 
گران، اندیشه و قاطعیت  برپایۀ اسلام، اندیشــۀ دینی-الهی احیا
امــام در پیگیــری احقاق حــق مــردم در تعیین سرنوشــت خویش 

کرات خبــرگان قانون اساســی متولد شــد.  و مذا
مردم‌سالاری امروزه به‌عنوان یکی از منابع قدرت نرم و به‌عنوان 
کی از برون‌داد انسانی  یک پدیدۀ تمدنی مطرح اســت؛ یعنی حا
یک فرهنگ در حوزۀ قدرت است. درحالی‌که غرب از خوانش‌های 
مذهبی و دینی مسیحیت در این عرصه لطمات تاریخی فراوانی 
دیــده و ســیاه‌ترین صفحــات تاریــخ خــود را در قــرون وســطی و 
مذهب‌محــور خــود تجربــه کــرده اســت، اســام به‌عنــوان دینــی 
کنون طرف عموم مردم،  ظهور و بروز یافته که از ابتدای بعثت تا
مستضعفین و نه اصحاب قدرت و ثروت بوده است. این به‌معنای 
نادیــده انگاشــتن قرائت‌هــای اقتدارگرا از اســام نیســت. اما نکتۀ 
گــران اندیشــۀ دینــی در ایــن امــر  مهــم ایــن اســت کــه هــرگاه احیا
ورود کرده‌انــد، همــواره اســام در مقابــل اســتبداد، دیکتاتــوری و 

طاغوت معنا شــده اســت. 

کمیـــت مطلق  در قانـــون اساســـی جمهـــوری اســـامی ایران، بـــر حا
خداونـــد بـــر جهـــان و انســـان از یک‌ســـو و بـــر ایـــن نکتـــه کـــه او 
کـــم ســـاخته اســـت  ـــر سرنوشـــت اجتماعـــی خویـــش حا انســـان را ب
کیـــد شـــده اســـت؛ حقـــی کـــه هیچ‌کـــس نمی‌توانـــد  از دیگـــر ســـو، تأ
آن را از انســـان ســـلب کنـــد یـــا در خدمـــت منافـــع فـــرد یـــا گروهـــی 
خـــاص قـــرار دهـــد و اعمال‌کننـــدۀ آن حـــق، خـــود ملـــت دانســـته 
شـــده اســـت )اصـــل 156(. امـــور کشـــور می‌بایســـت بـــا اتـــکا بـــر آرای 
عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، ریاست‌جمهوری، نمایندگان 
مجلـــس، اعضـــای شـــوراها و نظایـــر این‌هـــا و یـــا از راه همه‌پرســـی 
در مـــواردی کـــه در اصـــول دیگـــر قانون اساســـی معین شـــده اســـت 
 ، )اصـــل 6(. طبـــق اصـــل هشـــتم قانـــون اساســـی، دعـــوت بـــه خیـــر
امربه‌معـــروف و نهی‌ازمنکـــر یـــک وظیفـــۀ همگانـــی دانســـته شـــده 
اســـت و دامنۀ آن‌، هـــم از بالا بـــه پاییـــن و هـــم از پایین به بالاســـت. 
تضمیـــن اســـامیت نظـــام و مشـــروعیت همـــۀ اجـــزا و ارکان آن در 
عصـــر غیبـــت، طبـــق اصـــل پنجـــم، برعهـــدۀ فقیـــه عـــادل و باتقـــوا، 
گاه بـــه زمـــان، شـــجاع، مدیـــر و مدبر گذاشـــته شـــده کـــه تعیین آن  آ
به‌عهـــدۀ خبرگانـــی اســـت کـــه خودشـــان براســـاس رأی مســـتقیم 
مـــردم انتخـــاب شـــده‌اند و رهبـــر منتخـــب در برابـــر قوانیـــن بـــا ســـایر 

افـــراد کشـــور مســـاوی اســـت )اصـــل 107(. 
گـــران دینـــی و خصوصـــاً انقـــاب اســـامی  حکومـــت نـــزد احیا
مردم‌ســـالاری  همچنیـــن  نباشـــد.  مردم‌ســـالار  نمی‌توانســـت 
 ، نمی‌توانســـت در ایـــران و نمی‌توانـــد در هـــر جامعـــۀ اســـامی دیگر
ـــه  دینـــی نباشـــد. بنابرایـــن مردم‌ســـالاری دینـــی، الگویـــی اســـت ک
تـــاش می‌کنـــد مزایـــای هـــر دو پایـــۀ حقـــوق و مشـــروعیت الهـــی و 
مردمی را در خود جمع کند؛ از فضیلت‌محوری، هدایت‌محوری 
ـــا انتخـــاب  کمیـــت الهـــی اســـت ت و ایمـــان دینـــی کـــه مربـــوط بـــه حا
کمیت  مردمی، قانون‌محوری و رضایت‌محوری که مربوط به حا
مردمی است. از اجتماع آن دو هم آرمان‌گرایی، تکلیف‌محوری، 
نقـــد و نظـــارت بـــر قـــدرت بـــا امربه‌معـــروف و نهی‌ازمنکـــر در همـــۀ 
ســـطوح، توزیـــع قـــدرت، شایسته‌ســـالاری، حکومـــت صالحـــان، 
، معنویـــت  رقابـــت سیاســـی بـــا روشـــی نهادینـــه در تســـابق در خیـــر
در سیاســـت و ارزش‌هـــای متجلـــی در دیـــن به‌عنوان حـــدی برای 
دموکراســـی، حفـــظ کرامـــت و ارزش والای انســـانی بـــا تجربـــۀ آزادی 

ـــد.  ـــه وجـــود می‌آی ـــد، ب ـــر خداون ـــا مســـئولیت در براب ـــوأم ب ت
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كری در جمع بسیجیان لشكر عاشورا سخنرانی شهید مهدی با

تبیینِ گفتمانِ دفاعِ مقدس

 كݡربلا منتظر است
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»بسم الله الرحمن الرحیم«
ی العظیم

ّ
لا حول ولا قوه الا بالله العل

كُمْ عَلی تِجــارَهِ تُنْجیكُــمْ مِنْ عَذابٍ 
ُّ
دُل

َ
 ا

ْ
ذیــنَ آمَنُوا هَــل

َّ
یها ال

َ
یا ا

مْوالِكُمْ 
َ
لیم/تُومِنُونَ بِالله وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدوُنَ فِی سَبیلِ الِله با

َ
ا

نُوبَكُمْ 
ُ

كُمْ ذ
َ
مُــونَ/ یغْفِرْل

َ
كُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْل

َ
سِــكُمْ ذالِكُمْ خَیرٌ ل

ُ
نْف

َ
وَ ا

كِنَ طَیبَهً فی  نْهارُ وَ مَسا
َ ْ
كُمْ جَنّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْا

ْ
وَ یدْخِل

ونَهــا نَصْــرٌ مِــنَ  خْــری تُحِبُّ
ُ
عَظیــمُ/ و ا

ْ
ــوْزُ ال

َ
ف

ْ
جَنّــاتِ عَــدْنٍ ذلِــكَ ال

مؤمِنینَ. )ســورة الصف، آیات 11 تا 14(
ْ
رِ ال ریبٌ وَ بَشِّ

َ
تْحٌ ق

َ
الِله و ف

ضمن عرض ســام و درود به پیشــگاه معظــم آقا امام زمــان )عج( 
و نائــب برحقــش، رهبــر عظیم‌الشــأن و مرجــع عالیقــدر شــیعیان 
جهــان، نــور دیــده امــت و قلــب مســتضعفین عالــم حضــرت امــام 
خمینی)ره(؛ و ملــت پرتوان و مســلمان ایران و رزمندگان شــجاع 
و رهــروان حســین بــن علــی )ع( و بــا درود و ســام بــه روح و روان 
شــهدای عزیــز اســام و به‌خصــوص شــهدای جنــگ تحمیلــی و 

درود و ســام بــر خانواده‌هــای صبــور و بــا اســتقامت شــهیدان.
در اوّل عرایضــم عــذر می‌خواهــم از بــرادران روحانــی، چــرا كــه 
ــی ـ  ــت. خیل ــن نیس ــأن م ــا در ش ــت آن‌ه ــردن در خدم ــت ك صحب
خیلــی می‌بخشــند. خــوب! یــك فرصتــی اســت كــه چنــد كلمــه‌ای 
بــا بــرادران صحبــت كنیــم. آیاتــی كــه خوانــده شــد و آن وصیتنامه 
شــهید، كه هر كلمه این آیات و هر كدام از جملات آن وصیتنامه 
كافی اســت كه برای ما پیامرسان باشــد، روحیه بدهد و مصم‌متر 
كند ما را كــه راســخت‌تر و بــا اراده‌تــر راهمــان را ادامــه بدهیم. پس 

دقایقــی مصــدّع وقــت بــرادران می‌شــوم.

تجارت با خدا
بــا ایــن حــال، برادرانی كــه در اینجــا ]جبهــه[ حاضــر شــدند و تمام 
كمیــت حكومــت كلمــه الله  رزمندگانــی كــه بــه خاطــر اســام و حا
در جبهه‌هــا تشــریف داشــتند، نســبت بــه تعهــد و مســئولیتی كــه 
بــر گــردن ایشــان اســت و تكلیفــی كــه وجــود دارد و انگیــزه‌ای كــه 
بــه خاطــر او لبــاس رزم پوشــیده‌اند و در مقابــل كفــار و دشــمنان 

ــتند. ــف هس ــد واق ــی كرده‌ان ــام صف‌آرای اس
آیاتــی كــه قرائــت شــد، خیلــی گــوارا، خوشــایند و روحیه‌بخــش 
اســت، آیاتــی كــه خداونــد متعــال در مــورد جهــاد نــازل كــرده و بــا 

خوانــدن این‌هــا و بــا متذكــر شــدن بــه این‌هــا انســان روحیــه‌اش 
زیــاد شــده، بــه انســان اوج می‌دهــد و انســان را مصمم‌تــر میك‌ند. 
دربــاره چنــد آیــه‌ای كــه بــه خدمــت بــرادران خوانــدم یــك مختصــر 
عــرض میك‌نــم و شــاید بــا زبــان قاصــرم مقــداری از مطلــب را بــرای 
شــما رســانده باشــم. خداونــد متعــال می‌فرمایــد: ای كســانی كــه 
لــت كنــم شــما را بــه یكــی ـ دو عبــارت كــه  ــا دلا ایمــان آورده‌ایــد، آی

شــما را نجــات دهــد از عــذاب الیــم.
این یــك یــا دو عبارت چیســت؟ ایــن خریــد و فــروش چــه می‌تواند 
باشــد؟ »تؤمنون بــاالله و رســوله و تجاهدون فــی ســبیل الله ...« و 
جهــاد كنیــد در راه خــدا بــا مــال و جان‌هــای خودتــان؛ ایــن بــرای 
گــر بــا هــم باشــید! و بفهمیــد كــه تمــام گناهان  شــما خــوب اســت ا
شــما را پــاك میك‌نــد و شــما را داخــل میك‌نــد بــه بهشــتی كــه از 
كن طیــب و پــاك و  زیــر درختــان آن نهرهایــی جــاری اســت و مســا
لت  باغ‌هــای زیبایــی دارد، ایــن چنیــن اســت فــوزٌ عظیم؛ ایــن دلا
دارد بــر ایــن كــه تمــام گناهانــی كــه مــا مرتكــب شــده‌ایم، آن‌هــا را 
پاك كــرده و مــا را بــه بهشــت وارد میك‌ند. بــه خــدا ایمــان آوردن نه 
تنهــا در نفس، بلكــه در عمــل، عامــل شــدن و روال احكام شــریف 
الهــی عمل كــردن و عشــق پیــدا كــردن نســبت بــه خداونــد متعال 
و پــی بــردن بــه ایــن كــه ایــن جســم ناچیــز و ناتــوان آفریــدۀ اوســت 
و در راه او بایــد ایثــار كنیــم، و بــا تمــام وجــود و بــا تمــام تــوان در راه 
او تلاش كــردن و جهــاد كــردن در راه خــدا، راه پیامبــر )ص( و ائمۀ 
اطهــار )ع( و نائــب برحقشــان كــه ایــن جنــگ همــان جنــگ زمــان 
حضرت رســول )ص( اســت. جنگ زمان حضرت علی )ع( اســت. 
به خاطر این كــه جنگ زمان حضــرت رســول )ص( و جنگ زمان 
حضرت علی )ع( است، كه جنگ با دشمنان اسلام است! اسلام 
همــان اســام اســت كــه در زمــان پیامبــر هم بــود. جهــاد كــردن در 
راه خدا و پیامبــر بــا مال‌هایمــان و جان‌هایمان تمــام گناهانمان 
را می‌شــوید و هیــچ شــكّی در آن نیســت. گرچــه واقعــاً همــه شــما 
بــرادران همیشــه در حــال نمــاز خوانــدن و در حــال دعــا هســتید، 
امــا عــرض كنــم كــه مــا همگــی مرتكــب گنــاه شــده‌ایم، و انشــاءالله 

خــدا گناهــان مــا را ببخشــد و قلــم عفــو بكشــد.
آن چیزهایــی كه در آخرت از آن نســبت به جان خود می‌ترســیم، 
گناهــی  همــان گناهــان مــا اســت. می‌ترســیم كــه خــدای نكــرده ]
مرتكب شده باشیم[ و در عوض اینكه در ردیف شهدا و صالحین 
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باشیم، خدای نكرده در صف كسانی باشیم كه مستوجب عِقاب 
و خشــم الهــی واقــع شــده‌اند. و ایــن در جبهــه اســت كــه بــرادران 
روحیــه شــهادت‌طلبی و نترســیدن از مــرگ را پیــدا كرده‌انــد. پس 
كر باشــیم  چقــدر بــرای مــا جــای شــكر دارد و از خداونــد بایــد شــا
كــه مــا مســلمین را در ایــن زمــان و در ایــن مقطــع بــه عالــم ظهــور 
و وجــود آورد كــه در ســایۀ رهبــری ]امــام[، درهــای رحمــت را بــر 

روی مــا بــاز كــرد.

دری به سوی بهشت
البته این درها خیلی ساده باز نشده‌اند. در سایۀ همت مسلمین 
و شما برادران و در سایۀ خون شهیدانی كه در سال‌های انقلاب 
تقدیم اسلام شدند، در ســایۀ حمایت خداوند و توجه و تعهّدی 
كــه مســلمین نســبت بــه ولایــت پیــدا كردنــد، ایــن درهــا بــاز شــده 
اســت. چــرا كــه مســلمین، بــه ولایــت و بــه روحانیــت معظمــی كــه 
در ادامــه و در سلســلۀ ولایــت هســتند، پیوســتند. ایــن درهــا بــه 
ســادگی بــاز نشــده‌اند، ولی جــای شــكر دارد كــه بالاخره ایــن درها 
بــه روی مــا بــاز شــده و بــا اندكــی همــت و توجــه می‌توانیــم از آن 

بهره‌منــد بشــویم.

پس جــای شــكرگزاری و امتنــان بــه درگاه خداوند متعــال از طرف 
كریم كه این نعمــت بــزرگ را برای ما  ما هســت كه: خدایا! تــو را شــا
ارزانــی داشــتی و ایــن جهــاد را و ایــن جنــگ را در طــول ســال‌های 
عمر مــا قــرار دادی كــه با شــركت در جنــگ و جهــاد و با رســیدن به 
درجــۀ عظمــای شــهادت گناهان مــا را عفــو بكنــی و این مســئله را 
بــرادران متوجــه باشــند چــرا كــه از بزرگ‌تریــن و مهم‌ترین مســائل 
ما هســتند. مــا مســلمین بــه معــاد و روز قیامــت و بــه یــك روزی كه 
حســاب پــس خواهیــم داد و جوابگــو خواهیم بــود، اعتقــاد داریم 
و باور داریــم كه تمام وجودمــان و اعمالمان، همــۀ تلاش‌هایمان 
در آن روز متبلــور خواهد شــد. و در آن روز ]دیگر فرصتی[ نیســت 
و نفس‌هایــی كــه كشــیده شــده و قدم‌هایــی كــه برداشــته شــده و 
خانه‌هایی كه ساخته شده و شغل‌هایی كه هست و تلاش‌هایی 
ــد  ــع خواه ــان جم ــا، همه‌ش ــا و رفتن‌ه ــه، آمدن‌ه ــام گرفت ــه انج ك
شــد و در روز قیامــت جــواب خواهیــم داد. و همــۀ این‌هــا خلاصه 
، پــس ]شــركت در جنــگ[ نعمتــی اســت كــه  می‌شــود در ایــن روز
خداونــد متعــال بــرای مــا داده تــا دســت مــا پُــر و چهره‌هایمــان 
بــاز باشــد. حتمــاً بــرادران می‌داننــد كــه روز قیامــت راه برگشــتی 
نــدارد، و مــا در آن جــا متوجــه می‌شــویم بــه اعمــال و گناهانمــان 
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و نمی‌توانیــم بگوییــم كــه ای خداونــد متعــال، مــن همیــن حــالا 
متوجــه اعمالم شــده‌ام و عــذر بیــاورم و ]اِله و بِلــه كنیم[ نــه آن روز 
چنین چیزی نیســت و زمــان برای مــا دیگر تمام شــده اســت، یك 
كنون این فرصتی اســت كــه خداوند  لحظه هــم فرصتی نیســت. ا
؛  متعال برای ما و شما داده است، 5 سال، 6 سال، و شاید بیشتر
قبــل از ایــن، فرصت‌ها برای زشــتی‌ها بود و انشــاءالله كــه قدر این 
]لحظات[ دانســته شــود و نســل‌هایی كه بعــد از ما خواهنــد آمد، 
خواهنــد فهمید كه ما ایــن فرصت را از دســت ندادیم و انشــاءالله 
همانطور كــه امیدوار هســتیم، و آرزو و خواســتۀ رزمندگان اســام 
هــم هســت، كــه در زمــان مــا حضــرت قائــم )عــج( ظهــور بنمایند و 

انشــاءالله حكومــت جهانــی اســام برقرار شــود.
ولی با ایـــن حال واقعـــاً برادران مـــن! این جبهه‌ها و ایـــن فرصت‌ها 
را خیلـــی ســـاده نگیریـــم كـــه خیلـــی ســـاده به‌دســـت نیاورده‌ایـــم. 
ـــرادران خودشـــان می‌داننـــد و قـــدر حضورشـــان را در  ـــه ب ـــاً ك و یقین
اینجـــا می‌داننـــد، چـــرا كـــه بهتریـــن و متعالی‌تریـــن و شـــریف‌ترین 
و معظم‌تریـــن مكانـــی كـــه در پیشـــگاه خداونـــد متعـــال وجـــود 
دارد، همیـــن جایـــی اســـت كه شـــما حضـــور بـــه هـــم رســـانیده‌اید. و 
ایـــن همـــان دری اســـت كـــه بـــاز شـــده بـــه نـــام جبهه و شـــما تشـــریف 
آوردیـــد بـــه داخـــل اینجـــا! و آن چیزهایـــی كـــه در طـــول عمـــر خـــود 

ـــما:  ـــرای ش ـــده ب ـــا ش ـــود داد و مهی ـــا وج ـــن ج ـــد، در ای ـــا میك‌ردی دع
»یغفرلكـــم ذنوبكـــم ...« و بـــاز بـــه تجارتـــی كـــه می‌خواســـتید و بـــه 
آن علاقه‌منـــد بودیـــد هـــم در اینجـــا هســـت. »نصـــرٌ مـــن الله و فتـــحٌ 
قریـــب« در ادامـــه آیـــه خداونـــد می‌فرمایـــد كـــه نصـــرت و پیـــروزی 
نزدیك اســـت و باید بشـــارت بدهید مؤمنان را؛ ]و مـــا فكر میك‌نیم 
كـــه همـــۀ مـــوارد قرآنـــی كـــه ذكـــر شـــد[ در اینجـــا مهیـــا و فراهـــم اســـت 
و انشـــاءالله ایـــن طـــور هـــم هســـت. و در اینجـــا دعـــا میك‌نیـــم و از 
خداونـــد می‌خواهیـــم كه نصـــرت بدهـــد اســـام را و رزمنـــدگان عزیز 
را! در آخـــر آیـــه هـــم، خداونـــد خـــودش بشـــارت می‌دهـــد كـــه »نصـــرٌ 

مـــن الله و فتـــحٌ قریـــبٌ« نصـــرت و پیـــروزی خداونـــد نزدیـــك اســـت.
ــرادران  ــائل را؛ بـ پـــس مـــن در یـــك جملـــه خلاصـــه كنـــم ایـــن مسـ
مـــن! كلام، كلام خداونـــد متعـــال هســـت و مطلبـــی اســـت كـــه یقیناً 
بـــرادران روحانـــی همیشـــه متذكـــر هســـتند و مـــا نیـــز شـــنیده‌ایم، 
ولی چون ما در درون مســـئله هســـتیم شـــاید از دریافـــت آن غافل 
باشـــیم. در نتیجـــه یـــك مقدار بـــه كنـــار كشـــیدن و از دور به مســـئله 
نـــگاه كـــردن می‌خواهـــد تـــا بفهمیـــم كـــه واقعـــاً مـــا در چـــه محیطـــی 
واقـــع شـــده‌ایم و داخل چـــه نـــوع نعمتـــی قـــرار گرفته‌ایـــم و آن وقت 
خواهیـــم فهمیـــد. هـــر قـــدر كـــه بـــه درگاه الهـــی شـــكر كنیـــم، بـــاز هـــم 
كـــم شـــكر كرده‌ایـــم. ایـــن نعمتـــی كـــه خداونـــد بـــه مـــا داده اســـت 
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ـــد قـــدر و ارزش آن را  ـــرده، بای ـــاز ك ـــه روی مـــا ب و درهـــای بهشـــت را ب
بدانیـــم و یقینـــاً می‌دانیـــد و حضـــور شـــما بـــه خاطـــر همـــان قـــدر و 
قیمتـــی اســـت كـــه ایـــن درهـــا دارنـــد و مؤیـــد ایـــن مســـئله نیز اســـت. 

ولـــی بـــا ایـــن حـــال، انشـــاءالله توجهمـــان بیشـــتر از این‌هـــا باشـــد.

پایداری و ثبات قدم
ــا  ــه ب ــد، در رابط ــم باش ــن عرائض ــه از ای ــه برگرفت ــی ك ــب دوم و مطل
اســتقامت و پایــداری و ثبــات قدمــی. كــه یقینــاً در جمــع بــرادران 
وجود دارد. در این حضور یافتن‌ها و به خصوص در این عملیات 
اســت. ایــن طــور طرح‌ریزی شــده كــه ایــن عملیــات وســیع انجام 
بگیرد تا یك ضربــۀ كاری و محكم بزنیم و به رژیــم صدام منحوس 
و انشــاءالله از ایــن تــوان كــه بــه نــام رزمنــدگان جمهــوری اســامی 
ایــران گــرد آمــده و بی‌ســابقه اســت در مــدت ایــن جنــگ چنــد 
كثــر اســتفاده بشــود. یعنــی ضربــۀ  ســاله! بــه یــاری خداونــد حدا
كاری و مهلك‌تــری بزنیــم و ایــن مســتلزم ایــن اســت كــه حمــات 
از یــك طــرف نباشــد بلكــه از چنــد طــرف بــر نظــام پوســیدۀ صــدام 
زده بشــود و در چند مرحله؛ در بررســی ایــن مراحل، بــه ظاهر امر 
وقفــه‌ای دیــده می‌شــود. خــدای نكــرده ایــن وقفــه نــه بــه خاطــر 

این اســت كه رزمندگان اســام خســته شــده‌اند و یا بــه خاطر این 
كــه نمی‌داننــد چــهك‌ار كننــد نــه؛ ایــن طــور نیســت.

متأسفانه یك سری شایعه‌پردازی توسط بعضی افراد دیده شده و 
 » امید است كه خداوند این‌ها را هدایت فرماید! تعدادی »عنصر
خودســرانه رفته‌انــد و بــا گفتــن بعضــی ســخن‌ها، شــایعاتی را در 
میان مردم رواج داده‌اند. من شــدیداً به این‌ها هشــدار می‌دهم 

كه برادران مؤظفند شــرعاً به سخن فرمانده‌شــان گوش دهند.
 كــه می‌خواهنــد 

ً
ایــن جمعــی كــه حضــور پیــدا كرده‌انــد و بعــدا

برگردنــد بــه طــرف خانواده‌هایشــان، بــه شــهر و خانه‌شــان؛ وقتی 
رســیدند، مگــر ســؤال نخواهنــد كــرد كــه بــرای مــا چــه ارمغــان و 
تحفه‌ای آورده‌ایــد؟ و راه كربلا را چند كیلومتر بــاز كردید؟ و چقدر 
از دشــمنان بعثــی را نابــود كردیــد؟ و بــه خاطــر رضایت امــام زمان 
)عج( چنــد قدم جلوتر رفتیــد؟ وقتی كه از ما ســؤال خواهند كرد، 
مگر ما قبل از این كه عملیات انجام بدهیم و ضربۀ كاری بر پیكر 
پوســیدۀ رژیــم بعثــی بزنیــم و چنــد قدمــی بــه طــرف كربــا رفتــه و از 
خــاك معطــر امــام حســین)ع( گرفتــه و بــه طــرف خانــه نبریــم، مگــر 
می‌توانیــم برگردیــم؟ مگــر ما بــه خاطر چیــز دیگــری آمــده بودیم؟ 
شــاید یــك ســری اتهام‌هایــی بــه بــرادران زده شــود كــه معمــولاً هم 
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مقــرر هســت ]و از ایــن حرف‌هــا[ در طــول مدت ایــن كــه در جبهه 
حضور داشــته باشــند زیاد گفته می‌شــود. ولــی بــرادران می‌دانند 
ــا نیروهــا دســته دســته ایــن جــا جمــع شــوند،  ــرد ت كــه زمــان می‌ب
ســازماندهی شــوند، آمــاده شــوند، آمــوزش ببیننــد و كمبودهــا و 
نارســایی‌هایی از قبیــل ســاح و مهمــات و دیگــر وســایل لازم كــه 
كــم هســت و بایــد از همــه جــا گــردآوری و فراهــم شــود، تهیه شــود. 
و زمانــی می‌رســد كــه همــه چیــز آمــاده می‌شــود بــرای حملــه و در 
تمــام مملكــت گفتــه می‌شــود كــه بســیج مهیــا شــده بــرای چنیــن 

عملیاتــی و ایــن یــك واقعیــت اســت! 
ـــگاه كنیـــد تمـــام روحانیـــون و شـــخصیت‌ها، نیروهـــا،  اصـــا شـــما ن
ــار  ــام اقشـ ــبه و از تمـ نمی‌دانـــم، راننـــده اتوبـــوس، كمپرســـی، كسـ
ــاً  مختلـــف مملكـــت بـــه عنـــوان رزمنـــده و جهادگـــر و غیـــره، تمامـ
بســـیج شـــده‌اند بـــه خاطـــر ایـــن عملیـــات! و یقینـــاً بـــرای هیچك‌ـــس 
هـــم ممكـــن نیســـت كـــه وقفـــه‌ای حاصـــل كنـــد، چـــرا كـــه بـــرای ایـــن 
ــا  ــاً زحمت‌هـ ــاده واقعـ ــای آمـ ــن نیروهـ ــۀ ایـ ــیجی و همـ ــع بسـ جمـ

ـــوند. ـــاده ش ـــا آم ـــده ت ـــیده ش كش
 منتهـــا، در ایـــن دوره نیـــرو ماشـــاءالله زیـــاد فراهـــم شـــده و ایـــن 
ـــم،  ـــه میك‌ردی ـــرای ایـــن اســـت كـــه همیشـــه در یـــك قســـمت حمل ب
ولـــی انشـــاءالله بـــرادران می‌خواهنـــد در ایـــن مرحلـــه - روزهـــای 
ـــه  ـــه ضرب ـــن ك ـــرای ای ـــت - ب ـــده اس ـــك ش ـــی نزدی ـــم خیل ـــات ه عملی
ـــه بشـــود. و  ـــه دشـــمن حمل كاری زده بشـــود، از چندیـــن جهـــات ب
گـــر فـــرض كنیـــم كـــه دشـــمن یـــك پیكـــر دارد، یكـــی از پایـــش و یكـــی  ا
از مغـــزش و یكـــی از قلبـــش بزنـــد تـــا بلكـــه ]پیكـــر پوســـیده دشـــمن 
را نابـــود كنیـــم[ و مـــا همانطـــوری كـــه موظـــف هســـتیم كـــه روزانـــه 5 
ـــف هســـتیم از دینمـــان و از اســـاممان  وقـــت نمـــاز بخوانیـــم، مكلّ
ـــر مـــا تحمیـــل  در مقابـــل كفـــار دفـــاع كنیـــم و چـــون امـــروز جنـــگ ب
كـــه ایـــن جـــا باشـــیم[ و واجـــب بـــودن  شـــده و جـــزء واجبـــات اســـت ]
آن را امـــام فرموده‌انـــد: »آن قـــدر كـــه فرماندهان نظامـــی می‌گویند 
]اعـــام نیـــاز میك‌ننـــد[ و نیـــاز هســـت در جبهه‌هـــا، بـــرادران برونـــد و 
جبهه‌ها را خالی نگذارند« و الان نیاز است كه برادران حضورشان 
گـــر از وقـــت خدمتشـــان هـــم كـــم مانـــده و  ـــاً ا فعّالانـــه باشـــد و احیان
یـــا وقتشـــان تمـــام شـــده اســـت، بـــه خاطـــر حســـین‌بن‌علی )ع( و 
بـــه خاطـــر خشـــنودی امـــام زمـــان )عـــج( و - یقینـــاً تـــا بـــه حـــال هـــم 
قلـــب رهبـــر را خشـــنود كرده‌انـــد و جلـــب رضایـــت شـــده - در ایـــن 

ـــر  ـــرو زیادت ـــوه، نی ـــا ایـــن شـــركت انب ـــا ایـــن حضـــور و ب ـــا ب جـــا باشـــند ت
باشـــد. و خدای نكرده با رفتن بـــرادران وقفه‌ایـــی و نقصی حاصل 
نشـــود. و در ایـــن تیـــپ، در ایـــن گردان‌هایشـــان و علی‌رغـــم اینكـــه 
یـــك عـــده مشـــكلات دارنـــد، ولی بـــه لحـــاظ اینكـــه مشـــكلی كـــه رژیم 
ـــد روز را  ـــن چن ـــت، ای ـــا اس ـــكل م ـــن مش ـــرده بزرگتری ـــم ك ـــی فراه بعث
بـــا كرامـــت خودشـــان - واقعـــاً قلبشـــان خیلـــی بـــزرگ و مالامـــال از 
محبـــت اســـت - تحمـــل كننـــد و انشـــاءالله كـــه بـــا حضور خودشـــان 
ایـــن جبهـــۀ حـــق علیـــه باطـــل را منســـجم‌تر كننـــد و خـــدای نكـــرده 

ـــد. ـــا رفتنشـــان بعضـــی نارســـایی‌ها پیـــش نیای ب
یقینـــاً امـــام حســـین )ع( منتظـــر رزمنـــدگان اســـام می‌باشـــند. پس 
بـــرادران یـــك مقـــدار ســـعی كننـــد، تحمـــل كننـــد و مســـائلی كـــه از 
طـــرف مســـئولین گفتـــه شـــده و مـــن از طـــرف آن بـــرادران می‌گویـــم، 
گر احســـاس می‌شـــود  همه‌شـــان را مطلوب بداننـــد. فرقی ندارد، ا
ـــر ایـــن  و مســـئولین می‌گوینـــد بمانیـــد، بمانیـــد و تحمـــل كنیـــد و ب
مســـائل صبـــر داشـــته باشـــید، نـــه بـــه خاطـــر ایـــن كـــه خـــدای نكرده 
بـــرای آن‌ها یـــك مزیتی هســـت، مثـــل مزیت مـــادی و امثـــال این‌ها؛ 
نـــه! بـــه خاطـــر ایـــن اســـت كـــه آن‌هـــا هـــم متفق‌القولنـــد كـــه ایـــن 
گـــر برخوردهـــای لفظی هم  عملیـــات به نحو احســـن انجـــام گیرد، ا
از طرف ما وجود داشـــته و قلب بعضی از رزمنده‌ها ناراحت شـــده 
و رنجیده‌انـــد، بـــه بزرگـــواری خـــود می‌بخشـــند. چـــون هیچ‌گونـــه 
خـــدای نكـــرده نیـــت خاصـــی وجـــود نداشـــت تـــا ایـــن رنجـــش پیش 
گـــر حرف‌هایـــی را زده‌اند، بـــه خاطر ایـــن ]پیروزی[ مســـائلی  آیـــد و ا
را گفته‌انـــد. همـــۀ ایـــن مســـائل را از ذهنتـــان بیـــرون كنیـــد. شـــما 
برادرانـــی كـــه حاضـــر هســـتید، یقینـــاً بـــا نیـــت خالـــص و بـــه خاطـــر 
اســـام آمده‌ایـــد و بـــه خاطـــر اســـام جنـــگ میك‌نیـــد. و ایـــن را هـــم 
بگویـــم آن‌هایـــی كـــه اینجـــا را تـــرك میك‌ننـــد و می‌رونـــد، بـــه كجـــا 
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می‌رونـــد؟ می‌رونـــد یـــك عـــده مشكلاتشـــان را حـــل میك‌ننـــد و 
دوبـــاره برمی‌گردنـــد اینجـــا؛ و آن فـــردی كـــه بـــه ایـــن جـــا آمـــده، 
ـــدنش و  ـــر ش ـــا حاض ـــن ج ـــده و ای ـــام آم ـــر اس ـــه خاط ـــاً ب ـــاً و قلب یقین

مجـــدداً برگشـــتنش بـــرای اســـام بـــوده اســـت.
گــر  عــده‌ای خــدای نكــرده خیــال نكننــد كــه فریــب می‌دهیــم، و ا
ــه ایــن مســائل  ــرادران می‌بخشــند. و آن‌هایــی ك ــود، ب مســائلی ب
]طرح بعضی از شایعات[ را می‌گویند، خودشان را اصلاح میك‌نند 

و دیگــر بــه هیچ وجــه ایــن مســائل را مطــرح نكننــد انشــاءالله!

منسجم و مصمم بودن 
بــرادران ایــن انســجامی كــه دارنــد و ایــن تصمیــم و اراده‌ای كــه 
دارنــد، بداننــد كــه امــام حســین )ع( منتظــر اســت، كربــا منتظــر 
گر یــك آنــی یــك رزمنــده بخواهــد زنــده بمانــد در حالــی كه  اســت. ا
راه كربــا هــم بســته باشــد و امــام حســین )ع( هــم آن جــا بمانــد 
]ایــن ننــگ اســت[ واقعــاً امــام حســین )ع( و بقیــه ائمــه )ع(، همــه 
در محاصــره و در زنــدان هســتند. در زنــدان رژیــم بعثــی! مــا كــه 
عــزاداری میك‌نیــم، كربــا ـ كربلا و یا حســین ـ یــا حســین می‌گوییم، 
كربــا را محاصره كرده اســت[  كفّار رژیــم منحوس و خبیــث بعثی ]
، و به‌خصــوص امــام  و دشــمن ائمــه )ع( هســتند و مــزار ائمــۀ عزیــز
حســین )ع( و حتــی خــط و مــرام امــام حســین)ع( و ائمــه دیگــر 
هــم در محاصــره اســت امــام حســین )ع( ســرور شــهیدان و ضــد 
ــند.  ــن می‌ترس ــم از ای ــام ه ــمنان اس ــام دش ــت، و تم ــا اس بعثی‌ه
تــرس آمریــكا هــم از خــط امــام حســین)ع( اســت. رژیــم بعثــی هــم 
از آن می‌ترســد. الحمــدلله پایــۀ كاخ آن‌هــا بــه لــرزه درآمده اســت و 
ســقوط و نابودی خود را از نزدیــك می‌بینند، بنابرایــن در مقابل، 
گر مســلمین همه جمع شــوند به دور  آن‌ها را محاصــره كرده‌اند. ا
قبــر امــام حســین )ع(، مرامــش كــه زنــده اســت، زنده‌تر می‌شــود و 
روحیه‌هــا كــه بــالا اســت، قوی‌تــر و بــا توان‌تــر می‌شــود. و آیــا واقعــاً 

می‌دانیــد چــه می‌شــود؟
به كربلا رسیدن رزمندگان اسلام و مســلمین، برابر است با آزادی 
قــدس و در نتیجــه، برابــر اســت بــا نابــودی آمریــكا و عوامــل آن در 
صحنــۀ ممالــك اســامی! و همان‌گونه كــه می‌دانیــد این كشــورها 
همــه نزدیــك هــم هســتند، امــام هــم فرموده‌انــد: تــا بــاز شــدن راه 
محكــم بایســتید. زبانــم لال، ایــن را بــه خاطــر دل خوشــی مــا كــه، 

نگفته‌انــد. ایــن یــك بیــان محكــم و روشــن و حســاب شــده اســت.
ــارت قبــر  كافــی اســت كــه مســلمین و رزمنــدگان اســام امــكان زی
شش‌گوشۀ امام حسین )ع( را به دست آورند، مگر جلوی این‌ها 
ــدگان  ــا رزمن ــد م ــدداً می‌توانن ــا مج ــر آن‌ه ــت و مگ ــوان گرف را می‌ت
را بیــرون كننــد. لهــذا انشــاءالله كــه آن اهدافــی كــه رزمنــدگان و 
ــا  ــد و تمــام تلاش‌هــا بــه خاطــر آن اســت، ب مســلمین جهــان دارن
ارادۀ عملــی و دلــی قــوی و به حــول و قوۀ خــدا آمــاده باشــیم برای 
انجــام ایــن مأموریت بــزرگ و نعمــت بزرگــی كــه خداوند متعــال به 

عهــدۀ مــا گذاشــته اســت.
برادران را خیلی خسته كردم. یك تذكر كوچك هم برادران دادند، 
آن را هم عرض كنم و عرضم تمام. این بیسیم‌هایی كه در اختیار 
شــما اســت، بــرادران! این‌هــا امانــت اســت. از طــرف خــدا امانــت 
اســت و مــا موظــف هســتیم كــه در راه خــدا بهتریــن اســتفاده را از 
این‌هــا بكنیــم. ایــن كــه می‌گوینــد بــدون اجــازه كاری نكنیــد و بــه 
جایــی نرویــد، بــه ایــن كار برویــد و بــه آن كار نرویــد. دلیلــی دارد و 
انشــاءالله بــرادران دقــت كننــد و مواظــب وســایل باشــند و دیگــر 
اینكه در این منطقه مهمات و امثال این‌ها ریخته شده است، آن 
روز من ســه بســیجی را دیدم كه فارس بودند و خدایــی هم آمده 
بودنــد جنــگ كننــد ولــی بــا كنجــكاوی و بی‌خــود دســت می‌زدند 
ــه بعضــی چیزهــا و كارهــا كــه مســئولین گفته‌انــد دســت نزنیــد.  ب
خوب بعضــی از برادران خودســرانه رفته‌اند به ایــن اطراف و روی 
میــن رفته‌انــد. یكــی شــهید شــده و دو نفرشــان مجروح شــده‌اند. 
این‌هــا عیــب اســت، چــرا بایــد ایــن كارهــا را بكنیــم؟ گفتــم بــرادرم 
چرا این را برداشــته و دســتكاری كرده‌ای؟ گفت: به خدا شیطان 
مــا را فریــب داد، چــرا بایــد شــیطان تــو را فریــب بدهــد، بــرادران! 
بــه ســخنان مســئولین حتمــاً گــوش كنیــد و ایــن كارهــا را نكنیــد و 
آن كارهــا را كــه بــرای شــما منــع كرده‌انــد، بــه دنبــال آن‌هــا نرویــد و 
صدمــه بــه خــود و غیــر خــود نزنیــد و انشــاءالله ایــن وجودهــا بایــد 
دقیقــاً در راه خــدا بــكار گرفتــه شــوند كــه انشــاءالله اجــر و ثوابــش 

شــامل همــه رزمنــدگان باشــد.
برادران، بعد از صحبت، نیایش داریم انشــاءالله با آمادگی بیشــتر 
و بــا زیــاد كــردن توسّــلمان و بــا زیــاد كــردن ارتباطمــان بــا خــدا و بــا 

جلــب كــردن نصرت خــدا، اجــر هم بــرای شــما باشــد، انشــاءالله.
 والسلام علیكم و رحمه‌الله و بركاته

نقشِ اقتدار
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هادی مرادپیری

شاخصه‌های رهبری انقلاب در هدایت اجتماعی

نقشِ اقتدار
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مظهر اقتدار جامعه
حفـــظ اقتـــدار جهـــان در برابـــر بیگانـــگان و اســـتیفای حقـــوق ملـــت 
از متجـــاوران در طـــول ســـه دهـــه گذشـــته همـــواره از مهـــم تریـــن 
آثـــار رهبـــری انقـــاب بـــوده اســـت، چـــه در زمـــان دفـــاع مقـــدس و 
هشـــت ســـال ایســـتادگی در برابـــر دشـــمن متجـــاوزو چـــه پـــس از آن 
نقش رهبـــری در حفظ کشـــور از تســـلیم شـــدن در برابر فشـــارهای 
ـــکار ناپذیـــر  ـــگان ان نظامـــی، سیاســـی، فرهنگـــی و اقتصـــادی بیگان
گر قاطعیت امام خمینـــی )ره(در دوران جنگ تحمیلی و  اســـت.ا
دربسیج مردم در مقابله با دشمنان وحمایت از نیروهای مسلح 
ـــا از  ـــور م ـــا کش ـــود ای ـــت نب ـــار و مقاوم ـــهادت، ایث ـــه ش ـــج روحی و تروی
گـــر قاطعیـــت مقـــام  تعـــرض و اشـــغال دشـــمن مصـــون می‌ماند؟ا
معظـــم رهبـــری و توجـــه و تدبیـــر دقیـــق و عمیـــق ایشـــان در برابـــر 
فزون طلبی با فشـــارهای سیاســـی واقتصادی دولت‌هـــای بیگانه 
ـــا در  ـــق دولت‌ه ـــی توفی ـــتوانه اصل ـــه پش ـــا ک ـــی م ـــدار مل ـــا اقت ـــود آی نب

ـــد؟ ـــظ می‌ش ـــت حف ـــی اس ـــت خارج سیاس

حافظ حقوق مردم
حفـــظ حقـــوق مـــردم و حراســـت از مرزهـــای قانونـــی و ایســـتادگی 
گـــون بـــرای عـــدول از قانـــون،  در برابـــر تمایـــات گروه‌هـــای گونا
همـــواه مـــورد توجـــه ولایـــت فقیـــه بـــوده اســـت و همیـــن امـــر باعـــث 
اعتماد متقابل مردم و پیروی آنان از رهبری شـــده اســـت، موضع 
حکیمانـــه مقـــام معظـــم رهبـــری در برابـــر فشـــارهای تبلیغاتـــی و 
برخـــی ازجریان‌هـــا و شـــخصیت‌های سیاســـی وموجـــه در جریـــان 
برگزاری انتخابات مجلس هفتم برای تاخیر در زمان برگزاری آن، 
نمونـــه بـــارز ایـــن امـــر اســـت کـــه چگونـــه حضـــور ولـــی فقیـــه و موضـــع 
ک و مشکل  حکیمانه و شـــجاعانه وی مانع بدعتی بسیار خطرنا
ســـاز و اعتمـــاد زا گردیـــدو بـــر خـــاف تبلیغـــات و تحلیل‌هـــای آنـــان 
کثریـــت مـــردم، انتخابـــات با شـــکوهی رابـــه همراه داشـــت. حضـــور ا

عامل اعتماد مردم به دولت
اعتمادزدایـــی از دولت‌هـــا یکـــی از شـــگرد‌های نفـــوذ و برانـــدازی 
ـــتعماری برای برخورد با دولت‌های مستقل است.  کشورهای اس
در ایـــن شـــیوه تلاش بـــر این اســـت کـــه اعتمـــاد مـــردم به مســـئولین 

مملکتـــی بـــه انـــدازه‌ای کاهـــش یابـــد کـــه از انتخـــاب خود پشـــیمان 
شـــوند و در انتخـــاب دیگـــری ســـهیم نشـــوند، بدیـــن ســـان چالـــش 
دولـــت ملـــت عمـــق گرفتـــه و نظـــام در وضعیـــت عـــدم مشـــروعیت 
قـــرار گیـــرد . امـــا بـــه برکـــت اصـــل ولایـــت فقیـــه در طـــول ســـه دهـــه 
ــاد  ــرام و اعتمـ ــه احتـ ــن رابطـ ــن تریـ ــن ومطمئـ ــته عمیق‌تریـ گذشـ
متقابـــل بیـــن دولـــت و مـــردم وجـــود داشـــته اســـت حضـــور ولایـــت 
کـــز و مراجـــع دینـــی جامعـــه  فقیـــه، بـــه ویـــژه بـــرای جلـــب اعتمـــاد مرا
در بـــاره فعالیت‌هـــای کلان دولت‌هـــا و د رمقابل احســـاس وظیفه 
دولت‌هـــا بـــرای رعایـــت حـــال توده‌‌هـــای مـــردم نقـــش موثـــری ایفـــا 
کـــرده اســـت. حمایت‌هـــای رهبـــری از همـــه دولت‌هـــا موجـــب دفع 
ـــن  ـــر چنی گ ـــت و ا ـــده اس ـــی ش ـــارهای تبلیغات ـــیاری از فش ـــع بس و رف
حمایت‌هایـــی وجـــود نمی‌داشـــت از توفیقـــات دولت‌هـــا بـــه 

شـــدت کاســـته می‌شـــد. 

ارائـــه تحلیل‌هـــای منطقـــی و مســـتدل و هدایـــت 
افـــکار عمومـــی

تحلیل صحیـــح اوضـــاع و حتی پیـــش دســـتی در تحلیل مســـائل و 
رخدادهـــا، بســـیاری از بحران‌ها را بـــه فرصت تبدیـــل می‌کند و هم 
تاثیـــر ویـــژه ای در اعتمـــاد مردم به سیســـتم سیاســـی کشـــور دارد و 
هم بسیاری از توطئه‌ها را خنثی می‌کند .در این زمینه رهبری در 
تحلیل بسیاری از امور پیشتاز بوده اند که نمونه‌های متعددی 
قابـــل ذکـــر اســـت مقـــام معظـــم رهبـــری در اوج عربده‌جویی‌هـــای 
مقامـــات امریکایـــی و ادعـــای آنـــان مبنـــی بـــر پیـــروزی در جنـــگ 
آن را بســـیار ابلهانـــه و احمقانـــه خواندنـــد وتهدید‌هـــای فراوانـــی 
در آن افکندنـــد .ایشـــان چهـــار شکســـت ســـنگین را پیامـــد حملـــه 
کیـــد کردنـــد کـــه امریکایی‌هـــا  امریکایی‌هـــا بـــه عـــراق دانســـتند و تا
گر امـــروز از اعتراف به آن‌ها ســـر بـــاز زنند و خـــود را همچنان  حتی ا
گزیر به اعتراف  فاتح میدان بخوانند یقینا در آینده‌ای نزدیـــک نا

خواهنـــد شـــد این چهـــار شکســـت عبارتنـــد از :
1. شکست منطق لیبرال دموکراسی 

2. شکست سیاسی
3. شکست ابهت نظامی

4. شکست اعتبار رسانه ای
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ترسیم افق‌های جدید پیش روی ملت و دولت
یکـــی از مهـــم تریـــن اقدامـــات رهبـــری انقـــاب را بایـــد در ترســـیم 
افق‌هـــای جدیـــد پیشـــرو اقشـــار مختلـــف ملـــت و بخش‌هـــای 
ـــن  ـــرار گرفت ـــا ق ـــان ب ـــرار داد.ایش ـــه ق ـــورد توج ـــئولین م ـــف مس مختل
گاهـــی کامـــل بـــه آموزه‌هـــای  در راس نظـــام اســـامی و بـــا توجـــه بـــه آ
اســـامی و درایت و فهم بالا در شـــناخت نیاز‌های زمان، همچون 
گاه و بصیر راه هدایت و مسیر سعادت را برای کشتی  دیده بانی آ
انقلاب ترســـیم می‌نماید و با شـــناخت ضرورت‌های پیشرو تلاش 
می‌نماید تـــا با گفتمـــان ســـازی و تفســـیر و تبیین ضرورت‌هـــا توجه 

مـــردم و مســـئولین را بـــدان جلـــب نمایـــد.
طـــرح و بســـط تببیـــن مفاهیمـــی چـــون جنبـــش نـــرم افـــزاری، مردم 
ســـالاری دینـــی، مبـــارزه بـــا فقـــر فســـاد و تبعیـــض، جنبـــش عدالـــت 
خواهـــی، شـــعار مـــا می‌توانیـــم، چشـــم انـــداز بیســـت ســـاله، تهاجـــم 
فرهنگـــی،  ناتـــو فرهنگـــی، اســـتعمار فرانـــوو ....جملگـــی اولویت‌هـــا، 
ــا، نیاز‌هـــای و آســـیب‌های پیـــش روی نظـــام مقـــدس  ضرورت‌هـ
جمهـــوری اســـامی می‌باشـــد کـــه توســـط نـــگاه تیـــز بیـــن رهبـــری 
انقلاب اســـامی رصد گردیده و بـــرای چاره‌اندیشـــی و برنامه‌ریزی 

در اختیـــار مـــردم و مســـئولین قـــرار گرفتـــه اســـت.

ضامن ثبات سیاست‌های کلان کشور
قـرار گرفتـن رهبـری در راس نظـام تصمیـم گیـری نظـام و نقـش 
هدایت گری و نظارتی ایشان بر قوای سه گانه موجب گردیده که 
شاهدنوعی ثباط در سیاست‌های کلان کشور باشیم.این ثباط در 
سیاست‌های کلان کشور ضمن جلب اعتماد عمومی در تکیه بر 
نظام سیاسی می‌تواند تکیه نظام سیاسی بر مردم قوت ببخشدو 

گـردد. موجـب قـوام و دوام و نظـام مقـدس جمهـوری اسالمی 
، جابجایــی دولت‌هــا و  بــه هــر حــال متقاضــی نظــام مــردم ســالار
بــه پیــروی از آن تغییــر روش‌ها و خط مشــی‌ها اداره کشــور اســت. 
گــر ایــن تفاوت‌هــا و تغییــر در اصــول اداره مملکــت تبدیــل شــود  ا
ثبات جامعــه بــه مخاطــره افتــاده و موقعیتــی را فراهــم می‌کند که 
هــم سیاســت خارجی کشــور و هــم جلــب اعتمــاد داخلــی را تحت 
گاه و بــا درایــت در راس امــور  تاثیــر قــرار می‌دهــد. وجــود رهبــری آ
پشــتوانه ثابتی اســت که در عیــن فراهم ســاختن میــدان و مجال 
برای وجود تفاوت‌ها و تغییرات، قــرار و ثبات را حفظ کرده و مانع 
از عــدول دولت‌هــا از خــظ قرمز‌هــای قانونــی نظــام خواهــد شــد. 

حامی محرومان و مستضعفان
کید نمودنـــد، محرومین  همان طور کـــه حضرت امـــام)ره( بار‌ها تا
صاحبـــان واقعـــی انقـــاب هســـتند .و در این میـــان رهبـــری انقلاب 
همـــواره پنـــاه‌گاه مـــردم و به‌ویـــژه توده‌هـــای رنـــج دیـــده و محـــروم و 
منـــادی عدالـــت اجتماعـــی بـــوده اســـت و بـــا وجـــود تمایـــل برخـــی 
کز قدرت نفوذ بدون هیچ گونه چشم پوشی، از اقشار محروم  مرا
جامعـــه دفاع کـــرده و مصالـــح و منافـــع مـــردم را هرگـــز قربانی خوش 
ـــر  امـــد و تمجیـــد هیـــچ شـــخصی و گروهـــی نکـــرده اســـت. مـــروری ب
مجموعـــه ســـفارش‌ها و تذکر‌هـــای امـــام راحـــل)ره(و رهبـــر معظـــم 
انقـــاب اســـامی ایـــن نکتـــه را اثبـــات می‌کنـــد کـــه ولـــی فقیـــه، رفـــاه، 
آســـایش و حقـــوق توده‌هـــای مـــردم را اصلـــی مهـــم در سیاســـت و 
رفتـــار قـــوای ســـه گانـــه دانســـته و همـــواره بـــرای مقابلـــه بـــا تبعیـــض، 
بی عدالتی، اســـتثمار توزیع ناعادلانه ثروت‌هـــای عمومی موضع 

گیـــری و اقـــدام کـــرده اســـت..
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الگوی عینی آموزه‌های اسلامی
ـــواره  ـــان هم ـــاوت آن ـــار متف ـــار و رفت ـــردم و گفت ـــران از م ـــی رهب جدای
باعـــث بـــی اعتمـــادی مـــردم شـــده اســـت و ایـــن مســـاله موجـــب بی 
اعتبـــاری رهبـــران نـــزد ملت‌هـــا می‌گـــردد، امـــا رفتـــار رهبـــری انقـــاب 
اســـامی در زندگی شـــخصی خـــود و رعایـــت اصولـــی از قبیل ســـاده 
ـــا  ـــه و بـــدون تکلـــف ب زیســـتی، مـــردم داری، برخورد‌هـــای صمیمان
کـــون جامعـــه، رعایـــت دقیـــق بیـــت المـــال، بـــی اعتنایی  اقشـــار گونا
بـــه ثـــروت وقـــدرت،  پرهیـــز از سوءاســـتفاده نزدیـــکان و بســـتگان از 
قـــدرت ولـــی فقیـــه و ... نقـــش بســـیار موثـــری در اقبـــال و اعتمـــاد 
مردم بـــه رهبـــری دارد در واقع رهبری انقلاب در ســـه دهـــه اخیر را 
می‌تـــوان نمـــاد و الگـــوی کامل تحقـــق آموزه‌هـــای اســـامی در رفتار 
فـــردی و شـــخصی دانســـت و از ایـــن جهـــت نقـــش تربیتی ایشـــان بر 
جامعـــه اســـامی و ترغیـــب مـــردم بـــه ســـمت الگوهـــای اســـامی، و 
ایجـــاد اعتماد بـــه رهبری انقـــاب مبنی بـــر یکی بودن قـــول و عمل 

ایشـــان بـــه عنـــوان نائـــب امـــام زمـــان )ع( قابـــل توجـــه می‌باشـــد.

پشـــتیبانی از نیروهـــای مســـلح بـــه عنـــوان حافظـــان 
نظـــام در برابـــر دشـــمنان

ــای  ــه نیروهـ ــر مجموعـ ــه بـ ــی فقیـ ــده ای ولـ ــوی فرمانـ نقـــش معنـ

ـــداری  ـــتواری و اقت ـــات و اس ـــران و ثب ـــامی ای ـــوری اس ـــلح جمه مس
کـــه بـــرای ایـــن بخـــش مهـــم جامعـــه پدیـــد آورده نکتـــه مهـــم و قابـــل 
ـــرکات وجـــودی ولایـــت فقیـــه اســـت. عهـــده دار  توجـــه دیگـــری از ب
بـــودن فرماندهـــی کل قـــوا توســـط رهبـــری در ســـه دهـــه گذشـــته و 
حمایت ایشان از بازوان دفاعی کشور و مردم در برابر هجوم‌های 
تبلیغـــی دشـــمنان و تقویـــت ســـپاه پاســـداران، ارتـــش جمهـــوری 
اسلامی ایران، نیروهای انتظامی و بســـیچ، در گیر و دار بحران‌ها 
گسســـتنی نیروهای مســـلح و مردم،  و تلاش برای تقویت پیوند نا
نظـــام جمهـــوری اســـامی را از نگرانی‌هـــا و آســـیب‌های فـــراوان 
معصـــوم داشـــته اســـت و نیروهـــای مســـلح جمهـــوری اســـامی را 
بـــه مردمی‌تریـــن ارتـــش جهـــان و قدرتمنـــد تریـــن نیـــروی مســـلح 
منطقه خـــاور میانه مبدل ســـاخته اســـت، به‌طـــوری که کشـــور را از 
گزنـــد تهدیـــدات قدرت‌هـــای زورگویـــی عالم مصون داشـــته اســـت.

گاهی‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ترویج  بالا بردن سطح آ
و ارتقــای ارزش‌هــای دینــی و اخلاقــی در جامعــه، تقویــت روحیــه 
خودباوری و خود اتکایی در ملت، دمیدن روح عزت و وحدت در 
 ، کید بر جایگاه و نقش اقشار جامعه در اداره کشور میان امت، تا
آینده نگری و پیش گیری از محصور شــدن مســئولان عالی کشور 
در مســایل روز مــره، ممانعــت ازفرامــوش شــدن اهــداف انقــاب 
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اســامی، ...ســر فصل‌هــای مهــم دیگــری در کارنامــه درخشــان 
ولایت فقیه و رهبری معظم انقلاب در سه دهه گذشته می‌باشد 
ــود و  ــم نم ــام فراه ــرای نظ ــماری را ب ــای بیش ــواره فرصت‌ه ــه هم ک

تهدیــدات را بــا کمتریــن هزینه‌هــا دفــع کرده اســت.
ــداری اســـت .در  ــری، بحـــث ولایـــت مـ ــی بحـــث رهبـ ــه تکمیلـ نکتـ
اندیشـــه و اثـــار امـــام و رهبـــری مفهـــوم ولایـــت امیـــزه ای از معنـــی 
لغـــوی و آموزه‌هـــای دینـــی اســـت امـــام در متـــون عرفانـــی ولایـــت 
را بـــه معنـــای قـــرب، محبوبیـــت، تصـــرف، ربوبیـــت و نیابـــت آورده 
و در بیانـــات خـــود بـــا اســـتفاده از حدیـــث »مـــا نـــودی بشـــی بمثـــل 
مـــا نـــودی بالولایـــه« و حدیـــث غدیـــر خـــم، ولایـــت را بـــه حکومـــت 
کـــردن معنـــا می‌کند. مقـــام معظم رهبـــری، اتصـــال، پیونـــد، محبت 
ـــه رویـــداد مهـــم  ـــا اشـــاره ب کمیـــت را معنـــی ولایـــت می‌نامـــد و ب و حا
و تاریـــخ ســـاز غدیـــر اســـتحکام پیونـــد روحـــی و معنـــوی مســـلمانان 
کمـــان شایســـته و صالـــح را تحقـــق معنـــی و مفهـــوم ولایـــت  بـــا حا
ـــه  ـــا توج ـــت ب ـــوع ولای ـــد موض ـــی می‌دان ـــی و حکومت ـــه سیاس از جنب
ـــامی  ـــاب اس ـــداوم انق ـــز ت ـــروزی و نی ـــق و پی ـــه در تحق ـــی ک ـــه نقش ب
داشـــته از ســـوی دوســـتان و دشـــمنان بیش از هر موضوع دیگری 
مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه و نیـــاز بـــه تحقـــق و پژوهـــش دارد.اصـــل 
ولایـــت مهـــم تریـــن اســـتوانه اســـام و ســـنگ بنـــای نظـــام اســـامی 
ـــده  ـــرد آوردن ـــدت و گ ـــور وح ـــامی و مح ـــت اس ـــزت ام ـــه ع ـــت مای اس
کنـــده اســـت.همچنین ظلـــم ســـتیزی نظـــام اســـامی  نیروهـــای پرا
گهـــی  ـــا ا از ایـــن اصـــل مهـــم و مترقـــی نشـــات می‌گیـــرد و دشـــمنان ب
ــلمین و وارد  ــراف مسـ ــور انحـ ــه منظـ ــم بـ ــار مهـ ــه ایـــن آثـ نســـبت بـ
ســـاختن ضربـــات جبـــران ناپذیر بـــر پیکـــر جامعه اســـامی حملات 
ناجوانمردانـــه خـــودرا متوجـــه ایـــن اصـــل بـــی بدیـــل نمـــوده و در 
هـــر زمـــان ممکـــن و موقعیـــت مناســـب بـــه سمپاشـــی و شـــبه افکنـــی 
اقـــدام کـــرده انـــد. آنـــان همـــواره ســـعی و تلاششـــان بـــر ایـــن بـــوده 
کـــه رابطـــه امـــام و امـــت را کمرنـــگ نمـــوده و نقـــش آفرینـــی هـــر کـــدام 

ـــد. ـــر بنماین ـــی تاثی ـــری را ب ـــه دیگ ـــبت ب نس
ــا بـــدن اســـت.به همـــان  رابطـــه ولایـــت بـــا جامعـــه رابطـــه جـــان بـ
انـــدازه کـــه ولی امـــر در جامعـــه با اجـــرای ولایتـــش به جامعـــه حیات 
می‌بخشـــد امـــت را از تاریکی‌هـــا ی جهالـــت می‌رهانـــد و بـــه اوج 
کمـــال و ترقـــی می‌رســـاند. امـــت نیـــز بـــا فراهـــم ســـاختن زمینـــه بـــرای 

ـــد.  ـــش می‌کن ـــای نق ـــام ایف ـــت ام ـــال ولای اعم

   قیامِ لله
گر بخواهیم زیربنای  در مسئلۀ مکتب و اصول و هدف‌ها. ا

مکتب مبارزۀ امام را و انقلاب امام را در یک جمله عرض بکنیم، 
باید بگوییم زیربنای همۀ فعّالیّت‌های ایشان »قیام لله« بود؛ 

هدف، قیام لله ]بود[؛ همان که در یادداشت معروفشان در 
دوران جوانی در دفتر مرحوم وزیری یزدی )رحمة الله علیه( 

ِ مَثنَی وَ فُرادَی؛ 
ن تَقوموا لِِلّه�ّ عِظُکُم بِواحِدَةٍ اَ مآ اَ

َ
نوشته‌اند: قُل اِنّ

قیام لله، که این قیامِ لله ریشۀقرآنی بسیار مستحکمی دارد. 
عِظُکُم ــ ]بیان شده[،  مآ اَ

َ
قیام لله در همین آیۀ سورۀسبأ ــ قُل اِنّ

ِ قانِتین« در سورۀمبارکۀبقره، یا در آیۀدیگری در 
یا »قوموا لِِلّه�ّ

؛ »قیام لله«  * قُم فَاَنذِر ثِّر
َ

هَا المُدّ سورۀمدّثّر در اوّل بعثت: یا اَیُّ
یعنی این. حالا این »قیام لله« در هر دوره‌ای ممکن است به 

نحوی باشد.

* بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در مراســم سی‌وســومین ســالگرد رحلــت 
امــام خمینــی )رحمه‌الله(

1401/03/14
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واکݡاوی انقلاب اسلامیݡ
نگاهی به گفتمان انقلاب اسلامی در چارچوب قانون اساسی؛ 

حجت‌الاسلام 

احمد شفیعی‌نیا

بخش دوم
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دوران پس از جنگ تحمیلی
پذیرش قطعنامه و اعلان پایان جنگ تحمیلی و فرار عناصر مرکزی 
ضد انقلاب به خارج، فرصتی ایجاد کرد تا مسئولان کشور در صدد 
ترمیم خرابیهای ناشــی از گذشــته و ســاختن آیندهای در شأن 
کار ایران اسلامی برآیند. به همین سبب، اولین  ملت صبور و فدا
حرکت مهم، بازنگری قانون اساسی و اصلاح ساختار دولت برای 
تمرکز و ســرعت در تصمیم‌گیری‌ها بود و به دنبال آن، انتخابات 
ریاست جمهوری برگزار و دولت جدید با شعار سازندگی وارد صحنۀ 

اجرایی کشور شد.
از این زمان، جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی در کشورداری و 
تحلیل مسائل و تعریف روابط با دنیا و اتخاذ سیاست‌های متفاوت 
با دورۀ گذشته نسبت به رویکردهای داخلی و خارجی می‌شود که 

این روند با تعابیر مختلف در دولت‌های بعد نیز دیده می‌شود.
دولت همۀ توان کشور را بسیج کرد تا بتواند تحول گستردهای در 
معیشت و رفاه جامعه و زیرساخت‌های مورد نیاز به وجود آورد. 
لذا در عرصه‌های مختلف، کار با ســرعت آغاز و شــور و شــوقی در 
، سایر  جامعه پدیدار شد و بنا به اقتضای سیاســت جدید کشور
امور نیز باید خود را با وضع فعلی تعریف می‌کردند. در این دوره، 
تغییر شرایط سخت اقتصادی و بازســازی و ترمیم خرابیهای به 
جامانده از جنگ تحمیلی و درگیری‌هــای خیابانی و خانه‌های 
تیمی گروهک‌ها و ترورها، اولویت نظام قرار گرفت و با سرعت قابل 

قبولی توانست به آن سروسامان دهد.
این روند با همۀ توفیقاتی که داشت و تا امروز نیز کشور ازآن بهره 
میبرد، اما آثار و پیامدهایی نیز به همراه داشت که موجب تقویت 
و استمرار معایب دهۀ اول و ظهور پدیده‌های جدیدی شد که در 
دولت‌های بعدی ریشه دواند و تبدیل به معضلات سنگین امروز 
شد. در ادامه به بعضی از پیامدهای مثبت و منفی اشاره می‌شود:

برنامه‌محوری و حرکت در جهت اولویت‌های سازندگی.
. سلامت فرایندهای کلان مدیریتی کشور

مشارکت سیاسی مردم.
مردم‌محوری در عرصۀ سیاسی و سازندگی.

بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ.
. توسعۀ علمی و آموزشی کشور
. توسعۀ دفاعی و امنیتی کشور

استمرار نگاه امنیتی.
فساد، رانتخواری و تغییر سبک زندگی.

قطبی شدن نظام و فضای سیاسی.
تداوم برخی چالش‌های گذشته.

چالش‌ها و تهدیدهای آمریکا
گی‌ها، آثار و  ماهیت و اهداف و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، ویژ
پیامدهای مثبت آن در ایران و الگوپذیری آن در منطقه و جهان، 
در ابعاد داخلی و بین‌المللی دستاوردهای بسیاری همراه داشته 
اســت. همواره اهداف بلند و تحــولات چهار دهه حضــور اثرگذار 
نظام ج.ا.ایران در منطقه و جهان در تعــارض با اهداف و منافع 
نظام سلطه قرار داشته و برآیند این تعارض، موجب تقابل آمریکا 
و برخی قدرت‌های بزرگ و کشــورهای منطقه بــا ج.ا.ایران بوده 
کنون، این دشــمنی و  و از آغاز پیروزی انقلاب و تأســیس نظام تا
خصومت در ابعاد مختلف و شیوه‌های متفاوت ادامه داشته است.
گر منصفانه بــه موانع ســر راه انقلاب اســامی نگاه کنیــم، مانع  ا
، نظام سلطه به ســرکردگی آمریکا و همراهی  اصلی همواره حاضر
و همکاری اسرائیل و دولت‌های قبیله‌ای منطقه طی این چهل 
سال اســت. از نقش‌آفرینی امیر ملک عبدالله در کودتای شهید 
، شاهد این امر بودهایم. این روزها پولی که  نوژه تا حوادث امروز
سعودی‌ها هزینه می‌کنند، لابی‌های اسرائیل و فشارهای آمریکا 

برای منزوی کردن ایران، هزینه‌های سنگینی است.
، سوار بر موج عوامل یاد شده، باعث شده است  این عامل فشار
مردم به شایعات توجه کنند و به رویکرد مسئولان نظام کمتر اعتماد 
کنند. انسجام و وحدت ملی ما در معرض خطر قرار گرفته و آمریکا 
چشم به راه است تا در کوچه و خیابان‌های ما شاهد اعتراضات و 
درگیری باشد؛ اما به برکت خون شهدا و بصیرت رهبری و حضور 

مردم در صحنه، این انتظار هرگز محقق نخواهدشد.

مؤلفه‌های بقای نظام و عبور از چالش‌ها
مسائل و چالش‌های بین ایران و نظام سلطه با توجه به اهداف و 
آرمان‌های انقلاب اسلامی و نظام ج.ا.ایران، اصول قانون اساسی 
و تکالیف دینی و آموزه‌های اسلامی، به طور کلی حل نخواهد شد 
و دشمنی آمریکا و هم‌پیمانانش در منطقه و جهان علیه ج.ا.ایران 
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گزیر به افزایش آستانۀ تحمل و  ادامه خواهد داشت. ج.ا.ایران نا
توانمندسازی خود برای مواجهه و عبور از چالش‌ها، کم‌اثرسازی 
تهدیدها، سرعت‌بخشی به توسعۀ کشور و تقویت مؤلفه‌های قدرت 
نظام است. حال سؤال این است که برای برون‌رفت از این چالش، 

راه چاره چیست تا آینده را بر اساس آن تدبیر کرد؟
ا. قانون‌محوری و عمل به قانون

اولین و مهمترین گام برای جهش به ســمت آینده، بازگشــت به 
قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و محور قرار دادن آن به 
شــکلی بود که همۀ کارگزاران و جریانات سیاسی کشور به قانون 
به عنوان حبــل متین و واجب شــرعی عمل کننــد و از تندروی و 
کندروی پرهیز شود و قانون مورد تکریم و احترام همۀ سطوح باشد.

2. احیای گفتمان دهۀ اول انقلاب
بازگشت به رویکردهای دهۀ اول انقلاب با حفظ ارزش‌ها و هماهنگی 
و مطابقت با نیازهای امروز و فردا، راهکار عبور از چالش‌هاست. 
در حقیقت؛ باید با حس جهادی، مردمی، ارزشمحوری و تحمل 
سختی‌ها و برخورد ارشادی با مخالفان و به دور از نگرش امنیتی و 
برخورد مبارزه‌جویانه، به فکر ادارۀ امور باشیم. در فضای ابتدایی 
انقلاب؛ انسجام و وحدت و ایثار بود، دایرۀ تهمت‌زنی‌ها محدود 
و رابطۀ متقابل بین دولت و ملت ستودنی بود؛ تا جایی که وقتی 
مقام‌های دولتی به روســتا یا شــهری میرفتند، مردم برای دیدار 
با آن‌ها سر از پا نمیشناختند و مســئولان نیز از خدمت به مردم 

لذت می‌بردند.

3. مقاومت و مقابلۀ ملی با تحریم و فشارها
کنون بوده اســت؛ تا جایی که  تحریم همواره از ابتدای انقلاب تا
مردم برای رفع نیازهای ابتدایی در مضیقه بودند، ولی با تحمل 

و ایثار از آن مراحل سخت عبور کرده‌اند.
4. اصل ولایت فقیه و اتحاد با محور رهبری نظام

نظام جمهوری اسلامی ظرفیت‌ها و فرصت‌های طلایی بسیار دارد 
که تا امروز از فروپاشــی کشــور و نظام جلوگیری کــرده و مهمترین 
آن‌ها، مــدل حکومت و رهبــری ولایت فقیه اســت. رهبران نظام 
، نشــان دادهاند به  چه در زمان امام راحــل و چه در حال حاضر
ک  مصالح نظام کاملا آشنایند و همواره منافع مردم و کشور را ملا
تصمیمات خــود می‌دانند. مقــام معظــم رهبری، هم بــه لحاظ 
گاهی و بصیرت، نشــان داده‌اند که در  شــخصیت و تجربه و هم آ
شــناخت مســائل درونی، بیرونی، منطقه‌ای و جهانــی، ممتاز و 
سرآمد جامعه‌اند و به گواهی و اعتراف دوست و دشمن، رهبری 

ایران به لحاظ احاطه بر امور در دنیا کم‌نظیرند.
5. مردم انقلابی و طرفداران نظام و رهبری

شاید امروزه همچون روزهای ابتدایی انقلاب، وحدت و مشارکت 
آحاد مردم را در صحنه نداشته باشیم، ولی همچنان جمعیت مردمی 
معتقد و ارزشمدار طرفدار نظام در کشور با همۀ دلخوری‌هایی که 
از دولت و حکومت دارند، هنوز بر اعتقاد حفظ نظام و انقلاب پا 
برجایند و وظیفۀ شرعی می‌دانند که از انقلاب و نظام پشتیبانی کنند. 
در واقع؛ این جمعیت از خود گذشته و مقاوم هر چند ممکن است 
کثریت مطلق نباشند، ولی همواره همچون یک عامل بازدارنده  ا
در مقابل دشمنان ایســتاده و به وظایف خود عمل کرده است. 
با اتکا به قدرت و مؤلفۀ مردم، جمهوری اســامی توانسته است 
نهادهایی را پایه‌گذاری کند که امروز می‌توانند نقش‌آفرین باشند. 
گر جریان معتقد مدافع انقلاب اسلامی نبود، تا امروز جمهوری  ا
اسلامی در مقابل بسیاری از مشکلات سر فرود آورده بود. بخشی 
از ایــن جریان را امروز در ســوریه بــه عنوان مدافع حرم و بخشــی 

را در حوزه‌های سازندگی و دفاع از آرمان‌های کشور می‌بینیم.
6. اسلام‌گرایی و اعتقادات مردم

یکی دیگر از عوامل بازدارنده و اقتدارآفرین که می‌توان بدان تکیه 
کثر مردم،  کثر مردم به اسلام و انقلاب اسلامی است. ا کرد، اعتقاد ا
نظام را با یک سری اصلاحات قبول دارند و وقتی این نظام را با سایر 

      توانمندی‌های امنیتی
دشــمن امــروزه بــه توانمنــدی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی 
و  می‌کنــد  اعتــراف  ارتــش  موشــکی  دانــش  و  دفاعــی  قــدرت  و 
ــا ســپاه روبــه‌رو می‌شــود، بازنــده اســت؛  احســاس می‌کنــد هــرگاه ب
بــرای نمونــه در ســوریه، یمــن و عــراق. درکنــار ســپاه، امــروز کشــور 
از یــک نهــاد اطلاعاتــی بــا توانایــی بســیار بــالا برخــوردار اســت کــه 
هم‌پــای ســرویس‌های اطلاعاتــی چنــد صــد ســالۀ دنیــا حرکــت 
ج از کشــور بســیار اثرگــذار اســت. نــگاه  می‌کنــد و در داخــل و خــار

ایــن ســازمان‌ها، نهــادی و تکلیفــی اســت.
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گفتمـــــــــــــان 

نظام‌های دنیا و کشور‌های پیرامون مقایسه می‌کنند، نمرۀ قبولی 
می‌دهند. بسیاری از دشمنان قسم‌خورده و آقای ترامپ خیال 
می‌کنند با تشدید فشار‌ها و اعادۀ تحریم‌ها به ملت، شاید جامعه 
به سمت آشوب خواهد رفت؛ ولی مردم نشان دادند که عمق این 
دشــمنی‌ها و منشــأ آن را به خوبی درک می‌کنند. دشمنان ما در 
محاسبات خود از این نکته غافلاند که مردم ایران مسلمان‌اند و 
به مسائل نگاه اعتقادی دارند و به فضای روانی و شایعات توجهی 

ندارند و با ارزیابی وجدانی وارد صحنه می‌شوند.
7. قدرت دفاعی، امنیتی

دشمن امروزه به توانمندی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قدرت 
دفاعی و دانش موشکی ارتش اعتراف می‌کند و احساس می‌کند 
هرگاه با سپاه روبه‌رو می‌شود، بازنده است؛ برای نمونه در سوریه، 
یمن و عراق. درکنار سپاه، امروز کشور از یک نهاد اطلاعاتی با توانایی 
بسیار بالا برخوردار است که هم‌پای سرویس‌های اطلاعاتی چند 
صد ســالۀ دنیا حرکت می‌کند و در داخل و خارج از کشــور بسیار 

اثرگذار است. نگاه این سازمان‌ها، نهادی و تکلیفی است.
8. نفوذ و قدرت منطقه‌ای

یکی از چالش‌های جمهوری اسلامی با نظام سلطه، قدرت و نفوذ 
منطقه‌ای ایران اســت. حتی در عراق که آمریکا حضور طولانی و 

ساخت‌یافته دارد، ج.ا.ایران در انتخابات اخیر رؤسای سه‌گانۀ 
قوای آن، نقش کلیدی داشــت. آمریکا در عراق بــه دنبال تجزیه 
بود، داعش را به وجود آورد و می‌خواست کردستان را جدا کند که 
ایران با قدرت از آن جلوگیری کرد و در تراز یک قدرت منطقه‌ای، 
مشکلات پیش آمده در سوریه را رفع کرد. امروزه همکاری با سوریه 

در همین نقش انجام می‌شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

کاوی عملکــرد چهــل ســالۀ انقــاب اســامی بــه ایــن نتیجــه  بــا وا
می‌رسیم که گرچه طی این مدت توانسته‌ایم از چالش‌های ایجاد 
شدۀ بسیاری نظیر غائلۀ منافقین، جنگ تحمیلی، تحریم‌های 
اقتصــادی و... ســربلند بیــرون بیاییم، اما به واســطۀ آلوده شــدن 
برخی از تازه به دوران‌رســیده‌ها و رقابت‌های ناسالم بین احزاب 
و نیروهــای درون انقــاب، کشــور و انقــاب بــا چالش‌هــای جــدّی 
همچون اختلاس‌های کلان مواجه اســت که بــه اعتماد عمومی 
صدمات بســیار وارد کرده اســت. چــارۀ حــل این معضــل، احیای 
ــاب  ــل انق ــان اصی ــه گفتم ــت ب ــت و بازگش ــار و مقاوم ــگ ایث فرهن
گر به وجود بیایند، درصد بالایی از مشــکلات  اســت؛ عواملی که ا
حل خواهد شــد. با بازگشــت به فضــای معنــوی و نــگاه جهادی و 
ایثارگرانــه می‌توانیــم بر این معضــل نیز فائــق آییم. نخســتین گام 
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بــرای بازگشــت بــه خویشــتن، ســطح‌بندی مســائل پیــش روســت 
ــر نیروهــای  ــا تدبیرهــای مقتضــی خــود را نشــان دهنــد. تکیــه ب ت
انقلابــی ولایت‌مــدار و متعهــد کــه بــا تحمــل زحمــت و هزینه‌هــای 
لازم، ثابــت کرده‌انــد پــای نظــام ایســتاده‌اند، در ایــن راه بســیار 
مثمــر ثمــر خواهــد بــود. لازم اســت در ایــن راه، کامــاً در راســتای 
فرمایشــات و اوامــر مقــام معظــم رهبــری حرکــت کنیــم تــا بتوانیــم 
شاهد توفق و بیرون راندن این جریان نادرست از صحنه باشیم. 
چنان‌کــه تجربــه نشــان داده اســت هــرگاه از اوامــر رهبــری تبعیــت 
کرده‌ایــم و پــای نیروهای انقلابــی در میان بــوده، بــه پیروزی‌های 
بزرگ رســیده‌ایم. همــه پذیرفته‌ایــم راهی را کــه رهبــری در عراق و 
سوریه و یمن رفته‌اند، راهی درست است؛ چون مرزهای امنیتی 
ایران گسترش یافته، دایرۀ نفوذ و اثربخشی انقلاب توسعه یافته، 
هجوم دشــمنان به حداقل رسیده اســت و علاوه بر حفظ منافع 
، تجــارب جدیــدی در هم‌پیمانــی بــا دولت‌هــای اطــراف به  کشــور
گر این مجموعه عوامل را کنار یکدیگر بگذاریم  دست آورده‌ایم. ا
کنــون مقام رهبــری در  و همــان اصــراری را داشــته باشــیم که هــم ا
حوزۀ علم و دانش، در حوزۀ اقتصــاد مقاومتی، در حوزۀ امنیتی، 
در حــوزۀ بســط نفــوذ ایــران در منطقــه و حمایــت از دوســتان و 
همراهــان جمهــوری اســامی در منطقــه دارنــد، بــه طــور طبیعــی 

بســیاری از این مشــکلات حــل خواهند شــد.
در جمع‌بندی می‌توان گفت: تا دوران سازندگی با دو مقطع روبه‌رو 
کمیت،  شــده‌ایم؛ یک مقطع با فضــای کاملاً باز سیاســی کــه حا
مخالفان را با صبر فراوان تحمــل می‌کند و تلاش می‌کند آنچه در 
قانون اساســی به ثبت رســیده را با نگاه مردمســالاری دینی اجرا 
کند. از این رو، شاهد مناظرات و گفت‌وگوهای شفاف از سیمای 
جمهوری اسلامی هستیم و شخصیت‌های تراز اول کشور در این 
مناظــرات حضور فعال دارند. جالب اســت بدانیــم بازتاب آن در 
جامعه به نفع انقلاب اسلامی و خلع سلاح تفکرات مخالف بود.

پس از فروکش کردن مبارزه و دفاع و مقابله با گروهک‌ها و دشمنان 

در سال‌های سخت ابتدایی انقلاب، در دوران سازندگی روحیۀ 
باندبازی به خانۀ انقلاب راه یافت و به رقابت درون نظام تبدیل شد. 
اینجا بود که دشمنان و گروهک‌های ضد انقلاب ابراز خرسندی 
و امیدواری کردند؛ زیرا وقتی جریانات بر این فضا متمرکز شدند 
و رســیدن به قدرت به هر روش برای آن‌ها مسئله شد، حوادثی 

رخ داد که امروز به شکل اختلاس‌های کلان و... شاهد آنیم.
آلودگی برخـــی مســـئولان و منســـوبان آن‌ها بـــه فســـاد، رانتخواری، 
کمیـــت هزارفامیل  دسترســـی به ســـمت‌های دولتی و تشـــکیل حا
و مجمـــوع مـــوارد پیش‌گفتـــه، باعـــث کمرنـــگ شـــدن ارزش‌هـــای 
ملـــی و اعتقـــادی و سوءاســـتفاده از موقعیت‌هـــای مدیریتـــی و 
گـــر ایـــن انحرافـــات و مصلحت‌اندیشـــی‌ها  فســـاد اقتصـــادی شـــد. ا
کـــم نبـــود، امـــروز شـــاهد مشـــکلات ملـــی  بـــر جریانـــات سیاســـی حا

در عرصه‌هـــای مختلـــف نبودیـــم.
تبعات قبیله‌ای اندیشیدن و تنگ‌نظرانه به مسائل نگاه کردن، همه 
چیز را در قالب محدود امنیتی تحلیل کردن و روابط را بر ضوابط 
، تلاش برای  ترجیح دادن، تمامیت‌خواهی و عدم تحمل یکدیگر
کارامد بودن نظام و... و در یک کلام،  اثبات غیر خودی بودن یا نا
کثری، بدبینانه تعبیر  به جای تبیین درست سیاست جذب حدا
کردن آن، موجب شد دولت‌ها مکمّل یکدیگر نباشند و هر یک بر 
اساس نگاه و تعریف خود، کارها را تنظیم و دنبال کنند. در نتیجه، 
باید کشور با وضع موجود روبه‌رو شود و دشمن با رصد چالش‌های 
داخلی، امکانات وســیع خود را علیه نظام به کار گیرد و با جنگ 

رسانه‌ای و اقتصادی، امیدوار باشد به هدف شوم خود برسد.
با وجود اینکه هر جریانی که به قدرت می‌رسید، می‌دانست با رأی 
مردم بر سر کار آمده است، اما به جای تلاش برای حصول رضایت 
مردم، در تلاش برای راضی نگه داشتن هم‌حزبی‌های خود و حفظ 
قدرت برمی‌آمد و این وضع انتقال قدرت، یکی از مشکلات اساسی 
کشور به حســاب می‌آمد. جلب رضایت مردم و مشارکت آنان در 
ادارۀ امور و کمک گرفتن ا زآنان، چارۀ بسیاری از مشکلات است.



پرسمان

بازخوانی عملکرد نهضت آزادی در جریان جنگ ایران و عراق؛
کره کوبیدن بر طبل مذا

بررسی الگوی نهضت آزادی در رابطه با مستکبران؛
دولت موقت»واقع‌بین« بود  یا خط امام)ره(؟

بازخوانی عملکرد سازمان مجاهدین خلق در 9 ماه نخست جنگ تحمیلی؛
منافقین؛  یاران دشمن در ایران

محمد رحمانی  پژوهشگر تاریخ معاصر در گفت‌وگو با  سرو؛
صدام در ابتدای جنگ امیدوار به همکاری منافقین بود

نیروهای سیاسی 
در جنگ تحمیلی
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کبری سنگوری‌زاده

بازخوانی عملکرد نهضت آزادی در جریان جنگ ایران و عراق

ین  وه یا حزب سیاسی بود که تحت عنوان ملی -  مذهبی‌ها شناخته می‌شدند. شاخص‌تر نهضت آزادی یک گر
ی  وز رگان پس از پیر رگان، ابراهیم یزدی و یدالله سحابی بودند. مهندس باز وه مهندس مهدی باز چهره‌های این گر
یکا در ایران توسط  یر و مامور تشکیل دولت موقت شد، اما با تسخیر ســفارت آمر انقلاب اسلامی، نخســت‌وز
رگان و چند  و خط امام، وی اســتعفا داد و نهضت آزادی‌ها از عرصه اجرایی کنار رفتند. البته باز دانشجویان پیر

نفر دیگر از نهضت آزادی‌ها در اولین دوره مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

کوبیدن بر طبل مذاکݡره
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نهضت آزادی در دوران جنگ تحمیلی فعالیت سیاسی بسیاری 
داشت و نشست‌های این حزب به طور مرتب برگزار و دیدگاه‌های خود 
را در قالب نشریات و جزواتی منتشر می‌ساخت. آنچه در ادامه مورد 
بررسی قرار خواهیم داد، موضع‌گیری‌های نهضت آزادی و چهره‌های 
شــاخص این حزب یعنی مهندس بازرگان، ابراهیم یــزدی و... در 
خصوص دفاع مقدس و تاثیر آن بر جنگ ایران و عراق است. البته 
در بررسی موضوع »نهضت آزادی و دفاع مقدس« به نقش دولت 
موقت در پیشگیری از وقوع جنگ تحمیلی و ادعاهایی که آن‌ها 
در خصوص دفــاع مقدس پــس از پایــان جنگ مطــرح کردند نیز 

می‌توان پرداخت.

مخالفت با تداوم دفاع مقدس  تا  پیروزی 
نهضــت آزادی معتقــد بــود کــه ادامه جنــگ پــس از فتح خرمشــهر 
مشــروعیت ندارد و ایران باید صلح بــا صدام را بپذیــرد. مهندس 
بازرگان می‌گفت: »نپذیرفتن پیشنهادهای صلح، امکان خاتمه 
آبرومندانه جنگ را در آن مقطع از بین برد.« در تابستان سال 63 
چکیده مجموعه نظرات نهضت آزادی درباره جنگ در جزوه‌ای 
تحــت عنــوان »تحلیلــی پیرامــون جنــگ و صلــح« بــه منظــور ابــراز 
علنــی مخالفــت بــا اســتمرار دفــاع مقــدس منتشــر شــد کــه مــورد 
اســتقبال لیبرال‌هــای ضدانقــاب قــرار گرفــت. نهضــت آزادی در 
آن جــزوه عنــوان کــرد کــه »ایــران می‌توانســت بــا اســتفاده از اثرات 
(، مســاله را به نفع جمهوری اسلامی  این پیروزی )فتح خرمشــهر
ایــران و اســام فیصلــه دهــد.« بــازرگان پیــش از آن و در ســخنانی 
در دفتــر نهضــت آزادی بــه مناســبت پنجمیــن ســالگرد پیــروزی 
انقلاب )سال 1362(، ضمن توجیه تلویحی حمله عراق به ایران 
در آغــاز جنــگ، مدعــی شــد کــه بــا ادامــه جنــگ، ایــران از حالــت 
دفاعــی خــارج شــده و برخــاف منطــق قــرآن بــه حالــت تهاجمــی 

درآمــده اســت.
این موضـع در حالـی مطرح می‌شـد که جمهـوری اسالمی ایران 
آمـاده پایـان دادن بـه جنـگ بـود، امـا هیـچ یـک از سـازمان‌ها و 
مراجـع بیـن‌ المللـی بـه خصـوص سـازمان ملـل و شـورای امنیـت 

آن سـازمان، عـراق را بـه عنـوان آغازگـر جنـگ معرفـی نمی‌کردنـد. 
پاسخی هم به درخواسـت پرداخت غرامت ایران داده نمی‌شد. 
ک کشـورمان را در  ضمن اینکه عـراق همچنان بخش‌هایی از خا
اشـغال داشـت. از ایـن رو ایـران تصمیـم بـه تـداوم دفـاع مقـدس 

گرفت تـا بـه حقـوق خـود دسـت یابد. 

ادعاهای خلاف واقع
نهضــت آزادی تــا تیر مــاه ســال 61 حتــی شــرط جمهوری اســامی 
ایران مبنی بر سقوط صدام برای پایان جنگ را صحیح و منطقی 
می‌دانست و از آن حمایت می‌کرد، اما سپس در آرا و مواضع این 
گروه سیاسی و مهندس بازرگان تناقض‌ها و دوگانگی‌هایی پدید 
ــازمان  ــکولار و س ــلطنت‌طلب‌های س ــوده، س ــزب ت ــدا ح ــد. ابت آم
مجاهدین خلــق به مخالفــت با ادامه دفــاع مقــدس پرداختند و 
از اســفند 1362 نهضــت آزادی بــه آرامی بــه این جریان پیوســت و 
از اواخر سال 62 به جســارت خویش افزود و تا تابستان 63 کاملاً 
با مواضــع ضدانقلاب خارج‌نشــین همــراه و همســو شــد. در واقع 
نهضت آزادی دنبالــه‌رو و تکرارکننده مواضــع و تحلیل‌های رادیو 

بغداد، حزب تــوده و ســازمان مجاهدین خلق شــد.
نهضت آزادی‌ها ادعاهایی در خصوص پرداخت غرامت از سوی 
عراق مطرح کرده‌اند که در سال‌های پس از دفاع مقدس نیز به 
تکرار آن ادعاهــا پرداختند. از جمله اینکه دکتــر ابراهیم یزدی و 
مهندس سحابی در مصاحبه‌هایی براساس شنیده‌ها و شایعات، 
ارقام مختلــف 60، 75 و 100 میلیارد دلار را بــه عنوان مبلغ غرامت 
پیشنهادی میانجی‌ها پس از فتح خرمشهر اعلام کردند، اما هیچ 
کدام از آن ادعاها درست نبود و تحقیقات نیز نشان داد که تمامی 
ادعاها کذب اســت. در اســناد وزارت خارجه نیز سندی مبنی بر 

قبول پرداخت غرامت از سوی میانجی‌ها وجود ندارد.
نهضت آزادی در جزوه تحلیلی پیرامون جنگ و صلح، همچنین 
جنــگ عــراق علیــه ایــران را قابــل اجتنــاب دانســته بــود. ایــن در 
حالی است که آن‌ها در 14 مهر 59 جنگ ایران و عراق را غیرقابل 

اجتناب عنــوان کــرده بودند.
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کره با بغداد  مذا
ــران و  ــن ایـ ــره بیـ کـ ــام مذا ــل انجـ ــر طبـ ــدام بـ ــا مـ نهضـــت آزادی‌هـ
عـــراق می‌کوبیدنـــد کـــه اظهـــارات بـــازرگان در ایـــن رابطـــه بازتـــاب 
گســـترده‌ای در نشـــریات ضدانقـــاب خـــارج از کشـــور و متعلـــق بـــه 
ســـلطنت‌طلبان یافـــت. آن‌هـــا نوشـــتند: »بـــازرگان: بایـــد بـــا بغـــداد 
ــره در  کـ ــز می‌گفـــت: »معتقدیـــم کـــه مذا ــره کـــرد« یـــزدی نیـ کـ مذا
ــول  ــه قبـ ــم کـ ــور نمی‌کنیـ ــز تصـ ــد اســـت و هرگـ ــه‌ای مفیـ ــر مرحلـ هـ
کـــره، بـــه معنـــی قبـــول شـــرایط طرفـــی اســـت کـــه بـــا  آتش‌بـــس بـــا مذا
آن در جنگیـــم. بـــه نظـــر مـــن تبـــادل آرا، خیانتـــی بـــه اســـام و ایـــران 
محســـوب نمی‌شـــود. بـــا وجـــود اینکـــه عـــراق آغازگـــر ایـــن جنـــگ 
بوده، ولی ما بایســـتی اقدامات صلح را پذیرا باشـــیم و به ایده‌ها و 
نظریـــات هیات‌های حســـن نیـــت گـــوش دهیـــم.« در تحلیل‌های 
ـــا  ـــح ب ـــود کـــه صل ـــرای آن ب ســـران نهضـــت آزادی تمامـــی بحث‌هـــا ب

ـــوه داده شـــود. صـــدام مشـــروع و منطقـــی جل
امـــا بایـــد توجـــه داشـــت نخســـت اینکـــه دو طـــرف از دیدگاه‌هـــای 
کـــره بـــدون توجـــه بـــه شـــروط ایران  هـــم اطـــاع داشـــتند و ایـــده مذا
تجویز می‌شـــد. همانطور که گفته شـــد ایران آمادگی خـــود را برای 

کره و حل اختلافات مشـــروط به عقب‌نشـــینی نیروها متجاوز  مذا
را بـــه طـــور رســـمی اعـــام کـــرده بـــود. ایـــران در شـــرایطی حاضـــر بـــه 
کـــره و معاهـــده فراهم  کـــره بود که »شـــرایط عادلانـــه« برای مذا مذا
شـــود. امـــام خمینـــی )ره( یـــک هفتـــه پـــس از آغـــاز جنـــگ اعـــام 
کـــرد کـــه در صـــورت عقب‌نشـــینی و کناره‌گیـــری متجـــاوزان ایـــران 
بـــه خاطـــر مصالـــح مســـلمین ممکـــن اســـت از آنچـــه کـــه گذشـــته 

چشم‌پوشـــی و ســـکوت کنـــد.
مواضع و ادعاهایی که نهضت آزادی مطرح کرد، شـــبیه و هم‌سو 
بـــا تبلیغـــات جنگـــی صـــدام علیـــه ایـــران بـــود کـــه مـــورد اســـتقبال 
جریان‌هـــای ضدانقلاب در خارج از کشـــور و رســـانه‌های غربی نیز 
قـــرار ‌گرفـــت و پیامدهـــای متعـــددی بـــرای ایران بـــه همراه داشـــت. 
‌ســـران نهضـــت آزادی بـــا رســـانه‌های بیگانـــه و بعضـــاً حامـــی صـــدام 
کـــره  نیـــز مصاحبـــه می‌کردنـــد و در تاییـــد ادعـــای آتش‌بـــس و مذا
رژیـــم بعـــث عـــراق ســـخن می‌گفتنـــد و آشـــکارا بـــا دشـــمن همراهـــی 
می‌کردنـــد. مصاحبـــه پـــر ســـر و صـــدای دکتـــر یـــزدی و مهنـــدس 
بـــازرگان بـــا روزنامـــه لومونـــد در بهـــار ســـال 64 یـــک نمونـــه قابـــل 
ـــاب  توجـــه اســـت. بخـــش فارســـی رادیـــوی بی‌بی‌ســـی ضمـــن بازت
آن گفتگو، مهندس بـــازرگان را بزرگترین مخالـــف دولت جمهوری 
اســـامی ایـــران کـــه در داخـــل فعالیـــت می‌کنـــد، نامیـــد. اغلـــب 
مواضع نهضت در مورد جنگ از ســـال 63 به بعد، در برنامه‌های 

فارســـی برخـــی رادیوهـــای بیگانـــه انعـــکاس می‌یافـــت.
امـــا مهمتریـــن موضعـــی کـــه بـــرای ایـــران دردسرســـاز شـــد، پیـــام 
نهضت آزادی بـــه امـــام خمینـــی )ره( در شـــهریور 65 بـــود. موضوع 
ـــد  ـــکات جدی ـــت، ن ـــاص داش ـــگ اختص ـــه جن ـــه ب ـــه ک ـــی آن نام اصل
و خاصـــی در برنداشـــت، امـــا اســـتقبال رســـمی رژیـــم بعـــث عـــراق از 
آن اتفاق عجیـــب و تازه‌ بـــود. در مهر 65 در جلســـه رســـمی مجمع 
عمومی ســـازمان ملـــل، نماینده عراق بـــرای محکوم کـــردن دولت 
ایـــران رســـماً بـــه پیـــام مزبـــور بـــا امضـــای مهنـــدس بـــازرگان اســـتناد 
کـــرد. ایـــن بیانیـــه مـــورد اســـتقبال ضدانقلاب‌هـــای خـــارج از ایـــران 

هـــم قـــرار گرفـــت.
همچنین در میانه جنگ تحمیلی، غرب کوشـــید با ســـازماندهی 
جنـــگ روانـــی وســـیع بـــه منظـــور تضعیـــف نفـــوذ ایـــران در افـــکار 
عمومی ملت‌های مســـلمان ادعـــای کذب همکاری و هم‌ســـویی 
رژیـــم صهیونیســـتی با دولـــت ایـــران را جـــا بیانـــدازد. نهضـــت آزادی 

نهضت آزادی معتقد بود 
که ادامه جنگ پس از 

فتح خرمشهر مشروعیت 
ندارد و ایران باید صلح با 
صدام را بپذیرد. مهندس 

بازرگان می‌گفت: »نپذیرفتن 
پیشنهادهای صلح، امکان 

خاتمه آبرومندانه جنگ را در 
آن مقطع از بین برد.«
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نیـــز هم‌صـــدا بـــا صـــدام و منافقیـــن، نظـــام اســـامی ایـــران را در 
ـــا اســـرائیل متهـــم ‌ســـاخت. تـــداوم دفـــاع مقـــدس بـــه هم‌ســـویی ب

در آســـتانه ســـفر دبیرکل ســـازمان ملل متحد به تهران در شهریور 
ســـال 66 نیـــز نهضـــت آزادی بیانیـــه‌ای منتشـــر کـــرد کـــه در آن 
پیرامـــون قطعنامـــه 598 شـــورای امنیـــت ســـازمان ملـــل کـــه دولت 
ایـــران تـــا آن زمـــان آن را رســـماً نـــه رد و نـــه قبـــول کـــرده بـــود، موضـــع 
ـــت  ـــنهاد نهض ـــود. پیش ـــاذ نم ـــی اتخ ـــب توجه ـــز و جال ـــل برانگی تام
مبنی بـــر پذیرش آتش‌بـــس بدون قیـــد و شـــرط، صرفاً یـــک راه‌حل 
ذهنـــی و بی‌فایـــده و در عیـــن حـــال ســـازگار بـــا تلاش‌هـــای ســـازمان 
ملـــل، ابرقدرت‌هـــا و حامیـــان منطقـــه‌ای صـــدام بـــرای تحمیـــل 
صلـــح بـــود. از دیـــد ایـــران هـــم تـــن دادن بـــه هـــر راه‌حلـــی بـــدون 
پیـــش شـــرط عادلانـــه تعییـــن و مجـــازات متجـــاوز برخـــاف منافـــع 

و امنیـــت ملـــی محســـوب می‌شـــد. 

بحران‌آفرینی در بحبوحه جنگ
نهضـــت آزادی‌هـــا عـــاوه بـــر اینکـــه بـــه دســـتگاه تبلیغاتـــی غـــرب 
ــی  ــد، بحران‌آفرینـ ــده بودنـ ــل شـ ــور تبدیـ ــل کشـ ــدام در داخـ و صـ
ــازرگان در  ــز کردنـــد. در مـــرداد 1362، مهنـــدس بـ و تنش‌زایـــی نیـ
شـــرایط تشـــدید جنگ و همزمـــان بـــا عملیات‌هـــای والفجـــر 2 و 3، 
در مجلـــس شـــورای اســـامی، نظـــام سیاســـی کشـــور را به اســـتبداد 
و خفقـــان متهـــم کـــرد و در مـــورد انتخابـــات آینـــده مجلـــس مطالب 
تنش‌آفرینی ابـــراز کرد. عطـــاالله مهاجرانـــی نماینـــده وقت مجلس 
ــه  ــت کـ ــار داشـ ــه اظهـ ــازرگان اینگونـ ــخنان مهنـــدس بـ ــاره سـ دربـ
ــا  ــازرگان پشـــت جبهه‌هـ ــد و بـ ــاران می‌کنـ ــا را بمبـ ــراق جبهه‌هـ »عـ
را.« میرحســـین موســـوی نخســـت‌وزیر وقـــت هـــم گفـــت: »آن‌هـــا 
ــا رای  ــا( چـــون یقیـــن پیـــدا کرده‌انـــد کـــه مـــردم بدان‌هـ )لیبرال‌هـ

نخواهنـــد داد، بـــرای آمریـــکا غـــذا تهیـــه می‌کننـــد.«
ســـخنان بـــازرگان ماجراهـــا و درگیری‌هایـــی بـــه دنبـــال داشـــت 
ـــه هنـــگام نطـــق هاشـــم صباغیـــان  ـــه آن ایجـــاد درگیـــری ب ـــه نمون ک
)عضو ارشد نهضت آزادی( در مجلس اســـت. نهضت آزادی ادعا 
کـــرد کـــه بـــا حملـــه تنـــی چنـــد از نماینـــدگان بـــه تریبـــون و ســـخنران، 
نطق آقـــای صباغیـــان قطع شـــد. آن‌ها شـــهادت آیت‌الله هاشـــمی 
ــه اول بـــه  ــود کـ ــان بـ ــه »آقـــای صباغیـ ــر اینکـ رفســـنجانی مبنـــی بـ
آقـــای غفـــاری قره‌بـــاغ )نماینـــده ارومیـــه( حملـــه کردنـــد« را گـــزارش 

ـــه را آقـــای  خـــاف خواندنـــد. صباغیـــان هـــم مدعـــی شـــد کـــه حمل
غفـــاری شـــروع کـــرد، امـــا وی در نهایـــت در ســـال 95 در گفتگویـــی 
اعتـــراف کـــرد کـــه حملـــه فیزیکـــی ابتـــدا از ســـوی خـــودش آغـــاز شـــد.

 اوج‌گیری تبلیغات ضد دفاع
بـــه دنبـــال اوج‌گیـــری تبلیغـــات ضـــد دفـــاع مقـــدس و جنـــگ روانـــی 
ـــردم از  ـــی م ـــون نارضایت ـــا مضم ـــور ب ـــل کش ـــارج و داخ ـــمن از خ دش
ادامه جنگ که این خط در داخل از ســـوی نهضت آزادی ترویج 
کمـــان متجـــاوز بعثـــی عـــراق  و دنبـــال می‌شـــد، ایـــن تحلیـــل نـــزد حا
معتبـــر تلقـــی شـــد کـــه در صـــورت حملـــه وســـیع بـــه شـــهرها و نقـــاط 
مســـکونی، نارضایتـــی مردم تشـــدید می‌شـــود و دولت ایـــران تحت 
فشـــار افـــکار عمومـــی و بـــه علـــت ســـلب حمایـــت مردمـــی، بـــه ناچـــار 
تن بـــه صلح خواهـــد داد. می‌توان گفـــت که نظـــرات و تحلیل‌های 
گروه‌هـــای سیاســـی مخالـــف و بـــه ویـــژه نهضـــت آزادی مبنـــی بـــر 
نارضایتـــی مـــردم از ادامـــه دفـــاع مقـــدس، یکـــی از عوامـــل تشـــویق 
ـــه آغـــاز جنـــگ شـــهرها در ســـال 64  ـــم بعثـــی عـــراق ب و تحریـــک رژی
ـــوص  ـــن خص ـــت در ای ـــت‌وزیر وق ـــوی نخس ـــین موس ـــود. میرحس ب
بـــا اشـــاره بـــه نهضـــت آزادی تصریـــح کـــرد کـــه »اعلامیه‌هـــای ایـــن 
گروه بـــه منزلـــه ارســـال دعوتنامـــه بـــرای بمبـــاران مناطق مســـکونی 

توســـط رژیـــم صـــدام اســـت.«
نهضـــت آزادی در مرحلـــه دوم حمـــات گســـترده رژیـــم صـــدام بـــه 
شهرهای ایران در اسفند 66، ضمن تکرار مواضع دشمن‌پسند، 
خـــود را در مقـــام یـــک ناظـــر بی‌طـــرف خارجـــی قـــرار داد. مهنـــدس 
بازرگان از طرف نهضت آزادی در تلگرام خود به دبیرکل ســـازمان 
ملل، علی‌رغـــم تصریح بـــه آغازگری رژیـــم صدام در جنگ شـــهرها، 
 محکـــوم کرد؛ 

ً
آن را بـــه هـــر صـــورت و از هـــر طـــرف کـــه باشـــد! شـــدیدا

او ایـــران را متهـــم بـــه تـــداوم جنـــگ شـــهرها کرد.
مواضـــع نهضـــت آزادی در میانـــه جنـــگ تحمیلـــی عـــاوه بـــر اینکـــه 
ـــا صـــدام و جریان‌هـــای ضدانقـــاب بـــود و  همراهـــی و هم‌ســـویی ب
ـــه اســـرا  موجـــب تنـــش و درگیـــری در داخـــل کشـــور می‌شـــد، روحی
را نیـــز تضعیـــف می‌کـــرد. آزادگان ایرانـــی پـــس از بازگشـــت بـــه ایـــران 
نقـــل کردنـــد کـــه برخـــی از اطلاعیه‌هـــای نهضـــت در کنـــار مطالـــب 
ســـازمان منافقیـــن، بـــرای تضعیـــف روحیـــه اســـرای ایرانـــی در 

ــا پخـــش می‌شـــد. ارودگاه‌هـ
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دولت موقت»واقع‌بین« بود
 یا خط امام)ره(؟

بررسی الگوی نهضت آزادی در رابطه با مستکبران
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گرچه در کارنامۀ طولانی عمل سیاسی بازرگان،  »دولت موقت«، ا
زمــان چندانــی را در بــر نمی‌گیــرد امــا مهم‌تریــن بخــش آن اســت؛ 
مهم اســت بــرای آنکــه تجربــۀ دولــت موقــت، نه صــرفِ یــک تجربۀ 
تاریخــی کــه یــک الگــوی حاضــرِ تعریــف از انقــاب و عمــل انقلابــی 
است. آنچه کارنامۀ ناموفق دولت موقت نامیده می‌شود، اتفاقاً 
ناشــی از تعریفی اســت که بــازرگان و همفکرانــش از »انقلابیگری« 
می‌دادند نه آنکه صریحاً خود را بیگانه از انقلاب و ارزش‌های آن 
معرفی کننــد. با نگاهی بــه انتقــادات انقلابیــون از دولــت موقت و 
دفاعیات و مدعیات مرحوم بازرگان به نظر می‌رسد که علت اصلی 
»اختــاف« و بعد »جدایــی مطلق« این دو طیف، برداشــت‌های 
متضادشــان از انقــاب بــود؛ برداشــت متضــادی کــه به‌ویــژه در 

مســئلۀ »ارتباط انقــاب بــا آمریکا« متجلی شــد.
مهنــدس بــازرگان در کتــاب »انقــاب ایــران در دو حرکــت« کــه در 
تابســتان ۱۳۶۳ منتشــر شــد، بــه ارائــه روایتــی از انقــاب بر اســاس 
نوع نگاه نهضــت آزادی پرداخت. در این روایــت، مرحوم بازرگان 
کید می‌کند که »آنچه مردم و رهبری انقلاب ایران می‌خواستند،  تأ
کوتــاه کــردن دســت جنایتــکار و چپاولگــر ابرقدرت‌هــا از دخالــت 
در امــور ایــران و از ســلب اســتقلالمان بــود. ولــی بعــد از پیــروزی، 
گام فراتــری برداشــته شــده، شــعار و ادعــای درافتــادن بــا تمامــی 
بیگانگان و نابودی امپریالیســم و پنجه در پنجۀ آمریکا انداختن 
در سطح جهانی در برنامۀ انقلاب وارد گردید.«2  مهندس بازرگان، 
خــوی انقــاب در مقابلــه بــا آمریــکا را نــه برخاســته از اصــل انقلاب 
ــی« و  ــام فقاهت ــداران اس ــیلۀ »طرف ــینی به‌وس ــزوده‌ای پس ــه اف ک

منبعــث از تفکــرات مارکسیســتی برشــمرد3 و انتقــاد کــرد کــه شــعار 
ــا آنکــه خاصیتــی »ملــی و دفاعــی« داشــته  نــه شــرقی نــه غربــی، ب
و »منظــور از آن احــراز اســتقلال همه‌جانبــۀ خودمــان در برابــر 
بیگانــگان و ابرقدرت‌هــا و عــدم اتــکا بــه بلوک‌هــای شــرق و غــرب« 
بــوده اســت، بــه »حالــت غرب‌زدایــی« افزایــش پیــدا کرده اســت.4
کنون از  این مبنــای منطقــی و تحلیلــی از انقــاب، از آن ســال‌ها تا
ســوی مرحوم بــازرگان و نهضــت آزادی و حتی در ســال‌های بعد، 
از سوی برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی درون جمهوری 
اسلامی تکرار شده است. این منطق تحلیلی همچنین می‌افزاید 
کــه بســیاری از مشــکلات کشــور ناشــی از همیــن تغییــر در رونــد 
»واقعــی« انقــاب بــه ســمت »غرب‌ســتیزی« و »آمریکاســتیزی« 
ــکا و  ــا آمری ، و اتخــاذ مشــی فــوق ب ــر ــه« از ایــن تغیی ــا »توب اســت و ب
ابرقدرت‌هــا، مشــکلات کشــور هــم حــل می‌شــود و البتــه انقــاب 

نیــز بــه مســیر اصلــی خــود بــاز می‌گــردد.
امــا اســتدلال انقلابیونــی کــه مخالــف ایــن منطــق بودنــد چــه 
بــود؟ جمــع مهمــی از یــاران امــام -به‌ویــژه آنهــا کــه بــه طرفــداری 
ــد و در حــزب جمهــوری اســامی  از اســام فقاهتــی مشــهور بودن
متشــکل شــده بودند- بیــش از هــر مــوردی، در مســئلۀ »رابطه با 
آمریکا« با دولت موقت اختلاف داشتند. آنچه می‌توان از موضع 
شخصیت‌های خط امامی گفت، انتقاد از »غیرواقع‌بینانه« بودن 
تز بــازرگان و دولت اوســت. آنهــا به‌هیچ‌وجــه قبــول نمی‌کردند که 
ارزش‌های ضدآمریکایی انقلاب از مارکسیسم آمده باشد و حتی 
به غرب‌ســتیزی بــه معنــای نفــی کامل آنچــه در غــرب وجــود دارد 

ابوالفضل صالحی

یـــخ معاصـــر مـــا، پیـــش و پـــس از  کـــه چندیـــن دهـــه از تار رگان شـــخصیتی اســـت  مهنـــدس مهـــدی بـــاز
رگان،  رنـــگ ســـیاسی، اجتماعـــی و فرهنگـــی او دارد.. مرحـــوم بـــاز انقـــاب، خاطـــراتی از فعالیت‌هـــای پر
ویـــج و تبیـــن اندیشـــه‌های نـــاب اســـامی بـــا  وان تر منتقـــد نشـــانه‌دار سیاســـت‌های پهلـــوی و از »پیشـــر
رگان، حـــوادث ســـال‌های پـــس از  زبـــان و منطـــق و شـــیوۀ نویـــن بـــود.«1 جـــدای از چهـــرۀ فرهنگـــی مرحـــوم بـــاز
ی انقـــاب، وجـــه دیگـــر شـــخصیت او را برجســـته کـــرده اســـت کـــه بیشـــتر صبغـــۀ ســـیاسی دارد؛ وجهـــی  وز پیـــر
ی اســـامی اســـت  زش‌هـــای ســـیاسی نظـــام جمهـــور یـــن پایگاه‌هـــای تقابـــل بـــا ار ، یکـــی از مهم‌تر کـــه از یک‌ســـو
فی و مایـــۀ عبـــرت خوانـــده می‌شـــود. ، به‌عنـــوان نمونـــه‌ای ناموفـــق، از ســـوی انقلابیـــون معـــر و از ســـوی دیگـــر
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گاهــی از واقعیتــی  نیــز اعتقــادی نداشــتند؛ بلکــه معتقــد بودنــد آ
بــه نــام »دشــمنی آمریــکا«، علــتِ ایــن تقابــل اســت.

صریح‌ترین تعابیر در این باره را مرحوم شهید بهشتی در سخنانی 
در دی‌مــاه ۵۸، در تبییــن علــت اختــاف »خــط امــام« بــا دولــت 
موقت مطــرح می‌کند و با روشــی جدلی، بــه نقد دولت »مســتقل 
ــه  ــزی ک ــا آن چی ــن ماه‌ه ــان او: »در ای ــه بی ــردازد.5 ب ــرال« می‌پ لیب
به‌عنــوان خطر بــزرگ، ســد راه انقلاب بــود، یــک خطر بود کــه این 
خطــر امــروز هــم بــه همــان قــوت باقــی اســت؛ خطــرِ اینکــه مــا در 
ایــران به‌جــای آنکــه یــک حکومــت اســامی داشــته باشــیم، یــک 
حکومــت لیبــرال داشــته باشــیم کــه بــه اســام و مســلمانی اجــازۀ 
زندگــی در خانــه و مســجد می‌دهــد. ایــن را بگویــم شــکی نیســت 
کــه یــک حکومــت لیبــرال مســتقل، از رژیم گذشــته بــرای ما بســیار 
بهتر اســت ولی دقت کنید تجربــۀ تاریخی نشــان می‌دهد که یک 
حکومت لیبــرال مســتقل در ایــن منطقــه از جهــان دوام نخواهد 
داشــت. به آن‌هایی که به حکومت لیبرال مســتقل دل بسته‌اند 
بگوئیــد ساده‌اندیشــی می‌کنیــد. ایــن کمال‌مطلوب شــما در این 
منطقه‌ای که ما در آن قرار داریم، در شرایط سیاسی امروز جهان 

دوام نخواهد آورد.«6

همین تبیین، در سخنان آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، شخصیت 
مهم دیگر این جریان وجود دارد. به نظر ایشان، بحث انقلابیون 
با دولت موقــت، نه تقــوا و ایمان 7  کــه غفلت از دشــمنی »واقعیِ« 
آمریــکا بــود: »کســانی بودنــد آن روز کــه بــا حضــور آمریکایی‌هــا، بــا 
ــت برخــی از نهادهــای آمریکایــی- در  ــی فعّالیّ ــت آنهــا -حتّ فعّالیّ
داخل کشــور موافــق بودند! اختــاف عمــدۀ دولت موقّت بــا امام 
بزرگــوار ســر ایــن قضیّــه بــود؛ مــا از نزدیــک می‌دیدیــم. آنهــا توجــه 
نمی‌کردنــد کــه آمریــکا تغذیه‌کننــدۀ رژیــم طاغــوت بــود؛ ایــن رژیــم 
حالا برافتاده است امّا آن دستگاه تغذیه‌کننده هنوز باقی است، 
گر به او میدان داده شود، مجال داده شود، دوباره  فعّال است، ا
مشــغول خواهد شــد و ضربه خواهد زد و نقاط ضعف را جســتجو 
خواهــد کــرد و از آن نقــاط ضعــف وارد خواهــد شــد؛ ایــن را توجّــه 
نمی‌کردنــد. امــام ایــن را می‌دیــد... امــام ایــن عقبــه را از روز اوّل 
، امــام علیــه آمریــکا و دســتگاه  دیــد، بــا آن مقابلــه کــرد؛ لــذا تــا آخــر

سیاســی و امنیّتــی آمریکا موضع داشــت.« 8
گفتــه می‌شــود حرکــت  کــه  آنچــه  تبییــن، حتــی  ایــن  بــر  بنــا 
آمریکاســتیزانه در ســال‌های نخســت انقــاب ناشــی از هیجانات 
انقلابی بود نیز غلط اســت، بلکه این حرکت، کاملاً بر اساس یک 
تحلیل سیاسی واقع‌بینانه انجام شد. در این روند، تسخیر سفارت 
آمریکا نقطــۀ پایانی برای تســلط کامــل رویکردهای ایدئالیســتی9 
در سیاســت خارجــی انقــاب بــود. انقلابیــون معتقدنــد کــه ایــن 
واقعــه، واپســین امیــد آمریکایی‌ها بــرای کاســتن از »تندی«های 
رونــد انقلابــی ایــران در رابطــه بــا آنهــا را ناامیــد کــرد. آمریکایی‌ها با 
دولت موقــت به »طمــع« افتــاده‌ بودند »که خــب، مثــل اینکه بنا 
اســت این جریان تندِ حادِّ بســیار پُرشــور -که هم ملّت را داشــت، 
هــم شــعارهای قــوی‌‌ای داشــت- تبدیــل بشــود بــه یــک جریــان 
ملایم و متمایل به آنها؛ واقعاً هم این آقایــان ]به آمریکا[ متمایل 
بودنــد؛ حــالا هرچــه می‌خواهنــد بگوینــد، بگوینــد!«10  همچنیــن 
آیت‌الله هاشمی، دیگر شخصیت مهم حزب جمهوری، در پاسخ 
گــر بگویند یک  به یکی از نقدهــای رایــج نهضــت آزادی11  گفت: »ا
مقــدار دلارهای مــا از این طریــق فعلاً به صــورت ظاهر هــدر رفت، 
گــر بگوییــد کــه مشــکلاتی هــم اینهــا بعــداً بــرای مــا فراهــم کردنــد،  ا
گــر ایــن طــرف قضیــه را شــما ببینیــد، انقــاب راه اصلــی  بلــه، امــا ا
خــودش را حفــظ کــرد و مانــع انحــراف در انقــاب شــدیم، مانــع 

ت با 
ّ

اختلاف عمده‌ دولت موق
امام بزرگوار سر این قضیّه بود؛ 
آنها توجه نمی‌کردند که آمریکا 
تغذیه‌کنندۀ رژیم طاغوت بود؛ 
این رژیم حالا برافتاده است امّا 

آن دستگاه تغذیه‌کننده هنوز 
گر به او میدان داده  باقی است ا

شود
 دوباره ضربه خواهد زد.
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ــع  ــم پهلــوی شــدیم، مان ــع برگشــت رژی برگشــت شــاه شــدیم، مان
برگشــت عوامــل دیگــر آمریــکا شــدیم. مــا وســیله‌ای بــرای کنــدن 
ریشــه‌های آمریــکا شــدیم، ابهــت آمریــکا را شکســتیم.« 12 اهمیــت 
این ممانعت از بازگشت ســلطۀ آمریکا، ریشــه در همین برداشت 
واقع‌گرایانــه از نظــام بین‌الملل و نســبت انقلاب با آمریکا داشــت.
رویکرد غیــر واقع‌بینانۀ دولت موقــت، البته مبتنی بــر یک هراس 
مفرط بــود؛ ســلیقۀ سیاســی بــازرگان و همفکرانــش، »این بــود که 
می‌گفتند »با قدرت بزرگــی مثل آمریکا نمی‌شــود جنگید، بیخود 
معطّلیــد«! خیلــی هــم دوســت نداشــتند »مــرگ بــر آمریــکا« گفته 
بشــود؛ می‌گفتنــد »حالا چــه اصــراری دارید کــه بیخــود خودتان را 
با یک چنین غول عظیم جنگــی و صنعتی به جنــگ می‌اندازید؛ 

وابســته هم نشــوید، تســلیم هم نشــوید، نوکر هم نباشــید، مزدور 
هم -مثل شاه- نباشید؛ امّا جنگ هم نکنید«؛ این تصوّری بود 
کــه دولــت موقّــت داشــت؛ خــب ایــن حالــت را آمریکایی‌هــا خیلــی 
می‌پســندیدند؛ این همان حالتِ نرمش اســت. مقدمۀ ســازش، 
گــر آن حالت قهــر نباشــد، حالــت ســازش‌ناپذیریِ  نرمــش اســت. ا
مطلق نباشد، خشونت انقلابی در مقابل دشمن نباشد، سازش 

تدریجاً متصوّر و ممکن خواهد شــد.« 13
تجلیــات رویکــرد دولــت موقــت در ســال‌های بعــد هــم در برنامــۀ 
سیاسی برخی گروه‌ها و جناح‌ها تکرار شد. افرادی پس از دشمنی 
گهــان  بــا رویکــرد نهضــت آزادی در ســال‌های ابتدایــی انقــاب، نا
به همــان رویکــردی کــه ســال‌ها در انتقــاد آن می‌نوشــتند و شــعار 
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۷. بیانــات آیــت‌الله خامنــه‌ای در دیــدار مســئولان واحدهــای مختلــف 
1361/6/11 اســامی،  جمهــوری  حــزب 

8.  بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در مراســم بیســت و ششــمین ســالروز 
رحمــه‌الله، 1394/3/14 خمینــی  امــام  حضــرت  رحلــت 

۹. منظــور از ایدئالیســم در اینجــا، نقطــۀ مقابــل واقع‌گرایــی اســت نــه 
آرمان‌گرایــی. معــادل 

۱۰. جلســه شــورای اداری پشــتیبانی مســئولان نظامــی و انتظامــی بــا حضور 
رئیس‌جمهــور، 1367/4/19

ــروز مشــکلات و ســختی‌ها  ــکا باعــث ب ــا آمری ــد تقابــل ب ۱۱. اینکــه می‌گفتن
اســت.

۱۲. ســخنرانی آیــت‌الله هاشــمی رفســنجانی در جمــع دانشــجویان پیــرو 
خــط امــام و خانواده‌هــای شــهدا پیرامــون اهمیــت تســخیرلانه جاسوســی 

زمــان، 1363/8/10
۱۳. بیانــات آیــت‌الله خامنــه‌ای در دیــدار بــا مســئولان تبلیغــات نهادهــای 

انقلابــی و مدیــران وزارت ارشــاد، 1360/10/8
۱۴. بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار مــردم شهرســتان رفســنجان‌، 

1384/2/18
۱۵. بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار دانش‌آمــوزان و دانشــجویان، 

1395/8/12

ســر می‌دادنــد روی آوردند و همــان مدعیــات را تکــرار کردنــد. آنها 
از »درافتــادن بــا آمریــکا« و عواقــب آن گفتنــد 14  و حتــی کوشــیدند 
مبانی امام )رحمــه‌الله( دربــارۀ مقابله با مســتکبران را نیــز تحریف 
و مطابق بــا دیدگاه‌های نهضــت آزادی روزآمد کنند. بــا این حال، 
آیــت‌الله خامنه‌ای، در کســوت رهبری انقلاب اســامی، همچنان 
بــر همــان انــگاره پــای می‌فشــارند کــه غفلــت از »واقعیــات« و دل 
بســتن بــه »نقطه‌هــای خیالــی« در رابطــه بــا جهــان و مســتکبران 
عالــم، نه‌تنهــا بــا مبانــی انقلابــی هماهنگــی نــدارد، بلکــه مشــکلی 

را هــم از مشــکلات جاری حــل نخواهــد کرد.15 
رویکـــرد ایدئالیســـتی، اتفاقـــاً خـــود را واقع‌بینانـــه نمایـــش می‌دهد، 
ـــو انـــگارۀ  امـــا »تجربـــه«، بـــاز هـــم مؤیـــد واقع‌بینـــی انقلابـــی اســـت ول
ایدئالیســـم در برنامـــۀ عمـــل قـــرار داشـــته باشـــد. آینـــدۀ پیـــش روی 
انقـــاب در نســـبت بـــا ابرقدرتهـــا، در گـــرو آن اســـت کـــه کـــدام یـــک از 
ـــمنیِ  ـــی و درک دش ـــت: واقع‌بین ـــد یاف ـــه خواه ـــرد غلب ـــن دو رویک ای
ـــر »واقعیـــت«  ـــه »آرزو« را ب ـــا ایدئالیســـمِ ناقصـــی ک ـــکا ی موجـــود آمری

ترجیـــح می‌دهـــد.
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یاران دشمن در ایرانیاران دشمن در ایرانمنافقین؛ 

بازخوانی عملکرد سازمان مجاهدین خلق در 9 ماه نخست جنگ تحمیلی؛

سمانه پرهام

وحانیون  وع نمی‌دانست و معتقد بود که ر ی اسلامی ایران را مشر سازمان مجاهدین خلق )منافقین(، نظام جمهور
یم بعث عراق و صدام نیز که با حمایت  ژ ی نظام بودند. ر و به دنبال برانداز انقلاب آن‌ها را به سرقت برده‌اند! از این ر
زهای ایران حمله کرده بود، به دنبال تهدید انقلاب  بی به مر یکا و کشورهای غر بی و با چراغ سبز آمر کشورهای عر
ی اسلامی ایران« نقطه مشترک و  ی نظام جمهور ی اسلامی بود. بنابراین »برانداز اسلامی و سقوط نظام جمهور

ی منافقین با صدام بود که در هر برهه شکل‌های مختلفی به خود گرفت. کانون همکار
وز آغاز جنگ تحمیلی تا شورش مسلحانه منافقین در  ی سازمان مجاهدین خلق با صدام، از ر برهه نخست همکار
ک کشورمان  وی‌های خوبی در خا وز 30 خرداد 60 بود. صدام در هفته‌های نخست جنگ تحمیلی موفق به پیشر ر
وهای مردمی صورت گرفت، مجبور شــد در  زمندگان و نیر شــد، اما در ادامه به دلیل مقاومت‌هایی که از ســوی ر
یان‌های  یم بعث عراق در چنین شرایطی امیدش به جر ژ شرایط ناپایدار اقدام به ایجاد خطوط پدافندی کند. ر
سیاسی داخل کشور به خصوص ســازمان مجاهدین خلق بود تا تمرکز نظام نســبت به جبهه‌های جنگ کاهش 

وی‌های خود ادامه بدانند. یابد و آن‌ها بتوانند به پیشر
ی اسلامی اعلام همراهی کرد، اما به  وزهای نخست جنگ با نظام جمهور گرچه در ر سازمان مجاهدین خلق هم ا
یج چهره خود را آشکار ســاخت و با مواضع پیدا و پنهانی که اتخاذ کرد و اقداماتی که انجام داد، نشان داد به  تدر
ی نظام  ی از فرصت به وجــود آمده )جنگ تحمیلی( برای دســتیابی به اهداف خود یعــی برانداز دنبال بهره‌بردار
ی‌ها را شدت بخشید و  و سازمان همزمان با جنگ تحمیلی، تنش‌ها و درگیر ی اسلامی ایران است. از این ر جمهور
کاوی مواضع و اقدامات سازمان  یر به وا وز 30 خرداد 60 شورش مسلحانه را آغاز کرد. در گزارش ز در نهایت در ر

مجاهدین خلق در 9 ماه نخست جنگ تحمیلی پرداخته‌ایم.
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پیدا و پنهان مواضع منافقین
حمله رژیم بعث عراق به کشور شرایط داخلی را دگرگون ساخت و 
فضای جدیدی در افق سیاسی کشور به وجود آورد که تمامی گروه‌ها 
کنش‌ نشان دادند. سازمان مجاهدین خلق  به تجاوز نظامی صدام وا
نیز به فراخور جو کشور به اظهارنظر در این خصوص پرداخت. اولین 
اطلاعیه‌های سازمان در ظاهر نشــان از همراهی برای دفع تجاوز 
خارجی دارد. در اطلاعیه سازمان در تاریخ یکم مهر 59 آمده است: 
»...ضمن محکوم کردن تجاوزات عراق از تمامی اعضا و هواداران 
خود می‌خواهد که آمادگی‌های لازم را کسب کنند تا عنداللزوم در 
کنار بقیه مردم و ارتش وظیفه خود را در دفاع از میهن ایفا نمایند.« 
اطلاعیه روز 7 مهر 59 نیــز ظاهراً حکایت از شــرکت مجاهدین در 
صفوف مبارزه علیه عراق دارد. اما افشای تحلیل‌های درون گروهی 
مجاهدین نشان داد نظر حقیقی سازمان در قبال جنگ دقیقاً در 
نقطه مقابل مواضعی قرار دارد که در اطلاعیه‌های عمومی اتخاذ 
شده است. در یکی از تحلیل‌های درون گروهی مجاهدین که توسط 
یک کادر دانشجویی سازمان افشا شد و در روزنامه کیهان به چاپ 
رسید، جنگ تحمیلی ایران جنگی ارتجاعی خوانده شد: »جنگ 
ایران و عراق جنگی ارتجاعی و ناعادلانه است. انگیزه ایران از این 

جنگ صدور انقلاب اســت و انگیزه عراق، قطب شدن در منطقه 
و ادعاهای مرزی اســت. ولی چون عراق وابســته نیست این کار از 
وی ســاخته نیســت و اما به لحاظ حمایت‌ها که از دو کشور شده 
است؛ کشورهایی نظیر اردن و عربستان از عراق حمایت می‌کنند و 
سازمان‌های مسلمان مرتجع نظیر امل و... از ایران. حمایت سوریه 
از ایران به خاطر تضادهایش با رژیم عراق است و حمایت الجزایر که 
رژیم ایران ادعا می‌کند، دروغ است و چنین حمایتی صورت نگرفته.«
همچنین از سوی یکی از اعضای جداشده سازمان، تحلیل کادر 
مرکزی مجاهدین درباره جنگ ایران و عراق و برنده اصلی این جنگ 
اینگونه تشریح شد: »کادر مرکزیت سازمان موردنظر ما در جلسه 
فوق‌العاده این جنگ را ارتجاعی خواند، اما به دلایلی از اعلام این 
نقطه نظر خودداری کرد. نظر برخی از اعضای موثر سازمان این بود 
که با پیروزی ایران علیه عراق »تئــوری ارتجاع جامه عمل به خود 
می‌پوشد« و در نتیجه نظریات سازمان مشروعیت خود را از دست 
خواهد داد. بنابراین باید تلاش شود تا ایران در این جنگ، بازنده 
از آب درآید تا در آینده بتوانیم نارضایتی عمومی ناشی از جنگ را 

گون سازیم.« کمیت کنونی را واژ رهبری کنیم و حا
البته ســازمان در گام نخســت و برای اثرگذاری بر هواداران خود که 
ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با توده‌های مردم داشتند، از واژه ارتجاع 
استفاده نکرد، اما صفاتی که برای یک جنگ ارتجاعی است، به این 
جنگ نسبت داده شد؛ همچون اینکه این جنگ در خط منافع آمریکا، 
علیه خلق‌های دو رژیم و... است. ضمن اینکه سازمان برای اینکه 
برای هواداران وانمود کند جهت‌گیری سازمان همان جهت‌گیری 
گر مردم رفتند، ما هم می‌رویم و در کنار آن‌ها  توده‌هاست، بیان داشت که ا
می‌جنگیم! این در حالی است که مرکزیت سازمان بارها در لفافه نظرش 
کید کرده بود. را مبتنی بر ارتجاعی بودن جنگ و عدم شرکت در آن تا

 جاسوسی در جنگ
با این وجود یکی از اتهامات ســران ســازمان مجاهدین خلق به 
جمهوری اسلامی ایران این است که در طول جنگ ایران و عراق، 
سپاه پاسداران، ارتش و دادستانی آبادان و خرمشهر اجازه ندادند 
که مجاهدیــن در جبهه‌ها علیــه ارتش عراق بجنگنــد و با اخراج 
مجاهدین از جبهه‌هــا بر طبل تفرقــه کوبیدند. بــه عبارتی دیگر 
منافقین مدعی هستند که نظام جمهوری اسلامی ایران، منافقین 

 سازمان مجاهدین خلق 
از بهار 60 عملیات فشرده 
آماده‌سازی خود را برای 

شورش مسلحانه علیه نظام 
جمهوری اسلامی آغاز کرد 
و  در  ارتباط با دولت عراق و 
دولت‌های غربی حمایت 

لجستیکی و تبلیغاتی آن‌ها را 
کسب کرد.
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را به درگیری با خود کشاند و باعث شد تا آن‌ها به رژیم بعث عراق 
بپیوندند و با صدام همکاری کنند.

ــی  ــر اصل ــران را مقص ــاً ای ــا اساس ــد آن‌ه ــه ش ــه گفت ــور ک ــا همانط ام
ــران و  ــه جنــگ ای ــد ک ــه صراحــت اعــام کردن جنــگ دانســتند و ب
عــراق ارتجاعــی و ناعادلانــه اســت. در نتیجــه آن‌هــا عنــوان کردند 
کــه مــا نمی‌توانیــم در جنــگ شــرکت کنیــم. آن‌هــا همچنیــن در 
ــرد،  ــرکت ک ــگ ش ــد در جن ــا نبای ــه تنه ــه ن ــتند ک ــام داش ــه اع ادام

ــد. ــل ش ــه آن وارد عم ــتی علی ــه بایس بلک
از این رو برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در روزهای آغازین 
جنگ ایران و عراق به منظور جمع‌آوری سلاح و اطلاعات در جبهه‌ها 
حضور پیدا کردند. مدتی بعد دادستان انقلاب اسلامی آبادان 41 
نفر از اعضای سازمان را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. تعدادی 
از اعضای سازمان در مناطق جنگی و پادگان‌های ارتش اقدام به 
عکسبرداری از تجهیزات، سلاح‌ها و محوطه نظامی کردند ولی با 
مقاومت در مقابل فرماندهان ارتش، کار به درگیری، محاصره و 
بازداشت مجاهدین کشید و از مقر دستگیرشدگان مقادیر زیادی 
عکس، نقشه، سند و... کشف شد. همچنین لو رفتن خانه‌های 
تیمی مجاهدین خلق در آبادان نشــان از اقدامات جاسوســانه 

آن‌ها در جبهه‌ها داشت. از یک خانه تیمی ســازمان که در آبان 
59 لو رفت، 30 قبضه اســلحه، لباس‌های غواصی و یک دستگاه 
بی‌سیم مسروقه کشف شد که در حال اســتراق سمع مکالمات 
واحدهای نظامی بود. اسنادی نیز از جابجایی نیروهای نظامی، 
مقر سلاح‌های سنگین ارتش، علامتگذاری مناطق درگیری و... 
به دست آمد. در نهایت نیز دادستانی انقلاب اسلامی آبادان در 
24 آبان 59 اطلاعیه‌ای صادر کرد و براســاس آن عناصر سازمان 

از جبهه‌ها جمع‌آوری و اخراج شدند.
باید توجه داشت که منافقین برای تحقق هدف مهمی به دنبال 
حضور در جنگ بودند. به لحاظ تئوری‌های مارکسیستی وقتی 
یک جنگ ناعادلانه و ارتجاعی قلمداد می‌شود، وظایفی بر دوش 
نیروهای مارکسیستی نســبت به آن جنگ وجود دارد. بنابراین 
عمده‌ترین هدفی که این نیروها در این زمینه تعقیب می‌کنند، 
تبدیل جنگ مزبور به یک جنگ داخلی در جهت رهایی خلق‌های 
تحت ستم! دو رژیم می‌باشد و این نهایی‌ترین هدفی است که این 
نیروها در صورت داشتن توان لازم و برخوردار بودن از شرایط مساعد 
به آن می‌پردازند. رجوی در پاسخی که به پیکاری‌ها می‌دهد به 
صورت اجمالی به این دیدگاه سازمان مبنی بر ایجاد جنگ داخلی 
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اشاره می‌کند. در صورت مساعد نبودن شرایط و یا نبودن توان لازم 
به تمهیدات سیاسی-  نظامی این هدف پرداخته و شرایط لازم را 
برای تحقق آن به وجود می‌آورند. در زمینه تمهیدات سیاسی نیز 
دامن زدن به بحران‌های اجتماعی - اقتصادی ناشی از جنگ و 
تبدیل نارسایی‌های ناشی از آن به نارضایتی از عمده‌ترین مسائلی 
اســت که در دســتور کار نیروهای مارکسیســتی قــرار می‌گیرد. در 
زمینه تمهیدات نظامی مساله ظرافت خاصی پیدا می‌کند. باید 
تا آنجا که ممکن است، از توان نظامی رژیم کسب اطلاعات شود 
و نقاط ضربه‌پذیر رژیم نیز بررسی شود. بررسی عملکرد سازمان 
مجاهدین خلق در مدت زمانی کــه در جبهه‌های جنگ حضور 

داشتند، این موضوع را نشان می‌دهد. 

 خروج از انزوا و بحران‌آفرینی
با آغاز جنــگ تحمیلی، افــکار عمومــی متوجه این موضوع شــد 
و ســازمان‌های سیاســی و فعالیت‌های آن‌ها به حاشیه رفت به 
گونه‌ای که برخی از گروه‌ها تعطیل شدند. فعالیت‌های سازمان 
مجاهدین خلق نیز کمتر به چشم آمد. اما با فروکش کردن موجِ 
اول توجه افکار عمومی به جنگ و با تثبیت مواضع دشمن بعثی 
در مرزهای غربی و بعد از تعطیلی پنج ماهه نشریه مجاهد )ارگان 
رســمی ســازمان مجاهدین خلق(، این نشــریه همراه با فعالیت 
بیرونی و علنی سازمان منتشر و دور جدیدی از درگیری‌ها آغاز شد. 
ــزوا و طــرح مجــدد و  کتیــک ســازمان، خــروج از ان ــی تا محــور اصل
انسجام روابط تشکیلاتی و کسب مشروعیت مبارزه با نظام بود. 
هرچنــد در تحلیلــی از اوضاع سیاســی، ســازمان بر این فــرض بود 
کــه حــزب جمهــوری اســامی درصــدد کســب اهرم‌هــای قــدرت و 
ایزولــه نمــودن گروه‌هــای مترقــی اســت، بنابرایــن بایــد حمایت از 
بنی‌صــدر و مقابله بــا حزب جمهــوری اســامی در اولویــت حرکت 
باشد. در این دوره طرح مساله شکنجه در زندان‌ها هم از سوی 
بنی‌صدر و هم از سوی سازمان به شــدت پیگیری شد. استفاده 
کتیک سازمان برای انفجار نفرت  از بهانه »شکنجه«، مهمترین تا
در هــواداران و ســمپات‌ها بــود. بایــد یــادآور شــد کــه در ســازمان 
مجاهدیــن خلــق عــاوه بــر عقیــده، عواطــف و احساســات نقــش 

اساســی در ســازماندهی هواداران داشت.
برآیند ایجاد نفــرت و بحران‌آفرینــی، حادثه روز 14 اســفند 59 در 

دانشگاه تهران بود. بنی‌صدر در آن روز به دانشگاه تهران رفت تا 
به مناسبت بزرگداشت مصدق سخنرانی کند. مجاهدین خلق 
و چند گروه دیگر تجمــع پرجمعیتی راه‌اندازی و افراد مســلح به 
سلاح سرد را در اطراف دانشگاه مستقر کردند تا در صورت حضور 
مخالفین، آن‌ها را سرکوب کنند. سخنرانی شروع شد و کف‌زدن‌ها 
و سوت‌زدن‌های متوالی، بنی‌صدر را به وجود آورد. شعار »مرگ 
« فضا را پر کرد.  بر بهشتی«، »مرگ بر ارتجاع« و »درود بر بنی‌صدر
گهان درگیری کوچکی در ضلع شرقی زمین چمن بین موافقان  نا
و مخالفان شــروع شــد و دو طرف به جان هم افتادند. هواداران 
مجاهدین و بنی‌صدر با قدرت بیشتری در درگیری شرکت کرده 
و مخالفین را به شــدت کتک زدند. درگیری به بیرون از دانشگاه 

و خیابان‌ها کشیده شد. 
بنابرایــن در حالی کــه ایــران درگیر جنــگ تحمیلی بــود، در مرکز 
تهران بین مخالفان و هواداران سازمان و بنی‌صدر چیزی شبیه 
جنگ شــهری رخ داد. روز 14 اســفند به عنوان نقطــه عطفی در 
اتحاد جریان لیبرال، مجاهدین خلق و بنی‌صدر ثبت شد و این 

نقطه امیدی برای صدام و حزب بعث عراق بود.

 آغازِ یک شورش
به هر ترتیب، سازمان مجاهدین خلق از بهار 60 عملیات فشرده 
آماده‌سازی خود را برای شورش مســلحانه علیه نظام جمهوری 
اســامی آغاز کرد و در به ارتباط با دولت عراق و دولت‌های غربی 
حمایت لجستیکی و تبلیغاتی آن‌ها را کسب کرد. انبارهای مهمات 
و تســلیحات ســازمان غبارگیــری و ســاح‌ها روغــن‌کاری شــد. در 
فروردیــن و اردیبهشــت 60 درگیری‌هایــی پیــش آمــد کــه دو طرف 
را متحمــل خســارت و تلفات کــرد، امــا ســازمان بــا مظلوم‌نمایی و 
شانتاژ قصد بهره‌برداری سیاسی از کشته‌ها و مجروحین داشت. 
در دو ماه منتهی به 30 خرداد 1360، سازمان آخرین تهمیدات را 
برای آغــاز فــاز نظامی فراهــم کــرد. چنــد اتفاق کــه آخریــن آن عزل 
بنی‌صدر بود، موجب ملتهب شــدن فضای سیاسی و اجتماعی 
شــد. در فاصله 20 اردیبهشــت تــا 30 خــرداد 1360، فضــای جامعه 
بسیار ســنگین بود و درگیری‌های خیابانی گســترده‌ای به وجود 
آمــد. ایــن اتفاقــات در حالــی رُخ داد کــه رزمنــدگان در جبهه‌های 

جنگ مشــغول مقاومت در برابر دشــمن بعثی بودند. 



43  شماره  60 /  اسفند 1402

پرسمـــــــــــان

محمدحسن 

جعفری

صدام در ابتدای جنگ 
به همکݡاری منافقین امیدوار بود

محمد رحمانی  پژوهشگر تاریخ معاصر در گفت‌وگو با  سرو:

ود سازمان به فاز نظامی،  یم بعث عراق، پیش از ور ژ ی سازمان مجاهدین خلق )منافقین( با ر در خصوص همکار
ی داشت. برخی هم می‌گویند که سازمان پس  یم همکار ژ یه وجود دارد. برخی معتقدند که سازمان با آن ر دو نظر
یه نخســت تحلیل اســت و آنچنان مبتنی بر اسناد  ی‌هایش با صدام آغاز شــد. نظر ود به فاز نظامی، همکار از ور
و در گفت‌وگو با محمد رحمانی به این  نیســت. دلایلی هم که مطرح می‌شــود متکی بر اتفاقات پسینی اســت.  ســر

موضوع پرداخته است.

سوال نخست این است که آیا سازمان مجاهدین خلق در آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نقش داشت؟
برداشت بنده این است که سازمان در آن مقطع که در ایران حضور داشت و فعالیت سیاسی می‌کرد، آنچنان همکاری 
با رژیم بعث عراق نداشت. البته در همان مقطع مطرح شد که مسعود رجوی مخفیانه به فرانسه سفر کرده و در حال 
هماهنگی برای فرار و رسیدن به نقطه صفر )نقطه بدون بازگشــت( و همکاری با رژیم بعث عراق است، اما رجوی 
و موســی خیابانی نشســت خبری برگزار کردند و گفتند در ایران هستیم و مدعی شــدند چنین برنامه‌ای ندارند.
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آیا سازمان در آن برهه )آغاز جنگ تحمیلی( تمایل داشت با 
رژیم بعث عراق همکاری کند؟

ســازمان  ارتباطــی  ســابقه  بایــد  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  بــرای 
گرچــه  بــا رژیــم بعــث عــراق را مــورد بررســی و دقــت قــرار داد. ا
پایــگاه  عــراق  کشــور  در  انقــاب  پیــروزی  از  پیــش  ســازمان 
داشــت، امــا ارتبــاط ســازمان بــا آن رژیــم جــدی و پررنــگ نبــود. 
یک بار موســی خیابانی و اعضای ســازمان یکی از هواپیماهایی 
که قرار بود ایرانی‌ها را از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران 
بازگرداند، دزدیدند و به عراق بردند، اما آن‌ها در عراق مورد بازخواست 
قرار گرفتند؛ چرا که تصور می‌شــد آن‌ها نفوذی هستند. آن‌ها در 
نهایت با میانجی‌گری یاسر عرفات و سازمان فتح آزاد شدند و به 

کشورهای مختلف از جمله لبنان رفتند. 
بنابراین رابطه سازمان با رژیم بعث عراق تا پیش از پیروزی انقلاب 
اسلامی، طلایی نبود و اعضای سازمان هم که از ایران فرار می‌کردند، 
کستان و ترکیه خارج می‌شدند. البته تعداد کمی  بیشتر از مرز پا
هم از مرز عراق می‌رفتند. در آن سال‌ها روابط استراتژیک سازمان 
بیشتر با فلسطینی‌ها بود. با برخی کشــورهای عربی مانند لیبی 

هم رابطه خوبی داشتند.

کنش سازمان مجاهدین خلق به وقوع جنگ تحمیلی چه بود؟ وا
جنگ که آغاز شد، سازمان اعلامیه‌ای علیه صدام و رژیم بعث عراق 
منتشر کرد که در آن اعلامیه آمده بود که عراق به دنبال محدود کردن 
انقلاب ایران است. منافقین در آن مقطع خود را همراه می‌دانستند 
و حتی اعلام آمادگــی کردند که می‌توانند تحت فرماندهی ســپاه، 
مسئولیت برخی محورها را به طور مستقل بپذیرند و در نبرد با دشمن 
بعثی وارد عمل شوند. در این رابطه نیروهایی هم به منطقه اعزام 
کردند. در خاطرات کسانی هم که در خرمشهر پیش از سقوط و حصر 
آبادان حضور داشتند، آمده است که نیروهای سازمان در آن شهرها 

حضور داشتند و اسلحه جمع‌آوری می‌کردند. 
به هر ترتیــب ظاهر ماجرا این بود که آن‌هــا در جبهه‌های جنگ 
حضور دارند تا به رزمنــدگان کمک کنند، اما گویــا از بهانه جنگ 
برای جمع‌آوری اطلاعات و اسلحه استفاده می‌کردند. بنابراین 
در آن مقطع اعلام شد که تمامی گروه‌های سیاسی که ارتباطی با 
نیروهای مسلح ندارند، نمی‌توانند با پرچم سازمانی در مناطق 
جنگی حضور داشته باشند و باید منطقه را ترک کنند. سازمان هم 
شروع به انتقاداتی نسبت به جنگ و این تصمیم کرد. این موضوع 

مربوط به ماه‌های نخست جنگ تحمیلی است.

رفتار سازمان با نظام در فاز سیاسی چگونه بود؟
سازمان زمانی که در فاز سیاســی قرار داشت، تعاملاتش با نظام 
جمهوری اسلامی فراز و فرودهایی داشت. به طور مثال یکی از نقاط 
یا اتفاقاتی که موجب شد روابط سازمان با نظام بهتر شود، تسخیر 
که  لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام بود؛ چرا
آن‌ها تسخیر لانه جاسوسی را اقدام ضد امپریالیستی می‌دانستند.

میلیشیای سازمان مجاهدین خلق چه زمانی تشکیل شد؟
میلیشیا همزمان با دستور امام خمینی)ره( مبنی بر تشکیل بسیج 
و دقیقاً یک روز پیش از تشکیل بسیج )4 آذر 58( به وجود آمد؛ 
آن‌ها دستور امام را بهانه‌ای قرار دادند تا شبکه شبه‌ نظامی خود 
را شکل دهند. سازمان مجاهدین خلق در آن مقطع که هنوز وارد 
فاز نظامی نشده بود و در فاز سیاسی قرار داشت، بنای آنچنانی بر 
جاسوسی و همکاری با رژیم بعث عراق نداشت. آن‌ها در آن برهه 
بیشتر با اسلام سیاســی با قرائت فقاهتی مشــکل داشتند و هنوز 

میلیشیای منافقین همزمان با 
دستور امام خمینی)ره( مبنی 
 یک 

ً
بر تشکیل بسیج و دقیقا

روز پیش از تشکیل بسیج )4 
آذر 58( به وجود آمد. آن‌ها 
دستور امام را بهانه‌ای قرار 
دادند تا شبکه شبه‌ نظامی 

خود را شکل دهند.
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مشکل‌شان آنچنان حاد نشده بود و به دنبال سقوط نظام جمهوری 
اسلامی نبودند.

بنابراین نمی‌توان گفت که سازمان مجاهدین خلق نقش مهمی 
که پارامترهای دیگری مانند  در آغاز جنگ تحمیلی داشت؛ چرا
نابسامانی داخلی ایران، قدرت یافتن عراق، برهم خوردن طرفین 
، روحیه تجاوزطلبی صــدام، هراس از  معاملــه در قرارداد الجزایــر
ترویج انقلاب اسلامی بین شیعیان عراق و... موثرتر بودند. دلایل 

وقوع جنگ تحمیلی چندوجهی است و تک پارامتری نیست.

چه چیزی موجب شــد تــا ســازمان به دنبــال برانــدازی نظام 
جمهوری اسلامی باشد؟

یک اتفاقی رُخ داد که از موضوع این گفتگو خارج است و آن اتفاق 
باعث شد تا سازمان به نقطه بی‌بازگشــت برسد و تصمیم بگیرد 
برای سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران وارد فاز مسلحانه شود. 
گرچه سی خرداد آغاز فاز مسلحانه بود، اما آن‌ها چند روز بعد  البته ا
سلاح‌ به خیابان‌ها آوردند و آغاز جنگ مسلحانه شهری مربوط به 
روزهای بعد است.اولین رُخداد امنیتی بزرگ که از سوی سازمان 
پدید آمد را حادثه هفتم تیر )انفجار حزب جمهوری اسلامی که 
منجر به شهادت آیت‌الله بهشتی شد( می‌توان ‌دانست که سازمان 
ضربه بزرگی به نظام وارد کرد. سازمان با اجرای آن عملیات به دنبال 
براندازی سریع نظام بود. ســازمان در آن مقطع تصور می‌کرد که 
می‌تواند در مدت کوتاهی نظام را ساقط کند و خودش حکومت 
را در دست بگیرد. بنابراین سازمان باید مساله‌اش را با عراق حل 
می‌کرد. از این رو همکاری جدی سازمان با رژیم بعث عراق که هر 

دو از دشمنان نظامی جمهوری اسلامی بودند، آغاز شد.

همکاری منافقین با عراق چگونه جدی‌تر شد؟
ســازمان پس از اینکه در جنگ شــهری به موفقیت دســت پیدا 
نکرد و خانه موسی خیابانی )راس سازمان در ایران( در زعفرانیه 
هدف قرار گرفت، تصمیم گرفت خط خروج بزند و از کشور خارج 
شــود. در آن روزها ســازمان رزم شــهری منافقین از هم پاشــیده 
شد و آن‌ها تصمیم گرفتند باقی‌مانده نیروهای خود را در خارج 

از کشور علیه نظام فعال نگه دارند.
مقصد نخست منافقین فرانسه بود. رجوی و بنی‌صدر پیش از آن 

کنون نوبت نیروهای میدانی آن‌ها بود که  به فرانسه رفته بودند. ا
از ایران خارج شوند. طرح مالک و مستاجر نیز در حال اجرا بود و 
منافقین نمی‌توانستند خانه‌های تیمی در ایران داشته باشند. در 
واقع نیروهای امنیتی دست برتر پیدا کرده بودند و حضور آن‌ها در 
ایران منجر به ضربه خوردن بیشتر و نابودی کامل‌شان می‌شد.

ســازمان مجاهدیــن خلــق یــک ســازمان چریکــی بــود و بــا هــدف 
انجام مبارزه مسلحانه در دوران رژیم پهلوی تشکیل شد. وقتی 
چنیــن ســازمانی در کشــور اروپایــی فرانســه حضــور یافــت، امــکان 
فعالیــت و تحــرک پیــدا نکــرد و ســازمان کــه ماهیتــش در معــرض 
خطر بود و منافقین احســاس انفعال می‌کردنــد، تصمیم گرفتند 

از ایــن وضعیــت خــارج شــوند.
بنابراین ابتدا شورای ملی مقاومت تشکیل دادند. این شورا متشکل 
از گروه‌ها و سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران بود، که در 
مدت کوتاهی به شکست رسیدند و از یکدیگر جدا شدند. ضمن 
اینکه سران سازمان در این فکر بودند که مطابق نظریه گرامشی 
گر شما پوسته و مرز را بشکافید، می‌توانید به مرکز  مبنی بر اینکه ا
دست پیدا کنید، می‌توانند با نیروهای نظامی در مرز وارد جنگ 

شوند تا بتوانند دوباره به داخل ایران برگردند.
از سوی عراق نیز اشتیاق فراوانی برای همکاری مجاهدین خلق 
کره و گفتگو  وجود داشت. بنابراین سران سازمان به شدت وارد مذا
شدند تا کفه خود را در عراق تقویت کنند. وجود افرادی ایرانی در 
کنار ارتش عراق، برای صدام بسیار کمک‌کننده بود. منافقین پس 
از اینکه وعده‌های بسیاری در خصوص تامین هزینه‌ها، اختصاص 

پادگان و... دریافت کردند، طمع ورزیدند و به عراق رفتند.

سران ســازمان چگونه توانستند نیروهایشــان را برای جنگ 
با ایران مجاب کنند؟

آن‌هــا بدیــن منظــور بــه توجیــه نیروهــای خــود پرداختنــد و 
، جنــگ خلقــی  گفتنــد کــه جنــگ پــس از آزادســازی خرمشــهر
محســوب نمی‌شــود و جمهــوری اســامی جنــگ را تنهــا بــرای 
حفــظ و بقــای خــودش ادامــه می‌دهــد. آن‌هــا بــه نیروهایشــان 
گفتنــد کــه عــراق بارهــا درخواســت صلــح داده اســت، امــا ایــران 
نمی‌پذیــرد؛ بنابرایــن ایــن جنــگ دیگــر خلقــی و مردمــی نیســت 
و صــدام بــه مــا تضمیــن داده اســت مســیر صلــح و مــودت را طــی 
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خواهــد کــرد. در نهایــت آن‌هــا نیروهایشــان را اینگونــه اغــوا کردند 
که شــما ضد خلــق و ضــد مــردم نیســتید و آن‌ها را بــه عــراق بردند.

صدام در ســال نخســت جنگ بعد از پیشــروی اولیه در برابر 
مقاومت‌های نیروهای مسلح و مردمی متوقف شد، در مناطق غیر 
پایداری خطوط پدافندی تشکیل داد و گفته می‌شود که امیدش 
به اقدامات سازمان و اتفاقات سیاسی در داخل کشور بود تا 
بتواند تمرکز ایران از جبهه‌ها کمتر شود و بتواند به پیشروی خود 
ادامه دهد. با این وجود نگاه صدام در آن برهه به سازمان چه 
بود و سازمان در آن مدت نگاهش به جنگ چه بود؟ آیا این نگاه 
وجود داشت که جنگ فرصتی است تا به اهداف خود دست یابد؟

بالاخره هر دشمنی به تحولات درونی کشور رقیب با دقت نگاه می‌کند. 
کمیت و در بالاترین سطح یعنی ریاست‌جمهوری  وقتی درون حا
( اختلافاتی به وجود می‌آورد، صدام نمی‌تواند نسبت  )بنی‌صدر

به این اتفاقات بی‌تفاوت باشد. 
نکته دوم اینکه سازمان مجاهدین خلق در آن مقطع به نسبت 
هواداران زیادی داشــت و طبیعتاً مورد طمع دشــمنان بود تا در 
شرایطی که شکاف در داخل کشور به وجود آمده از آن بهره‌برداری 
کنند، اما این الزاماً به معنای همکاری در آن مقطع نیست. البته 
همانطور کــه گفتم ســازمان‌ بعدهــا وارد همــکاری با عراق شــد؛ 
همکاری که مزدوری و خائنانه بود. تعاملات سازمان و صدام در 
طول زمان رشد پیدا کرد.ضمن اینکه با توجه به اینکه صدام چپ 
بود و سازمان مجاهدین خلق نیز چپ‌گرا بود، صدام افق روشنی 

برای آینده خود و سازمان متصور بود. 
همچنین باید توجه داشت که جنگ می‌توانست تمرکز نیروهای 
امنیتی و نظامی بر سازمان را کاهش دهد و اذهان آن‌ها را بیشتر 
معطوف جبهه‌ها سازد. بنابراین جنگ فرصتی برای سازمان بود 
تا به اهداف خود دسترســی پیدا کند. از آنجایی که سازمان هم 
سیاسی بود، به خوبی به این موضوع واقف بود. البته این موضوع 

در اعلامیه‌های سازمان نیامده و تحلیل است.

سرانجام همکاری سازمان با عراق چه شد؟ 
سازمان پیش از آنکه وارد عراق شود، ارتباطاتی با رژیم بعث عراق 
و صدام پیدا کرده بود و نیروهایی از ســازمان در آن کشور حضور 
یافته و اقداماتی انجام داده بودند. منافقین وقتی به عراق رفتند 

در پادگان اشرف و چند پادگان دیگر مستقر شدند که بیشتر آن‌ها 
در پادگان اشرف بودند. به صورت گسترده نیز تجهیز شدند.

همکاری مجاهدیــن خلق با ارتــش بعث عراق نــه تنها همکاری 
اطلاعاتــی بلکه همــکاری نظامــی و عملیاتــی نیز بــود و در برخی 
محورها نیــز ورود یافتند. عملیات فروغ جاویــدان تنها عملیاتی 
نبود که آن‌ها انجام دادند، بلکه عملیات‌های چلچراغ و آفتاب هم 
توسط منافقین در فکه و مهران انجام شد. ضمن اینکه منافقین 
در برخی عملیات‌های ارتش عراق علیه عراق در کنار آن‌ها بودند.

حضور مزدوری سازمان در جنگ ادامه داشت تا اینکه قطعنامه 
598 در تابســتان ســال 67 از ســوی ایران پذیرفته شد. پذیرش 
قطعنامه بدین معنا بود که سازمان مجاهدین خلق در عراق به 
فسیل تبدیل خواهد شد. آن‌ها یک گروه مسلح بودند که وقتی 
جنگ پایان می‌یافت، عراق حضور آن‌ها را دیگر تحمل نمی‌کرد. 
بنابراین احتمال وقوع هر اتفاقی برای سازمان وجود داشت که 
هر کدام از آن اتفاقات به وقوع می‌پیوست، به ضرر سازمان بود و 

آن‌ها بدون آورده‌ای باید از عراق خارج می‌شدند.
بنابراین منافقیـن تصمیم گرفتنـد پیش از آنکـه نیروهای حافظ 
صلح در مرزها مستقر شوند، با یک عملیات برق‌آسا و با مشارکت 
صد درصدی نیروها و با تانک‌ها برزیلی که چرخ‌دار بود و از سرعت 
بالایی نیز برخوردار بود، از مرزهای غربی وارد کشور شوند و تهران را 
گرچه سازمان می‌دانست که این عملیات به احتمال  اشغال کنند. ا
بسـیار زیـاد شکسـت خواهـد خـورد، امـا چـاره دیگـری نداشـتند. 
گر این کار را انجام ندهـد، از بین خواهند  آن‌ها می‌دانسـتند که ا
رفـت. عملیـات فـروغ جاویـدان آخریـن شـانس منافقیـن بـود که 

موفقیت در آن هم ضعیف بود.
در نهایت عملیات فروغ جاویدان انجام شد و همانطور که خودشان 
هم پیش‌بینی می‌کردند به موفقیت نرسید. ‌آن‌ها با حضور به موقع 
نیروهای مسلح و نیروهای مردمی متحمل شکست بزرگی شدند 
و بسیاری از نیروهایشان در عملیات مرصاد که از سوی نیروهای 

ایرانی انجام گرفت، کشته شدند.
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انقلاب اسلامی 
راه توجه به هنر را نشان داد

روایت »نصرالله تابش« از شکل‌گیری هنر دینی پس از انقلاب؛

یت  ی دارد و هــم در دوره‌هایی مدیر وهش هنر آثار نصرالله تابش از ســابقون هنر انقلاب اســت که هم در زمینۀ پژ
ی  گردان شیخ علی صفائی حائر عرصه‌های مرتبط از جمله بنیاد سینمایی فارابی را بر عهده داشته است.  او از جمله شا
یافتی تازه از حوزه‌های جدید عالم فرهنگ از جمله هنر داشت،‌از  نی که در زمان خود درک و در وحانیو بوده،‌یک از ر
وشن‌تر  ی هنر انقلاب اسلامی را ر ین تابش می‌تواند نقاط ابتدایی شکل‌گیر بیات آغاز و بازنمایی کوتاهی از تجر این ر
وزه دیگر صحبت از  و به افول گذاشته اســت، امر وعی با صلابت و خلاق که پس از سال‌ها متاســفانه ر کند. شــر
کمیتی، مستقیم و غیرمستقیم  سوبسید می‌گیرد و یادآور هنز  ی که از نهادهای حا هنر انقلاب مساوق است با هنر
وشن‌تر کند. ی هنر انقلاب  می‌تواند مســیر آیندۀ آن را ر رسی  زمینه‌های شــکل‌گیر ق اســت، بر سفارشی بلوک شر

سعید رباطی
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قبـــل از انقـــاب مـــن علاقـــه شـــدیدی بـــه نوشـــتن نمایشـــنامه 
ـــه  ـــتم ک ـــنامه نوش ـــن نمایش ـــودم دو مت ـــی ب ـــون مذهب ـــتم و چ داش
در مســـجد حضـــرت ابوالفضـــل)ع( میـــدان رازی توســـط حـــاج آقـــا 
ایروانی در ســـال 1356 اجرا شـــد که باعث حمله نیروهای گاردی 
بـــه مســـجد شـــد. تقریبـــاً بیشـــترین آثـــار غلامحســـین ســـاعدی را 
خوانـــده‌ام. وقتـــی نمایشـــنامه را می‌نوشـــتم نت‌بـــرداری می‌کـــردم 
و حتـــی نوشـــتارهای خـــودم را نقـــد هـــم می‌کـــردم، در حالـــی کـــه 
خـــودم را حرفـــه‌ای نمی‌دانســـتم. زمانـــی کـــه شـــروع بـــه نوشـــتن 
کـــردم بـــا نویســـنده‌ها و نمایشـــنامه‌نویس‌های قبـــل از انقـــاب 
ـــه در  ـــرافتی ک ـــای ش ـــرادر آق ـــا ب ـــال ب ـــور مث ـــودم، به‌ط ـــت ب ـــم دوس ه
گذشـــته همکلاســـی‌ام بـــود، بـــا اینکه همســـوی ما نبـــود رفـــت و آمد 
داشتم. با نمایشنامه‌نویســـی مخالف بود اما ایشـــان را به مسجد 
دعوت کردم و در مورد نمایشـــنامه نظر مـــی‌داد و این موضوعات 

ـــد.  ـــی ش ـــن در نمایشنامه‌نویس ـــرفت م ـــری و پیش ـــث یادگی باع
اوایل انقلاب و قبل از انقلاب فرهنگی در دانشکده ادبیات دانشگاه 
تهـران مـن و آقـای فـرج الله سلحشـور کـه از قبـل انقالب بـا هـم 
آشـنایی داشـتیم را احضـار کردنـد، مـا نمی‌دانسـتیم چه کسـانی 
هستند، به آنجا رفتیم و یک جشنواره مذهبی تئاتر راه انداختیم 

که نامش را تئاتر مسجد گذاشتیم. زمانی که روز اجرا رسید تصویر 
رجوی و امام خمینی)ره( را آنجا مشـاهده کردیم، متوجه شدیم 
اینـان از مجاهدیـن خلق هسـتند. دوسـتان به‌خاطر ایـن قضیه 
موضع گرفتند و گفتند تا این تصاویر برداشته نشود ما اجرا انجام 
نمی‌دهیـم و این اتفـاق افتاد و عکس‌ها برداشـته شـد. در یکی از 
جلسات یکی از این افراد در مورد امام خمینی اظهار نظر خوبی 
نداشت، من شـدیداً ناراحت شـدم و کلاً ارتباطمان با آن‌ها قطع 
شد اما نمایشنامه‌ها اجرا شد؛ نمایشـنامه‌ای از آقای تاجبخش 
کنـون اسـتاد دانشـکده هنـر اسـت و بازیگـر تئاتر و  صناعیـان کـه ا
سینما و هم‌دوره آقای مخملباف بود و نیز نمایشنامه‌هایی که با 
آقای فرج الله سلحشور داشتیم. آقای سلحشور با آقای تاجبخش 
صناعیان تصمیم گرفتند حوزه اندیشه هنری را راه‌اندازی کنند، 
زمانی‌کـه قصـد تعویض حـوزه را داشـتند مـن و آقای سلحشـور در 
حوزه هنری مرکز اسـناد سـه جلدی را برای حـوزه انتخاب کردیم 

که بعداً زیر نظـر دفتر تبلیغات قـرار گرفت.
مـــن در آن ســـال‌ها دبیـــر دینـــی بـــودم و آقـــای زم را بـــه خاطـــر رفـــت 
و آمدشـــان بـــه مســـجد می‌شـــناختم، بـــه همیـــن واســـطه بـــرای 
عضویت در گروه نمایشنامه‌نویسی در حوزه هنری دعوت شدم.

 من قائلم به اینکه 
می‌توانیم سینمای 
دینی داشته باشیم 
و آن را تئوریزه کنیم. 
من به روانشناسی 
اجتماعی تربیتی 
از دیدگاه اسلام 
اعتقاد دارم، نسبت 
دین و هنر اینگونه 
است که از مسائل 
انسانی صحبت 
می‌شود
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 البتـــه بـــا گـــذر زمـــان مخصوصـــاً بـــا حضـــور آقـــای مخملبـــاف نگاهـــم 
بـــه نمایش‌نویســـی تغییـــر کـــرده بـــود. آقـــای مخملبـــاف یـــک 
ـــه اســـم »حصـــار  نمایشـــنامه در وصـــف مارکسیســـت‌ها داشـــتند ب
« کـــه جالب بـــود. دو مـــورد انتقـــاد به ایشـــان داشـــتم و در  در حصـــار
روز تمریـــن نمایشـــنامه شـــروع بـــه صحبـــت کـــردم، آقای سلحشـــور 
و صناعیـــان و نیـــز آقـــای فـــاح کـــه رییـــس دانشـــکده هنـــر بودنـــد، 
حضـــور داشـــتند. فـــاح نمایشـــنامه طنـــز بهلـــول را نوشـــته بودنـــد 
که گروه آقـــای تاجبخش بـــه عنوان نمونـــه آن را تمریـــن می‌کردند. 
آقـــای فـــاح در یکـــی از جلســـات شـــروع بـــه انتقـــاد و ایـــراد گرفتـــن از 
بازیگرهـــا کردنـــد، البتـــه کـــه آن‌هـــا خیلـــی خـــوب اجـــرا می‌کردنـــد. 
مـــن نیـــز در مـــورد نفـــوذ مارکسیســـم در بین‌الملـــل صحبـــت کـــردم 
و شـــروع بـــه نقـــد نمایشـــنامه‌هایش کـــردم، یکـــی اینکـــه چپ‌گرایـــی 
در شـــخصیت‌های مارکسیســـتی آثـــارش هســـت و دیگـــر اینکـــه مـــا 
در حـــوزه هنـــری بنـــا داریـــم اســـام را معرفـــی کنیـــم نـــه اینکـــه دیگـــر 
مکاتـــب را نفـــی کنیـــم و ایـــن باعـــث شـــد کـــه وقتـــی بـــرای تمدیـــد 
ـــان اســـت  ـــرارداد خدمـــت آقـــای زم رســـیدم، گفتنـــد میـــل خودت ق
می‌خواهیـــد برویـــد، می‌خواهیـــد بمانیـــد، چـــون زمانـــی کـــه آقـــای 
مخملبـــاف نقدهـــای مـــن را به گوش ایشـــان رســـاند ناراحت شـــده 
بودنـــد و گفـــت کـــه تـــو دل آقـــای مخملبـــاف را شکســـتی و باعـــث 
شـــد مـــن از هنـــر منقطـــع شـــدم. دلخـــوری خـــود را بـــه آقـــای شـــیخ 
علـــی صفایـــی گفتـــم، گرچـــه ایشـــان نمایشـــنامه‌هایی کـــه نوشـــتم 
را تحویـــل نگرفتنـــد، امـــا بعدهـــا وقتـــی رزمنـــدگان نمایشـــنامه 
می‌خواســـتند کـــه در جبهه‌هـــا اجـــرا کننـــد نمایشـــنامه‌های مـــرا 

بـــه آن‌هـــا می‌دادنـــد. 
جریـــان هنـــر دینـــی بعـــد از انقـــاب کـــه بـــه آن »هنـــر مســـلمین« 
ـــش را  ـــۀ نمای ـــر و عرص ـــا هن ـــرا آن‌ه ـــود، زی ـــپ ب ـــر از چ ـــم، متاث می‌گوی
داشـــتند. من آن زمان تجربه خوبی در حوزه هنر نداشـــتم، ســـال 
60 در حـــوزه هنـــر دینی یـــک مصاحبـــه‌ای کردم کـــه از رادیـــو پخش 
شـــد، آنجـــا بیان کـــردم ما بـــه لحـــاظ محتوایـــی مشـــکل نداریـــم ولی 
در اینکـــه فـــرم، تکنیـــک و نمایشـــنامه چطـــور نوشـــته می‌شـــود 
هنـــوز خامیـــم. مـــا حـــرف بـــرای گفتـــن زیـــاد داریـــم، شـــعارهایی کـــه 
اول انقـــاب می‌دادیـــم، ماننـــد آنکـــه می‌گفتیـــم اقتصـــاد ایـــران نـــه 
سوسیالیســـتی اســـت نـــه لیبرالیســـتی، بلکـــه میانـــه اینهـــا اســـت، 
یعنـــی تصویر واضحـــی نداشـــتیم. آقایی بود به اســـم آقـــای حیادار 

کـــه چنـــد مـــورد نمایشـــنامه مذهبـــی نوشـــت کـــه اجـــرا می‌شـــد امـــا 
ســـطح آن‌هـــا خیلـــی پاییـــن بـــود. یکـــی از جریان‌هایـــی کـــه مـــا را بـــه 
نمایشـــنامه علاقمنـــد کرد آنچـــه بود کـــه در حســـینیه ارشـــاد اتفاق 

افتـــاد کـــه نمایشـــنامه ســـربداران و چنـــد نمایشـــنامه دیگـــر بـــود.
مـــا از نظر فرم هنرمندانی که پیشـــرفت کرده باشـــند بســـیار داریم. 
گر هنرمندانی که در جشنواره فجر جایزه گرفتند را بازبینی  مثلا ا
کنـــون جایـــزه نمی‌گیرنـــد چـــون بـــه لحـــاظ فـــرم  کنیـــم هیـــچ کـــدام ا
ضعیف بودنـــد. در بحث فیلمبـــرداری و کارگردانی پیشـــرفت‌های 
بســـیاری داشـــتیم. در بحـــث عرفـــان در ســـینما تنهـــا مـــوردی کـــه 
نزدیـــک عرفان اســـامی اســـت تا حـــدودی »نقش عشـــق« شـــهریار 
پارســـی‌پور بود چـــون تئوری کـــه بر اســـاس آن هنـــر را ارزیابـــی کنیم 

نداریـــم کـــه از فـــرم زیبایی‌شناســـی قـــرآن جـــواب دهـــد.
ـــا قـــرآن و روایـــت. از  ـــع دســـت اول اســـت، صرف البتـــه نظـــر مـــن مناب
ابتدا این معنی نداشتن هنر اســـامی وجود داشته است، زمانی 
کـــه مـــا شـــروع بـــه ســـاخت فیلـــم اســـامی کردیـــم مـــورد تمســـخر قـــرار 
می‌گرفتیـــم و بعضی‌هـــا می‌گفتنـــد همـــان حیـــات وحـــش اســـت کـــه 
نـــگاه می‌کنیـــم و می‌گوییـــم ســـبحان الله خداونـــد چـــه موجوداتـــی 
را آفریـــده ولـــی بـــه مـــرور کـــه وارد فـــرم شـــدیم و نســـبت‌هایش را بـــا 
معـــارف بیـــان کردیـــم، دیگـــر کســـی مســـخره نمی‌کنـــد. مـــن قائلـــم 
به اینکه می‌توانیم ســـینمای دینی داشـــته باشـــیم و آن را تئوریزه 
کنیـــم. مـــن بـــه روانشناســـی اجتماعـــی تربیتـــی از دیـــدگاه اســـام 
اعتقـــاد دارم، نســـبت دیـــن و هنـــر اینگونـــه اســـت کـــه از مســـائل 
ــر فیزیـــک و شـــیمی و علـــوم  انســـانی صحبـــت می‌شـــود نـــه از نظـ
طبیعـــی، علـــوم انســـانی از نظـــر تجربه‌پذیـــری بـــه شـــدت بـــا فیزیک 
و شـــیمی متفـــاوت اســـت. علـــوم انســـانی قابلیـــت اســـامی شـــدن 

     جریان هنر در حوزه

ســال‌ها پیــش در حــوزه علمیــه قــم یــک جریــان فقــه هنر شــروع به 
کار کردنــد. آقــای میرخنــدان و یــک جریانــی نیــز در مدرســه علمــی 
هنــر اســت کــه در آنجــا بــه دیــن و هنــر و اســام مــی پردازنــد. یــک 
جریــان در مرکــز پژوهش‌هــای صداوســیمای قــم اســت کــه آنجــا 
نیــز طلبه‌هایــی هســتند کــه بــه حــوزه هنــر و ســینمای دراماتیــک 
کــه منتقــدان  کنــون مــا طلبه‌هــای فاضلــی داریــم  می‌پردازنــد. ا

خوبــی هســتند. 
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کثری  دارد کـــه اثبات شـــده اســـت. در بحـــث دیـــن حداقلـــی و حدا
اســـت کـــه دیـــن حداقلـــی رابطـــه انســـان بـــا خـــدا را متذکـــر می‌شـــود 
و بقیـــه را بـــه خـــود عقلانیـــت انســـان ســـپرده اســـت، امـــا مـــن بـــه این 
اعتقـــاد دارم کـــه پرســـش‌های زیباشـــناختی کـــه بـــه تئوریـــزه کـــردن 
هنـــر می‌رســـد جوابـــش بـــه قـــرآن و روایـــت بـــر می‌گـــردد. البتـــه مـــا 
ـــم  ـــا ه ـــن فاصله‌ه ـــم، ای ـــه داری ـــی فاصل ـــن زیباییشناس ـــی از ای خیل
بـــه صـــورت تئوریـــک اســـت و هـــم از منظـــر فهـــم هنرمنـــدان از ایـــن 
مســـائل. آن‌هایـــی کـــه دغدغـــه اســـامی دارنـــد تـــوان بیـــان هنـــر 
ـــد  ـــم منتق ـــی و ه ـــم مدع ـــی ه ـــم دین ـــاخت فیل ـــد. س ـــامی ندارن اس
بســـیار دارد. به‌طـــوری کـــه مشـــکل عکس‌العمـــل جامعـــه اســـت. 
زمانـــی نســـبت عاشـــورا و تـــراژدی آزادی را شـــروع بـــه نوشـــتن کردم، 
البتـــه تـــراژدی موضوعـــی اســـت کـــه می‌تـــوان گفـــت هیـــچ فیلســـوف 
مهمـــی در عالـــم نیســـت کـــه در مـــورد آن صحبـــت نکـــرده باشـــد؛ 
گـــر بتوانیـــم  دریایـــی عمیـــق و پیچیـــده از معـــارف وجـــود دارد کـــه ا
آن را ایجـــاد کنیـــم خیلـــی حـــرف بـــرای گفتـــن داریـــم. مثـــا مفهـــوم 
شکســـت و پیـــروزی در تـــراژدی اســـت. مـــرگ قهرمـــان در تـــراژدی، 
ـــراژدی مســـیحی،  ـــا اشـــتباه قهرمـــان اســـت، در ت شکســـت اســـت ی
ـــا اینکـــه فضائـــل بســـیاری دارد بـــه  گنـــاه قهرمـــان اســـت. قهرمـــان ب
خاطـــر اشـــتباه سرنوشـــت تلخـــی پیـــدا می‌کنـــد اما آیـــا مـــا می‌توانیم 

بگوییـــم مـــرگ امـــام حســـین)ع( مجـــازات ایشـــان اســـت؟ 
می‌گویند پیـــروزی انســـان‌ها را باید با اهداف خودشـــان ســـنجید، 
مثـــا می‌گوینـــد معاویـــه حکومـــت را می‌خواســـت، گاهـــی داشـــت 
ــه  ــت همیشـ ــق را می‌خواسـ ــی)ع( حـ ــام علـ ــت، امـ ــی نداشـ و گاهـ
ـــک  ـــوان ی ـــه نمی‌ت ـــت. البت ـــروز اس ـــن او پی ـــد بنابرای ـــش باش همراه
ــوم  ــا مفهـ ــرد. مثـ ــه کـ ــا یـــک فوتبالیســـت مقایسـ ویالونیســـت را بـ
پیـــروزی و یـــا شکســـت و غیـــره درون‌مایه‌هـــای وجـــودی کـــه دارنـــد 
با درون‌مایه‌هایی که مثلا در عاشـــورا وجود دارد مشـــخص شود. 
تحلیـــل و غـــم و غصه‌هـــا و موضـــع گیری‌هـــا و... بایـــد تبییـــن شـــود.
یکـــی از دســـتاوردهای انقـــاب ایـــن اســـت کـــه مســـلمان‌ها را بـــا هم 
آشـــتی داده اســـت. در قبـــل از انقـــاب تصـــور از رمـــان و ســـینما در 
حوزه‌هـــای عملیـــه تصـــورات خوبـــی نبـــود. البتـــه نمی‌تـــوان گفـــت 
رمـــان و نمایشـــنامه معـــادل مدرنیتـــه نیســـت، یعنـــی نمی‌تـــوان 
گفـــت انقـــاب جـــاده صـــاف کـــن مدرنیتـــه در هنـــر اســـت. می‌تـــوان 
گفـــت انقـــاب اســـامی راه توجـــه بـــه هنـــر را بـــاز کـــرد بـــه تصـــور اینکـــه 
نمایـــش و هنـــر یـــک زبـــان دیگـــر بـــرای بیـــان اســـت کـــه ایـــن یـــک 

ـــزرگ اســـت. دســـتاورد ب
من ندیـــدم کـــه ســـاختارهای انقـــاب باعث نفـــوذ مدرنیتـــه در هنر 
ـــات و  باشـــد. افـــراد مســـلمان باعـــث ایـــن مســـاله هســـتند. در روای

حوالی سال 1357، 
هم‌قدم با انقلاب 
اسلامی، به ابتکار 
طاهره صفارزاده 
کانونی تشکیل 
می‌شود به نام 
»کانون نهضت 
فرهنگی اسلامی«. 
این لحظه تولد 
حوزه هنری است. 
کانونی که چند 
ماه بعد به »حوزه 
اندیشه و هنر 
اسلامی« تغییر نام 
می‌دهد و تا امروز 
برجا می‌ماند.
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قـــرآن آمـــده اســـت مراتـــب رشـــد انســـان ابتـــدا اســـام و ایمـــان، تقـــوا 
و در آخـــر یقیـــن اســـت. یقیـــن ثمـــرۀ تقـــوا اســـت. اشـــتباه آمـــوزش 
ــا می‌خواهیـــم ابتـــدا دانش‌آمـــوزان بـــه یقییـــن  ایـــن اســـت کـــه مـ
برســـند بعـــد بـــه اســـام برســـند. دقیقـــاً معکـــوس عمـــل می‌کنیـــم 
و ایـــن اســـت کـــه بـــه نتیجـــه نمی‌رســـیم. جریـــان رســـمی آمـــوزش 
مـــا در مســـائل دینـــی ناموفـــق اســـت. حـــرف مـــن ایـــن اســـت کـــه 
دیـــن بـــدون زیبایـــی اثرگـــذار نیســـت و هنـــر بـــدون زیبایـــی هنـــر 
نیســـت. بـــرای اینکـــه هنـــر در کلی‌تریـــن تعریفـــش خلـــق موقعیـــت 
عاطفـــی معنـــادار اســـت، یعنـــی بـــا فیلـــم، موســـیقی، نقاشـــی و... 
موقعیت‌هایـــی خلق می‌شـــود که معنـــا دارد و این معنـــا بر عاطفه 
مخاطـــب تاثیـــر می‌گـــذارد. فلســـفه بـــا عواطـــف ارتباطـــی نـــدارد، 
حتـــی باعـــث می‌شـــود عاطفه‌زدایـــی انجـــام شـــود و ایـــن خیلـــی 

ـــدارد.  ـــر را ن ـــر هن ســـخت و خشـــک اســـت، بنابرایـــن تاثی
عرفان علت تاثیرگذاری‌اش این اسـت که زبـان تاثیرگذاری‌اش را 
هنر انتخاب کرده اسـت، یعنی عارف بـه جز زبان شـعر نمی‌تواند 
گـر عاطفـه را از هنـر بگیریـم  تجربه‌هـای خـود را بازگـو کنـد، پـس ا
گـر تاثیـر عاطفـی را از دیـن بگیریـم نیـز دیگـر دیـن  هنـر نیسـت، ا
گر زیبایی کلام  موثر نیسـت. مثلا امام رضا)ع( می‌فرمایند مردم ا
مـا را درک کننـد تبعیـت می‌کننـد. پـس حلقـه رابطـه بیـن معرفت 
دینـی و عمـل درک زیبایـی اسـت. مثلاً در کتـاب دانـش و ارزش، 
آقـای سـروش معتقـد اسـت بیـن ایدولـوژی و جهان‌بینـی رابطـه 
منطقی وجـود ندارد، یا بین چیزی که هسـت یا باید باشـد رابطۀ 
منطقی وجـود ندارد، مثلاً نمی‌توانیـم بگوییم مطلقـاً چون خدا 
هسـت باید نمـاز خوانـد. آقای علـی صفایـی می‌گویـد رابطـۀ بین 
اندیشـه و عمل رابطه‌ای اسـت که بـه عاطفه ختم می‌شـود، این 
مسـاله در بـروز اجتماعـی نیـز ثابـت شـده اسـت و بـه گونه‌هـای 
مختلف نشان داده شـده که شـناخت بر عواطف تاثیر می‌گذارد 
و عواطف بر شناخت موثر اسـت. پس طبیعتاً عواطف در انسان 
به احساس تبدیل می‌شـود و ترکیب معرفت و احساس به عمل 
گر بـه دین منجر نشـود اصلا به  منجر می‌شـود. لذا خود زیبایی ا
دین عمل نمی‌شـود. یعنی با قرآن و روایت باید به پاسـخ زیبایی 
چیست برسـیم. مثلاً من به تعریف ترکیب عادلانه عناصر گواهی 
و سـبکی میانجی‌گـری ریتـم بـرای پیـدا کـردن حقیقـت رسـیدم و 

گـر ایـن عدالت در اثـر وجود نداشـته باشـد اثـر زیبا نمی‌شـود. ا

ســـال‌ها پیش در حـــوزه علمیـــه قم یـــک جریان فقـــه هنر شـــروع به 
کار کردنـــد. آقای میرخنـــدان و یـــک جریانی نیـــز در مدرســـه علمی 
هنـــر اســـت کـــه در آنجـــا بـــه دیـــن و هنـــر و اســـام مـــی پردازنـــد. یـــک 
جریـــان در مرکـــز پژوهش‌هـــای صداوســـیمای قـــم اســـت کـــه آنجـــا 
نیـــز طلبه‌هایـــی هســـتند کـــه بـــه حـــوزه هنـــر و ســـینمای دراماتیـــک 
ـــدان  ـــه منتق ـــم ک ـــی داری ـــای فاضل ـــا طلبه‌ه ـــون م کن ـــد. ا می‌پردازن
خوبی هســـتند. دو ســـال پیش در یک جلســـه با رهبـــری صحبتی 

شـــد کـــه گفتنـــد جریـــان رمان‌خوانـــی راه بیاندازیـــم.
 اینگونــه جریانــات وجــود دارد، امــا در حــوزه علمیــه قــم در رابطــه 
بــا ســینما و هنــر خیلــی کــم اتفــاق می‌افتــد. مثــاً تنهــا فیلمــی کــه 
حــوزه علمیــه قــم از طلبه‌هــا دعــوت کــرد کــه ببیننــد فیلــم »طــا و 
مس« آقای اسعدیان بود. مانند مرحوم صفایی که یک روحانی 
بودنــد کــه اهــل هنــر و ســینما و بــروز اجتماعــی بودنــد نداریــم. در 
کل روحانیونــی در حــوزه کــه اهــل ســینما و هنر باشــند کــم داریم. 
خیلــی نمی‌تــوان بــه ایــن موضــوع ورود پیــدا کــرد و بایــد افــرادی 
کــه وارد مدیریت‌هــا و جریان‌هــای تاثیرگــزار بــر حــوزه وجــود دارد 
و بــر آن تســلط دارنــد پرســید. بایــد ایــن موضــوع را اینطور بررســی 
کــرد کــه مراجــع چــه نگاهــی بــه هنــر دارنــد. البتــه وارد کــردن هنــر 
در حــوزه علمیــه لازمــه حمایت‌هــای زیــاد اســت و فضــا بایــد بــرای 
وارد شــدن فهــم هنــر آماده باشــد، مثــا فیلــم حضرت موســی )ع( 
که به کارگردانی مرحوم سلحشــور قرار بود ســاخته شــود، پرسش 
این اســت که از چه کســی بایــد بپرســند روایت آن چیســت؟ البته 
جریانات ضد هنر وجود دارد، مثلاً می‌گویند ما حوصله خواندن 
دو صفحه رمان را نداریم. حرف من این اســت که جریانات از بالا 
گــر بحــث  بــه پاییــن حداقــل بایــد اهمیــت آن را مشــخص کننــد. ا
گر تحلیل  زیبایی شناخته نشود بحث قرآن شناخته نمی‌شود. ا
زیباشناسی نداشــته باشــیم یعنی آن ضرورت درک نشده است.

     مرجعیت هنر دینی کجاست؟

وارد کــردن هنــر در حــوزه علمیــه لازمــه حمایت‌هــای زیــاد اســت 
ــم  ــا فیل ــد، مث ــاده باش ــر آم ــم هن ــدن فه ــرای وارد ش ــد ب ــا بای و فض
حضــرت موســی )ع( کــه بــه کارگردانــی مرحــوم سلحشــور قــرار بــود 
ــد بپرســند  ســاخته شــود، پرســش ایــن اســت کــه از چــه کســی بای

روایــت آن چیســت؟
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گفتاری از دکترحسن رحیم‌پور ازغدی
دربارۀ  آسیب‌شناسی حوزۀ ادبیات و رمان و فیلم در انقلاب اسلامی

کݡاری  که زمین مانده
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سلام عرض می‌کنم به محضر برادران و خواهران عزیز و سلام به 
همۀ مجاهدان و شهیدان تاریخ انبیاء، تاریخ عدالتخواهی و جبهۀ 
تاریخی و تمام‌نشــدنی نبــرد حق و باطــل، عدل و ظلــم در طول 
تاریخ؛ در محفل خوبان از لشکر خوبان قرار شد سخنانی عرض 
بشــود خدمت رفقا. در مقابل نقاط قوتی کــه در دوران انقلاب و 
دفاع مقدس بود که شما با نمونه‌هایی از آن در این نوع کتاب‌ها 
آشنا می‌شوید، به یک نقطه ضعف بزرگ انقلاب اشاره کنم که چرا 
روشنفکران ما، هنرمندان، نویسندگان، فلیمسازان و رمان‌نویسان 
نمی‌توانند سهم خودشان را و حقی که بر گردن آن‌ها در برابر این 

همه معنا و حماسه است به درستی ایفا کنند؟

 دچار توهم بودیم که جهاد و شهادت مخاطب ندارد
نکتۀ اول را با این اعتراف می‌خواهم شروع کنم که من در این ۲۰، 
۲۵ سال تقریباً هیچ کتابی از کتاب‌های خاطرات که برادران رزمندۀ 
ما نوشته بودند را ننشستم از اول تا آخر بخوانم. یک دلیلش شاید 
این بود که بعضی کتاب‌هایی که قبلاً می‌دیدم، جاذبه‌های هنری 
و نویسندگی را در آن نمی‌دیدیم و صرفاً نقل وقایع بود. وقایع را هم 
که خود ما تجربه کردیم. با خودم می‌گفتم زمان و مکان و اشخاص 
را که جــا به جا کنــم، این‌ها همان چیزهایی اســت کــه خودمان 
دیدیم و معمولاً هم همان‌طــور بود. ولی بــه دو دلیل علاقه‌مند 
شدم که بعضی از این کتاب‌ها را به طور جدی بخوانم. یکی تیراژ 
بالای این کتاب‌ها بود که برخلاف آن‌چه که به ما القاء می‌شــده 
در تمام این ۳۰ سال و خودمان هم دچار این توهم بودیم که دورۀ 
جهاد و شهادت و انقلاب و آرمان‌گرایی گذشته و این‌ها مخاطب 
ندارد، بنابراین مشتری هم ندارد. ولی وقتی دیدم بعضی از این 
کتاب‌ها در حال رسیدن به چاپ صدم، صد و بیستم، صد و پنجاهم 
هستند، این نشان می‌دهد که یک واقعیتی در جامعه وجود دارد 
که ما از آن به کلی غافلیم و جای درست و نادرست، واقع و ناواقع 
کاملاً در ذهن ما معکوس شده است و کسانی که تلاش کردند ما را 
از این دستمایه و سرمایۀ عظیم مأیوس کنند، موفق شده بودند.

در حالی‌که بعــد ما دیدیم کــه پرفروش‌تریــن کتاب‌هــا، رمان‌ها، 
خاطرات که نیمه خاطره و نیمه رمان هستند مثل همین کتاب 
و پرفروش‌ترین فیلم‌ها در کشور ما اتفاقاً علی‌رغم این‌که معمولاً 
آماتورند، ضعف‌های فنــی دارند و می‌توانند بهتر از این باشــند، 

ولی پرفروش‌ترین و پرمخاطب‌تریــن کتاب‌ها، فیلم‌ها و رمان‌ها 
در جامعۀ ما همین‌ها هستند. اتفاقاً بیشترین مخاطبشان هم 
همین نســل جدیدی اســت که همه، ما را از این‌ها می‌ترســانند 
که آقا این‌ها دیگــر کاری ندارند، دوره عوض شــده، نســل عوض 

شده، عصر عوض شده.

شما مقتل‌خوانان انقلاب هستید
دلیل دوم، حساســیت در حد وســواس رهبری در بــاب جدیت 
نشــان‌دادن در مورد یک چنین کتاب‌هایی است که همۀ ما در 
این سال‌ها دیدیم و شنیدیم. البته این حساسیت تازگی ندارد. 
از دوران ریاست جمهوری ایشــان برای کتاب‌های جنگ، رمان 
انقلاب، سینمای انقلاب، سینمای دفاع نه این‌که تذکر می‌دادند 
« می‌زدند. ۲۰، ۲۵ سال، ۳۰ سال  بلکه به اصطلاح مشهدی‌ها »پرپر
پیش اثری از ایشان هست که در آن می‌گویند انقلاب بدون رمان 
نمی‌شود. انقلاب روسیه و انقلاب فرانسه با رمان‌هایشان معرفی 
شدند. یا بدون فیلم خوب نمی‌شــود. باید پنجاه تا، صد تا فیلم 
قوی راجع به فیزیک و متافیزیک انقلاب و جنگ از دوران مبارزات 
کاری‌ها،  قبل از انقــاب، دوران مبارزات چریکی، زندان‌هــا و فدا
تبعیدها تا سال ۵۷ که نمونۀ منحصر بفرد در تاریخ است ساخته 
شود. هیچ انقلاب دیگری این‌طور اتفاق نیفتاده، نه قبل و نه بعد. 
انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه هم به معنای انقلاب اسلامی سال 
۵۷ نبوده‌اند. هیچ وقت ملت‌ها این طور بیرون نمی‌آمدند و بعد 
هم اتفاقاتی که بعدش  افتاد در آن هشــت ســال، ترورها، جنگ 
تحمیلی، تحریم‌ها و مسائلی که تا همین الان دارد اتفاق می‌افتد. 

کاری‌هــای  فدا بچه‌هــا،  ایــن  برادرماندن‌هــای  و  برادری‌هــا   
گمنام‌هایــی کــه در تاریکــی جــز خــدا ندیــد و ندانســت و نخواهــد 
کــه چــه  دانســت. آن‌هــا را هیچ‌کــس و هیــچ جــا دیگــر ننوشــته 
قله‌هــای  در  هــور،  تاریکی‌هــای  در  بچه‌هــا  عظیمــی  کارهــای 
ارونــد،  در  آن،  نخلســتان‌های  در  فکــه،  دشــت  در  کردســتان، 
زیــر ۷۲ ســاعت بمبــاران شــیمیایی و در شــرایط مختلــف صــورت 

گرفــت.
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ما هنوز در متن انقلابیم و انقلاب تمام نشده است.
شــما فرض کنید این نکاتی که الان در این کتاب لشکر خوبان یا 
گر همین‌ها را هم ننویسند،  کتاب‌هایی شبیه این آمده اســت، ا
دیگر تمام می‌شود. با تاریخ می‌رود و باد آن را می‌برد. پیش خدا 
محفوظ است، اما پیش خلق، هیچ. دوباره نسل‌های بعدی باید 
از صفر شروع کنند و آن‌ها می‌روند به جای رمان جنگ، رمان ضد 
جنگ می‌خوانند. فکر می‌کنند که آن‌ها واقعیت دارد. خاطرات 
کســانی را می‌خوانند که در عمرشــان در دو عملیات هم شــرکت 
نکردند. من این آقایــان و خانم‌هایی که خاطــرات می‌گویند و یا 
خاطرات را به یک متن خوب نوشتاری و منسجم تبدیل می‌کنند، 
به مقتل‌خوان تشبیه می‌کنم. این‌ها مقتل‌خوانان انقلاب اسلامی 

و دفاع مقدس‌اند.

فقر شدید در حوزه رمان و فیلم دفاع مقدس داریم
کاری‌ها را دیدند،  گر این‌هایی که ماندند و این مظلومیت‌ها و فدا ا
، ۲۰ سال دیگر تمام می‌شود.  این‌ها را نگویند و ننویسند، ۱۰ سال دیگر
یعنی تمام این کارهای بزرگ در زمان خودش خفه می‌شود و تمام 
می‌شود. بنابراین این یک جهاد بسیار مهم و مقدسی است و باید 
حتماً به آن توجه کــرد. آن‌هایی که جبهه هم بودنــد، نگویند ما 
خودمان بودیم. چون من هم همین تصور را داشتم. تصاویری 
که در همین کتاب آمده برای خود من کاملاً آشنا بود. سرما، گرما، 
ترس، امید، تفــاوت ایمان بچه‌ها با هم، تفــاوت ایمان خود یک 
شخص در مقاطع مختلف، آن گرمای درون که چطور سرمای بیرون 
را خنثی می‌کرد، صحنۀ گریۀ بچه‌هایی که از غواصی حذفشــان 
می‌کردند به این دلیل که فیزیک بدنشــان نمی‌کشید و از حضور 
در خط‌شکنی محروم می‌شدند، احساس‌های خوب و بد، ترس 
، تنهایی و از آن طرف  و امید، تشنگی، گرسنگی، خستگی، خطر
کاری‌های گمنام‌هایی  برادری‌ها و برادرماندن‌های این بچه‌ها، فدا
که در تاریکی جز خدا ندید و ندانست و نخواهد دانست. آن‌ها را 
هیچ‌کس و هیچ جا دیگر ننوشته که چه کارهای عظیمی بچه‌ها 
، در قله‌های کردســتان، در دشــت فکه، در  در تاریکی‌هــای هــور
نخلستان‌های آن، در اروند، زیر ۷۲ ساعت بمباران شیمیایی و 

در شرایط مختلف صورت گرفت.
در هیــچ انقــاب و جنگ‌های دیگــری ایــن وقایع وجــود ندارد. 

کشــورهای دیگر هنوز دارند بــرای جنگ جهانی دومشــان برای 
چهار سال که همه‌اش جنگ قدرت بود، قهرمان‌های دروغین 
می‌سازند. هنوز هزاران فیلم ســینمایی و رمان می‌سازند. هر بار 
هم به تناسب فضا و منافع جدید، دروغ‌هایی وارد آن می‌کنند. 
اما ما دچار فقر شدید فیلم و رمان و حتی تبدیل خاطرات شفاهی 
به خاطرات کتبی هستیم. من وقتی این کتاب‌ها را که می‌بینم، 
از این جهت خوشحال می‌شــوم که بالاخره یک چیزهایی برای 
۵۰ ســال و ۱۰۰ ســال بعد دارد ثبت می‌شــود و یا ترجمه شده و به 
جاهای دیگر فرستاده می‌شود. اما در عین حال تأسف می‌خورم 
برای هزاران هزار کتاب دیگری که به همین ســبک می‌توانســت 

منتشر بشود و نشد.
 همان‌طــور که پیشــرفت انقــاب در صنایع موشــک و ماهواره و 
صنایع نظامی از بستر دفاع مقدس شروع شد؛ یعنی این‌ها تجربۀ 
انباشتۀ آن هشت سال دفاع مظلومانه بود که بچه‌ها با دست خالی 
می‌جنگیدند. چون با دست خالی مجبور بودی اختراع کنی. من 
می‌گویم همان‌طور که در آن عرصه‌ها با تجربۀ مظلوم بچه‌های 
انقلاب و جنگ رکوردهای جهانی را شکســتیم، شــاید بشــود در 
حوزۀ رمان و فیلم هم باز از همین‌جا رکوردهای جهانی را شکست.

 

تصویری که دشمن می‌خواست از مجاهد بسازد
نکتۀ مهم دیگر که انتشــار و خوانــدن این کتاب‌هــا را پرمعناتر و 
راهبردی‌تــر می‌کند این اســت که برخــی خواســتند به‌خصوص 
بعد از جنگ و بعد از امام رحمه‌الله یــک تصویری از مجاهدان و 
شهیدان و از انقلابیونی که جانشان را کف دستشان گرفتند و بدون 

 »انقــابِ کــم‌کار« تعبیــری اســت کــه خــود ایشــان بــه کار برده‌انــد 
خــوش  مختلفــی  عرصه‌هــای  در  متأســفانه  انقــاب  ایــن  کــه 
درخشــید، ولــی انقــاب اســامی ایــران بــه عنــوان تنهــا انقــاب 
نظام‌ســازی  کــه  انقــاب  موفق‌تریــن  و  جدیــد  عصــر  در  دینــی 
کــرد، بــا ایــن همــه موفقیــت متأســفانه در ایــن زمینــه یکــی از 
بــه  اســت.  بــوده  انقلاب‌هــای دنیــا  کم‌کارتریــن  ضعیف‌تریــن و 
کار زمیــن مانــده. اســتقبال رمــان و قصــۀ انقــاب برویــم. ایــن 
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طمع در آتش رفتند، بسازند. بخشی از این‌ها از طرف دشمنان 
حرفه‌ای داخلی و خارجی انقلاب و کسانی که در داخل اصلاً مبانی 
انقلاب امام را از اول قبول نداشتند صورت گرفت. گروهی یا جزو 
متحجرین بودند که معتقد بودند این انقلاب اشــتباهاً درتاریخ 
رخ داده است. یک عده هم انقلابیون فرسوده بودند؛ آدم‌هایی 
کاری بودند. سهم داشــتند و دارند در این  که قبلاً انقلابیون فدا
انقلاب، از قبل از انقلاب و اول انقلاب، اما کم‌کم خســته شــدند، 
شک کردند، گفتند نکند این راه، این مسیری که ما می‌رویم، راه 
درستی نبوده و نیست. آیا اصلاً به مقاومتش می‌ارزد یا نمی‌ارزد؟

 ، کار مجموع این‌ها یک فضایی ایجاد کرد که گویی بچه‌های فدا
حالا بدهکار شــدند. باید توضیح می‌دادی که آقا ما غلط کردیم 
رفتیم جبهه! یک تصویرسازی‌ای شد از این بچه‌ها که گویی یک 
مشــت آدمِ خوبِ نفهم روی دســت مــا مانده‌اند و متأســفانه در 
جنگ شهید نشدند و مانع پیشرفتند. این‌ها اهل نوستالژی‌اند. 
با این تصویرسازی می‌خواستند که جنگ، جهاد، دفاع و شهادت 
تبدیل به نوســتالژی بشــود و نه یک ســیرۀ دائمــی و یک تکلیف 
همیشه زنده. یک کسانی که دوره‌شان گذشته، دهۀ شصتی‌های 
ساده‌لوح، همه چیز را سیاه و سفید می‌بینند فقط، همۀ مشکلات 
جامعه را می‌خواهند با آهن و چکش حل کنند، جامد، منجمد، 
بی‌دست و پا برای جامعۀ پســاجنگ. و بعد تقسیم بشوند. یک 
عده‌شان پشیمانند، موج مرده‌ای است، نسل سوخته‌ای است، 
یک مشت بدبخت بیچاره که دارند تقاص آن دوران را می‌دهند، یا 
یک عده عقده‌ای، انتقام‌جو، طلبکار که می‌خواهند طلبشان را از 
مردم بگیرند. دیدید بعضی فیلم‌ها که می‌نویسند، اصلاً شاخص 
آدمی که در جبهه بوده، از همه طلبکار است، متعادل بلد نیست 
زندگی بکند اساساً. این تصویر مجاهد، یک چنین تصویری است. 
تصویری که امــام در وصیتنامــه‌اش می‌گوید من به شــما افتخار 

می‌کنم، به بچه‌هایی که این جور رفتند در صحنه.

 اتفاقات بین ما و آمریکا سوء تفاهم نبود
کریزها  یک تفکری پیدا شد که بیایید در شعارها، در اهداف و خا
یک تغییراتی به وجود بیاوریم. تغییر هویت هم اِشکال ندارد. این‌ها 
را هم دشمن نبینیم؛ این‌ها رقیبند نه دشمن. بعد از مدتی گفتند 
که این‌ها رقیب هم نیستند، شریکند. کم‌کم حتی کسانی گفتند 

که این‌ها متحد ما هســتند. یعنی دشــمن تبدیل شد به رقیب، 
بعد به شریک، بعد به متحد و معنی‌اش این بود که آقای خمینی 
یک کمی تند رفت و این نبرد با استعمار و صهیونیسم که از سال 
۴۲ می‌گفت اســرائیل باید از بین برود، تا آخر عمرش هم گفت، و 
مبارزه با بی‌عدالتی و فساد داخلی و دفاع از ارزش‌های اخلاقی و 
انقلابی، این‌ها همه توهم است و مربوط به دوران عدم بلوغ است.

 می‌خواهم بگویم این کتاب‌ها از این جهت هم یک پادزهر خوبی 
اســت برای کســانی که با این تصویر آمدند جلو و بعد خواســتند 
کاری  و می‌خواهند نتیجه بگیرند که بله، یــک دوره‌ای دورۀ فدا
و آرمان‌گرایی و عشــق‌بازی و جهاد و شــهادت بوده در دهۀ ۶۰ و 
در زمان امام رحمه‌الله اتفاق افتاد و مدام برای ما هزینه داشت؛ 
. مثل این‌که تقصیر ما بوده  موشک‌اندازی، تحریم‌ها، جنگ و ترور
و نه تقصیر دشمن. این‌ها سوءتفاهمی بوده و اِشکال از این طرف 
بوده است. ما زیاده‌روی کردیم. حالا دیگر بروید خانه‌هایه‌تان. 
بسیجی خوب، بسیجی مرده است. امام رحمه‌الله در وصیتنامه‌شان 
می‌گویند هیچ کدام از این درگیری‌ها سوءتفاهم نبود. همۀ این‌ها 
نبرد بر سر حق و باطل و عدل و ظلم بود. کدام سوءتفاهم؟ اصلاً 
عین این عبارت را امام دارد در صحبت‌هایش که هیچ سوءتفاهمی 
بین ما و آمریکا نبوده است. آن‌ها می‌دانند چرا با ما درگیر شدند 

و ما می‌دانیم چرا با این‌ها درگیر شدیم.

 

  وقتــی انقــاب روســیه محقــق شــد، کمونیســت‌ها در طــول ۱۰، ۱۵ 
ســال آن قــدر کتــاب و فیلــم و قصه و جزوه بــرای رده‌های مختلف 
راجــع بــه مبانــی فکــری انقــاب نوشــتند کــه در کشــورهایی کــه بــاد 
انقلابشــان بــه آن‌جــا رســید، دیگــر جوان‌هــا بــه مــردم احتیــاج 
نداشــته باشــند و از کتاب‌هــا اســتفاده کننــد. ایــن کتاب‌هــا نســل 
ســاخت، فرهنگ‌ســازی کــرد، گفتمان‌ســازی کــرد و فضــای جامعــه 

را تغییــر داد.
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چرا رهبری تقریظ می‌نویسند؟
حالا در بخش اصلی عرایض من می‌خواهم توجه بدهم دوستان 
را به حساســیتی که شــخص رهبری داشــتند. رهبری کتاب‌ها را 
با این همه مشــغله خط به خط، صفحه به صفحــه می‌خوانند، 
تقریظ می‌زنند، حاشــیه می‌زنند، اشــکالات فنی می‌گیرند و بعد 
کریز سوراخ  می‌خواهند که اعلام شود؛ چرا؟ برای این‌که این خا
کریز انقلاب خراب اســت. یادم هست در  است. این قســمت خا
کریزی بود که در سه طرف آن دشمن وجود  عملیات بدر یک خا
داشــت. پشــت ســر هم ۳۰ کیلومتر باتلاق بــود. آدم زندۀ ســالم، 
.پی.جی  هفت هشت ده نفر بیشتر نبودند. یکی از این بچه‌ها آر
، ۵۰ متر آن طرف‌تر  می‌گذاشت این‌جا، ۱۰ متر آن طرف‌تر یک تیربار
.پی.جی. خدا شاهد است یک نفری خودش  یک تیربار دیگر و آر
کریزِ »چهارراهِ  انجام می‌داد چون آدم سالمی که بتواند پشت خا
خندق« بدود نبود. می‌گفت من می‌دوم و می‌زنم که دشمن آن 
کریزِ  کریز کسی هســت. الان آن خا طرف فکر کند هنوز پشــت خا
کریز سینمای انقلاب و دفاع مقدس و  چهارراه خندق همین خا

رمان انقلاب اسلامی است.
کتبر روسیه محقق شد، کمونیست‌ها در طول ۱۰،   وقتی انقلاب ا
۱۵ ســال آن قدر کتاب و فیلــم و قصه و جزوه در ســطوح مختلف 
برای رده‌های مختلف راجع به مبانی فکری انقلاب نوشــتند که 
در کشــورهایی که باد انقلابشــان به آن‌جا رســید، دیگر جوان‌ها 
به مردم احتیاج نداشته باشند و از کتاب‌ها استفاده کنند. این 
کتاب‌ها نسل ســاخت، فرهنگ‌ســازی کرد، گفتمان‌سازی کرد و 

فضای جامعه را تغییر داد.

انقلابِ کم‌کار در تولید ادبیات
در ۳۰، ۴۰ سال گذشــته چقدر ایرانی‌ها نشســتند راجع به مبانی 
فکری انقلاب شوروی به فارسی کتاب‌ها و رمان‌های خوب نوشتند 
و خوب ترجمه کردند. انصافاً بهترین قلم‌ها، بهترین استعدادهای 
ادبی ایران در طول چند دهه فقط صرف بازنویسی آثار کمونیستی 
شد. برای این‌که این‌ها اصلاً جاذبه و انگیزۀ دیگری در برابرشان 
نبود. بعد روشنفکرهایی که به لحاظ فکری با این‌ها ارتباط پیدا 
گر کسی هم اســتعدادی داشت و  می‌کردند، اشباع می‌شــدند. ا

جوششی داشت، خودش را با آن‌ها تطبیق می‌داد.
«، تعبیری است که خود ایشان به کار برده‌اند که   »انقلابِ کم‌کار
این انقلاب متأسفانه در عرصه‌های مختلفی خوش درخشید، ولی 
انقلاب اسلامی ایران به عنوان تنها انقلاب دینی در عصر جدید و 
موفق‌ترین انقلاب که نظام‌سازی کرد، و علی‌رغم این‌که اِشکالات 
زیادی داریم و باید خودمان را اصلاح کنیم و خودانتقادی کنیم، 
اما این انقلاب با این همه موفقیت متأسفانه در این زمینه یکی از 

ضعیف‌ترین و کم‌کارترین انقلاب‌های دنیا بوده است.
من به نمایندگی از بچه‌های جنگ می‌خواهم یک تقریظی بزنم 
به تقریظ‌های ایشان و این کتاب و کتاب‌هایی از این قبیل که به 
اســتقبال رمان و قصۀ انقــاب برویم و قدم بعــدی را آن‌هایی که 
اهل این مسائلند و ادعا دارند یا ندارند باید بردارند. این کار زمین 

مانده. والسلام‌علیکم‌ورحمةالله

ــتند  ــه خواس ــانی ک ــرای کس ــت ب ــی اس ــر خوب ــا پادزه ــن کتاب‌ه  ای
کاری و آرمان‌گرایــی و  نتیجــه بگیرنــد کــه یــک دوره‌ای دورۀ فــدا
جهــاد و شــهادت بــود و مــدام بــرای مــا هزینــه داشــت؛ مثــل این‌کــه 
تقصیــر مــا بــوده و نــه تقصیــر دشــمن. مــا زیــاده‌روی کردیــم. حــالا 
دیگــر برویــد خانه‌هایه‌تــان. امــام در وصیتنامه‌شــان می‌گوینــد 
هیــچ کــدام از ایــن درگیری‌هــا ســوءتفاهم نبــود. همــۀ این‌هــا نبــرد 

بــر ســر حــق و باطــل و عــدل و ظلــم بــود.
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چاووشیݡ بیداران
زین‌شعرهایی از شاعرانِ جوانِ انقلاب و دفاع 

ُ
گ
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تقدیم به همسران صبور جانبازان و شهدا
زینب بندری

کمتر برای این دلِ خسته قفس بکش
یک آسمانِ آبیِ در دسترس بکش 

تا دلخوشم کنی به همین بودن کَم‌اَت
 قدری بدون ماسک برایم نفس بکش

بوی فشنگ می‌دهد انگار لحظه‌هات 
سهم من است سردیِ یک جفت چشمِ مات 

آن جملۀ همیشگی‌ات را نگفته‌ای:
»دنیا وفا نکرده به مردی نه؟!«...کات...کات

اینجا درست نقطۀ اوج سکانس نیست 
چندین پلانِ بعدتر و آمبولانس نیست...
مردی سرش به سینۀ دیوار مانده است

هی زنگ پشت زنگ کسی در آژانس نیست...

آخر به جز خدا چه کسی را صدا کند 
تا زخم‌های کهنۀ او را دوا کند

هِی سوره سوره باز خدا را ورق بزن
 تا مردِ زندگیِ تو را روی پا کند

 دارد شبیه بغضِ گلوگیر می‌شود 
چون لحظه‌های گریه کمی دیر می‌شود

خوابی که دیده بود برای تو سرنوشت
گهانِ فاجعه تعبیر می‌شود در نا

انگار معرفت به دل روزگار نیست 
سهمِ همیشه‌های تو قدری قرار نیست
 مردم میان کوچه به تو طعنه می زنند:

»خانم! شهید راه خدا جز شعار نیست«

عادت نمی‌کنی تو به این حرف‌ها هنوز 
به طعنه‌های دوست، غریب،آشنا هنوز 
در گوش توست لحن صدای بریده‌اش :

» »دنیا نکرده است به مردی وفا هنوز

حس می‌کنی نشسته همان گوشۀ اتاق
با چشم‌های خیس و همان گونه‌های داغ

انگار بهتر است کمی حال او، ولی
دنیا ندارد از دل تو خسته‌تر سراغ
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خطّۀ ایمان
محمد جهاندیده

تا دل به پاسداری قرآن نشانده‌ایم
خط امان به خطّۀ ایمان نشانده‌ایم

 از دیر باز شعلۀ عشقی ز آفتاب
در دل میان بارش باران نشانده‌ایم 

 
 پا در رکاب همّت و همدوش راهبر

حسرت به قلب سرد زمستان نشانده‌ایم
 

چون سرو در مقابل طوفان فتنه‌ها
تیر هراس بر دل شیطان نشانده‌ایم 

 
با پرچم فقیه زمان در سپاه عشق 
پا در رکاب ساقی رضوان نشانده‌ایم

با کاروانیان مهاجر به سوی حق 
ک عالم امکان نشانده‌ایم داغی به خا

 نمرودیان به سیم و زر و مال دل‌خوش‌اند 
ما دیده بر رضایت یزدان نشانده‌ایم

با نغمه‌های شعر »جهاندیده« در بهار 
دیو ستم به حسرت و حرمان نشانده‌ایم

دعوت
کیان یزدانی

در خلوت ستاره‌ها 
ستاره‌ها را به مهمانی دعوت می‌کند؛

کریز آسمان. ماه؛ پشت خا
آن‌وقت این سوی پنجره

چشمان نرگس نگران می‌شود.
آه 

گر امشب ماه و مهتاب در نیاید. ا
یک اقیانوس، تلاطم دارد؛

 موج اشک نرگس.
دست در آغوش پنجره می‌افکند.

کجاست ماه؛ 
کشتی احساس نرگس در هم شکسته است.
آخرین بوسه را نذر قاب عکس پدر می‌کند.

و پای عرشۀ کشتی؛ 
پا از زمین برمی‌دارد؛

و قدم بر آسمان می‌نهد.
کریز ماه در خلوت ستاره‌ها... پشت خا
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صبرِ مادران شهید در مقام ِ
مرضیه فرمانی

شمعی‌ست روشن از تو در این خانه سال‌ها 
داغی‌ست از تو بر دل پروانه سال‌ها 

از قاب عکس خیره به چشم پدر شدی 
با آن نگاه و حال غریبانه سال‌ها 

در هر نگاه درد و دلی باتو داشته‌ست 
از آشنا و دشمن و بیگانه سال‌ها 

چشم انتظار آمدنت ایستاده است 
در ایستگاه آخر پایانه، سال‌ها 

یک عکس و دستخط تو در نامه‌ای شده‌ست -
تنها دوای آن دل دیوانه سال‌ها 

همسنگرانت، آه...! رسیدند پشت هم 
بر دوش شهر و لرزۀ هر شانه سال‌ها 

داغ تو را کشیده ولی دم نمی‌زند 
آن شانه‌های محکم مردانه سال‌ها
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غزلِ سپید
ابراهیم زمانی

واژه در واژه از دل میدان
غزلی را سپید آوردند

باز هم از مدافعان حرم
یک جوان شهید آوردند

 
یک جوان با هزار شور و شعور

« شده روز آخر ولی »زهیر
زیر تابوت مادرش می‌گفت :

پسرم عاقبت بخیر شده
 

مثل ابر بهار می‌بارید
غربت ماه در دل شب را
پسر با تعصبم می‌گفت :

نکند قبر عمه زینب)س( را…
 

عاقبت طاقتش تمام شد و
دل به دریا زد و فدایی شد

پسر کربلا نرفتۀ من
سوریه رفت و کربلایی شد

 
شکر حالا شنیده‌ام که حرم
شده از دست دشمنان آزاد
پسر من که جای خود دارد

جان عالم فدای زینب)س( باد
 

کُلُ یوماً… دوباره عاشوراست
شمر و ابنِ زیاد آمده‌اند

کفر و ایمان دوباره رو در رو
شیعه‌ها هم زیاد آمده‌اند

 

شیعه شیر نبرد و پیکار است
صبر دارد وَ خویشتن‌دار است

کوه آتشفشان شود وقتی
پای ناموس شیعه در کار است

 
مثل پروانه‌ها به گرد حرم
در طوافیم ما قدم به قدم
کشور کفر فتح خواهد شد
زیر پای »مدافعان حرم »

 
شیعه‌ایم و نماد احساسیم
روی این خانواده حساسیم

تحت امر حسین)ع( هستیم و...
همه سربازهای عباسیم

 
تیغ ما از نیام… نزدیک است

لحظۀ انتقام نزدیک است
مردی از جنس نور می‌آید

 اهلِ عالم قیام نزدیک است



راویان

سیرۀ شهید »ابوالفضل اسدزاده« در گفت‌وگو با همسر ایشان؛
من هم یک سربازم!

گفت‌وگو با شهیدی که زنده شد؛
شهید، خودش آمد!

از قلعه‌مرغی تا بوستان ولایت؛
نخستین فرودگاه

روایتی از حضور نیروهای مردمی در دفاع مقدس؛
داش‌مشتیݡ‌ها   در جنگ
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ــارس  ــتان فـ ــرم از توابـــع اسـ ــتان جهـ ــاه ســـال 1333 در شهرسـ ــوم آذر مـ ــان ابوالفضـــل اســـدزاده در سـ شـــهیدِ خلبـ
ـــخ 1353/9/26  ی ـــد و در تار ـــد شـــد، دوره متوســـطه را در دبیرســـتان‌های اســـامی و فـــردوسی ایـــن شـــهر گذران متول
وی هـــوایی در آمـــد. او در تخصـــص رادار در مرکـــز آموزش‌هـــای هـــوایی فارغ‌التحصیـــل و مشـــغول  بـــه اســـتخدام نیـــر
ی  بـــه فـــن خلبـــانی داشـــت در ســـال 1355 در آزمـــون خلبـــانی شـــرکت  بـــه تحصیـــل شـــد. از آنجـــایی کـــه علاقـــۀ وافـــر
یمـــت کـــرد. بـــا  یـــکا عز واز بـــه آمر واز در ایـــران جهـــت تکمیـــل دورۀ پیشـــرفتۀ پـــر کـــرده و پـــس از گذرانـــدن  مقدمـــات پـــر
یافـــت نشـــان خلبـــانی در ســـال 1358 بـــه میهـــن اســـامی بازگشـــته و بـــه جمـــع خلبانـــان هواپیمـــای اف-5پایـــگاه  در
ی انقـــاب اســـامی در مقـــام معـــاون نظامی بـــا مجموعه ســـیاسی  وز ی پیوســـت . ایشـــان پـــس از پیـــر چهارم شـــکار
وز پنج‌شـــنبه مـــورخ 1364/11/24 هواپیمـــای اف-5 جمعـــی  یـــک ایـــن پایـــگاه در تعامـــل بـــود. ســـرانجام ر ایدئولوژ
ـــک  ـــتیبانی نزدی ـــت پش ی ـــک مأمور ـــدزاده در ی ـــل اس وان ابوالفض ـــر ـــانی س ـــه خلب ـــول ب ی دزف ـــکار ـــارم ش ـــگاه چه پای
رهی ارتـــش عراق،  زمنـــدگان شـــرکت‌کننده در عملیـــات والفجـــر8، بـــا هدف بمبـــاران قـــرارگاه لشـــکر ســـوم ز هـــوایی از ر
ی مـــورد اصابـــت جنگ‌افزارهـــای پدافنـــد زمـــن بـــه هـــوا قـــرار گرفتـــه و بـــر فـــراز  یمـــت بـــه ســـوی منطقـــه درگیـــر حـــن عز
ل خـــارج و خلبـــان هواپیمـــا، ســـرگرد ابوالفضـــل اســـدزاده بـــه فیـــض شـــهادت نائـــل می‌گـــردد. یـــره مینـــو از کنتـــر جز

مجیدترابی

سیرۀ شهید »ابوالفضل اسدزاده« در گفت‌وگو با همسر ایشان؛

من هم یک سربازم!
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لطفا ضمن معرفی خودتان از نحوه آشنایی‌تان با شهید اسدزاده 
برایمان بگویید؟

من رفعت اسدزاده همسر شهید ابوالفضل اسدزاده و اهل جهرم 
هستم. من و شهید دخترخاله پسرخاله بودیم و طبیعتا از دوران 
کودکی یکدیگر را می‌شناختیم. وقتی کلاس اول راهنمایی بودم 
ایشــان افســر نیروی هوایی بودند کــه آن‌موقع درباره علاقه‌شــان 
ــا والدین‌شــان صحبــت کــرده بودنــد و مــا را به‌اصطــاح  بــه مــن ب
نشــان کردند. من پیش از ایشان خواستگاری داشــتم که منتظر 
جــواب از جانــب پــدرم بــود. ابوالفضــل شــخصا با پــدرم دربــاره من 
صحبــت کــرد و پــدرم را مجــاب کــرد و مــا نامــزد شــدیم. ابوالفضــل 
بعــد از اینکه خاطرجمع شــد، از ســال 1356 بــرای گذرانــدن دوره 

خلبانــی به‌مدت دو ســال عــازم آمریکا شــد.

در این مدت دو سال چگونه از هم خبر می‌گرفتید؟
دوران سختی برای هر دوی ما بود. با این حال از طریق برادرشان 
آقــا حجــت کــه بــا هــم نامه‌نــگاری داشــتند، مــن هــم نامه‌هایــم را 
ارســال می‌کــردم و نامه‌هــای ابوالفضــل- کــه در مجمــوع دوازده 
عکس و نامــه بــود - را دریافت می‌کــردم. او جزو دانشــجویان تاپ 
در بیــن همــه دانشــجویان خلبانــی در آمریــکا بــود. بــا آنکــه چهــار 
کادمی پرواز تعریف شده  جایزه برای دورهای تئوری و عملی درآ
بود کــه دانشــجوی برگزیده بــرای هر جایــزه را یک مقــام به‌صورت 
مســتقل تعییــن می‌کــرد، بــا ایــن حــال بــرای اولیــن بــار ابوالفضــل 
هــر چهــار جایــزه را برنــده شــد. و گــزارش ایــن موفقیــت در نشــریه 
غ‌التحصیلــی پایــگاه هوایــی  محلــی دل-ریــو دربــاره جشــن فار

لافلیــن درج شــده اســت.

چه سالی ازدواج کردید و اولین محل خدمت‌ همسرتان کجا بود؟
ســال 1358 بعــد از بازگشــت ابوالفضــل از آمریــکا در جهــرم جشــن 
ازدواجی ساده را برگزار کردیم و بلافاصله به تهران رفتیم و زندگی‌ 
مشترک‌مان را در طبقه دوم خانه‌ای اجاره‌ای در محله ستارخان 
کردیــم. در ایــن زمــان ابوالفضــل در فــرودگاه قلعه‌مرغــی  آغــاز 
به‌عنــوان خلبــان هواپیمــای بونانــزا خدمــت می‌کــرد. یــک ســال 
بعد از ازدواجمــان یعنی ســال 1359 فرزند اول‌مان حســام‌الدین 

ــا آمــد. به‌دنی

از روحیات و منش اخلاقی شهید بیشتر برایمان بگویید؟
همیشه سعی می‌کرد تا نسبت به رنج و گرفتاری دیگران بی‌تفاوت 
نباشد و تا آنجا که می‌توانست به‌لحاظ مالی یا فکری کمک‌حال 
دیگران بود. این روحیه از زمــان نوجوانی تا روز شهادت‌شــان در 
ایشان وجود داشت. مثلا با اینکه ما مستاجر بودیم، برادر شهید 
ــا مــا زندگــی می‌کــرد. مــا هــم از ایــن موضــوع  به‌مــدت ســه ســال ب
خوشــحال بودیــم. تــا اینکــه دیپلــم گرفــت و بــا ســفارش ابوالفضل 
در یک تعمیرگاه رادیو و تلویزیون مشغول به‌کار شد و با وساطت 

ــر و سامان گرفت. ابوالفضل با دختر عمویش ازدواج کرد و س

لطفا از انتقال شهید اسدزاده به پایگاه دزفول و شرایط محیطی 
آنجا مقارن با جنگ تحمیلی برایمان بگویید؟

ســال1360 بنا بــه نیــاز نیــروی هوایــی و پیگیری‌های شــهید برای 
انجام پروازهای جنگی بــه پایگاه هوایی وحدتی منتقل شــدیم. 
با توجــه بــه اینکــه تعــداد زیــادی در نوبــت خانــه ســازمانی بودند، 
مــا هــم ناچــار بودیــم مدتــی را در ســاختمان‌های اســکان موقــت 
معروف به »اچ« گذران زندگی کنیم.آقا کرامت قبل از ما به دزفول 
منتقل شــده بود و زودتــر از مــا خانه گرفت. مــا هم در کنار ایشــان 
شش ماه به‌صورت مشترک از خانه سازمانی استفاده می‌کردیم. 
تــا اینکــه یــک خانــه ویلایــی در اختیــار مــا گذاشــتند کــه ابوالفضل 
بــا دقــت و حوصلــه آن را نقاشــی کــرد. درحالــی کــه می‌توانســت از 
امکانات ســازمانی برای تعمیر خانه اســتفاده کند اما معتقد بود 
کــه ایــن خانه‌هــا امانــت و بیت‌المــال هســتند و بایــد آن را بهتــر از 

حالتــی کــه تحویــل گرفته‌ایــم، بازگردانیم.

چه‌قدر باور جالبی داشتند. لطفا از این دست سیره و سبک 
زندگی این شهید عزیز بیشتر برایمان بگویید؟

دو طــرف خانــه ســازمانی مــا حیــاط بــود و به‌خاطــر علاقــه ذاتــی 
ابوالفضــل بــه گل و گیــاه و ســبزی در اوقــات فراغتــش یــا در حــال 
شــخم زدن یا آبیــاری باغچــه و حــرس درختان بــود. بعــد از مدتی 
زن همســایه کــه شــناختی هــم از مــا نداشــت، بــه شــوهرش آقــای 
ایروانــی گفتــه بــود: »نمی‌دانــم ایــن همســایه جدیدمــان باغبــان 
اســت یــا کارمنــد و درجــه‌دار کــه مــدام در باغچــه مشــغول شــخم 

زدن و کاشــت گل و گیــاه اســت؟!«
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راویــــــــــــــــان 

ــا حصــاری  ــه را ب ــه بیــن دو خان همســایه‌مان آقــای ایروانــی فاصل
محــدود کــرده بــود. یــک روز صبح کــه ابوالفضــل با لبــاس پــرواز در 
حــال عزیمــت بــه محــل کارش بــود، همســایه‌مان متوجه شــد که 
ابوالفضــل خلبــان اســت. ســریع دســت بــه‌کار می‌شــوند و حصــار 
ــی گفتــه  را جمــع می‌کننــد. کمــی بعــد از ایــن همســر آقــای ایروان
بــود کــه مــا نمی‌دانســتیم شــما خلبانیــد و فکــر کردیــم درجــه‌دار 
یــا کارمنــد هســتید. ابوالفضــل هم بــا آرامــش همیشــگی و در عین 
جدیــت در جــواب می‌گویــد: »خلبــان و افســر و درجــه‌دار نــدارد! 

همــه مــا ســربازیم. دوره ایــن حرف‌هــا گذشــته!« 
بســیار پیــش می‌آمــد پتوهــای اداره را بــه خانــه مــی‌آورد و پــس از 
شستن‌شان به اداره بازمی‌گرداند. یک روز برای عقیدتی سیاسی 
پایــگاه دزفــول - کــه ابوالفضــل معــاون نظامی آنجــا بــود - مهمان 
می‌آید. سربازان برای دریافت غذا به باشگاه غذاخوری می‌روند. 
ابوالفضل کــه از پرواز آمــده بود و در کنــار خلبانان مشــغول صرف 

ــا اصــرار از آن‌هــا  گهــان متوجــه ســربازان می‌شــود و ب ــود، نا غــذا ب
می‌خواهد تــا بنشــینند و نهار بخورند. ســرباز اهــل اصفهان گفته 
بــود: مــا ســربازیم و شــما خلبانید. چه‌طــور در کنــار شــما خلبانان 
بنشــینیم و غــذا بخوریــم؟! ابوالفضل دســت به‌ســینه می‌گــذارد و 

می‌گویــد: »مــن هــم یک ســربازم!«
یــادم هســت کــه حــاج آقــا مهدی‌جــو، رئیــس عقیدتــی سیاســی 
پایگاه دزفول، صاحب اولادی شده بود و قرار بود در خانه سور و 
سفره‌ای برپا کند. ایشان از ابوالفضل که جانشین‌شان بود دعوت 
کردنــد و پرســیده بودنــد: »تشــریف می‌آوریــد؟« ابوالفضــل هــم در 
جــواب گفتــه بــود: »بــا عیــال یــا بــدون عیــال؟« حــاج آقــا در ادامــه 
گفته بــود: »مگــر عیال‌تــان هــم می‌آیــد؟« و ابوالفضل پاســخ داده 
گر دعوت شود حتما می‌آید.« شب مهمانی ابوالفضل در  بود؟ »ا
قســمت مردانه از مهمانان پذیرایی می‌کرد و از من هم خواســت 
ــک  ــگام ورود ی ــم. هن ــک کن ــان کم ــه میزبان ــه ب ــمت زنان ــا در قس ت
گوشــه پذیرایــی را بــا پشــتی وپتــو بــرای میهمــان ویــژه -کــه همســر 
خلبــان اســدزاده بــود- مهیــا کــرده بودنــد. بعــد از پایــان مهمانــی 
هنگام خــروج، حــاج آقــا مهدی‌جــو بــه همســرش می‌گویــد: »این 
خانم که دارد می‌رود همســر آقای اســدزاده اســت.« همسرشــان 
بــا تعجــب گفتنــد کــه مــا در اتــاق پتــوی بــر زمیــن انداختــه بودیم و 
منتظــر مهمانــی ویــژه بودیــم امــا ایشــان خــود را معرفــی نکردنــد. 

مــا هــم دوبــاره تبریــک گفتیــم و به‌ خانــه بازگشــتیم.

آیا از شهید اسدزاده وصیت‌نامه‌ای به‌جا مانده است؟
بلــه. یــک روز در ایــام جنگ مــرا صــدا زدنــد و بعــد از مقدمه‌چینی 
کوتاهــی گفتند کــه وصیت‌نامه‌ای تنظیــم کرده‌انــد و می‌خواهند 
آن را برایــم بخواننــد. در همیــن حیــن کاغــذی از جیبــش درآورد. 
قبل از اینکه شــروع به خواندن کند، کاغذ را از او بــه‌زور گرفتم و از 
خانــه بــه بیــرون انداختــم. ابوالفضــل به‌دنبــال وصیت‌نامــه و من 
، خانــم  به‌دنبــال ایشــان از خانــه خــارج شــدیم. در ایــن گیــر و دار
ــر کــه همســایه‌مان بــود، در حــال عبــور از جلــوی خانــه مــا را  صاب
دیدند. ابوالفضل رو به ایشــان کرد و گفت: چیزی نیســت. نگران 
نباشــید! نمی‌گــذارد وصیت‌نامه‌ام را برایــش بخوانــم. خانم صابر 
گفــت: »ببیــن چه‌قــدر دوســتت دارد کــه حتــی راضــی بــه دیــدن 

وصیت‌نامــه‌ات هــم نیســت! خــوش به‌حالــت.«
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شهید اسدزاده فردی نوع‌دوست، متواضع، خوش‌فکر بودند که 
به هر شکل ممکن از دیگران دستگیری می‌نمودند و کمک‌حال 
گر روایتی از این روحیات ایشان دارید  سایرین بودند. لطفا ا

برایمان بگویید؟
ــردم،  ــاره ک ــه آن اش ــن ب ــش از ای ــه پی ــر ک ــم صاب ــایه‌مان خان همس
پرســتار بودنــد. همسرشــان هــم در پایــگاه هوایــی دزفــول شــغل 
آشــپزی داشــتند. دختــری به‌نــام ســونیا داشــتند کــه در شــرف 
ازدواج بــود. از قضــا دامــاد خانــواده هــم کارمنــد نیــروی هوایــی 
بودند و قرار بود دو ماه بعد از مراسم ازدواج‌شان،خانه سازمانی 
در اختیارشــان قــرار گیــرد. قــرار بــود فــردی از همــکاران آقــا دامــاد 
یکــی از اتاق‌هــای خانــه‌اش را تــا موعــد تحویل خانــه ســازمانی در 
اختیار ایــن زوج جوان قــرار دهد. خانه‌هــای کارمنــدی به‌مراتب 
کوچکتر از خانه‌هایی بود که در اختیار درجه‌داران و خلبانان بود. 
ــد، رو به من گفت: خدا را خوش  وقتی ابوالفضل متوجه ماجرا ش
نمی‌آیــد این‌هــا در روزهــای اول زندگی‌شــان در چنیــن تنگنایــی 
باشــند و از مــن خواســت تــا موقتــا بــه شــیراز برویــم و خانه‌مــان را 
در اختیــار ایــن زوج قــرار دهیــم. مــن هــم قبــول کــردم و بــا تنظیــم 
برگــه ماموریــت، دو ماهــی را در شــیراز ســپری کردیم تــا زوج جوان 

خانه‌شــان را تحویــل گرفتنــد.

ظاهرا شهید اســدزاده در امور ســاختمانی، بنایی و معماری 
دســتی بر آتش داشــتند و جالب اینکه علی‌رغم مشغله زیاد 
وســاعات پروازی فراوان، از این ظرفیــت در کمک به دیگران 

دریغ نمی‌ورزیدند. در این باره مطلب قابل ذکری دارید؟
بلــه همین‌طــور اســت. ایشــان بســیار انســان متواضعــی بودنــد و 
گی‌هــای ذاتــی ایشــان غالــب نشــد.  هیــچ‌گاه پســت و مقــام بــر ویژ
آن‌زمان سربازی به‌نام قجری در عقیدتی سیاسی پایگاه خدمت 
می‌کرد که بعد از پایان سربازی به‌استخدام نیروی هوایی درآمد. 
ــتان قجری در پایگاه ابوالفضل را دیده بود  یک روز در فصل زمس
و ما را به خانه‌شــان کــه باغــی در اطراف دزفــول بود، دعــوت کرده 
ــا پــرده‌ای  بــود. چنــد روز بعــد مــا بــه آنجــا رفتیــم. ورودی خانــه ب
پوشــیده شــده بود و چند لنگه درب هم در راهرو بــود. ابوالفضل 
از پــدر خانــواده پرســید کــه چــرا ایــن درب‌هــا را نصــب نمی‌کنیــد؟ 
آقای قجری هــم در پاســخ گفت کــه بنــا نداریــم! ابوالفضــل به من 
گفت: »برو داخل بشین، من الان می‌آیم« بعد رفت و بچه‌ها هم 
بــا او رفتنــد وســاعتی بعــد بــا دو دبــه گــچ برگشــت. بــا اینکه ســاعت 
ــی به‌نصــب چهــار لنگــه در  ــرواز داشــت، تمامــی مهمان 4 صبــح پ
گذشــت. آقای قجری ســال‌ها بعــد از شــهادت ابوالفضــل برایمان 
تعریــف کــرد کــه آن خانــه کامــا متروکــه شــده امــا چهارچــوب درها 

پایگاه هوایی دزفول و پرواز رزمی 
با هواپیمای اف-5
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به‌قــوت خــود باقیســت و پدرشــان اجــازه تخریــب آن را نداده‌انــد، 
چــون اعتقــاد دارد کــه یادگار شــهید اســت. 

لطفا از آخرین دیدار و شهادت شهید اسدزاده برایمان بگویید؟
معمــولا بــرای انجــام عملیات‌هــای بــزرگ بــه پایــگاه امیدیــه مأمور 
می‌شــدند. بیســت وچهــارم بهمــن ســال 1364در پشــتیبانی از 
عملیــات بــزرگ والفجــر هشــت عــازم ماموریــت بمبــاران اهدافــی 
در منطقــه فــاو مــی شــوند. صبــح روز شهادت‌شــان، زمانی‌که من 
برای خرید شــیر بیرون از خانه بودم، با خانه تماس گرفته بودند 
و بــه پســر بزرگ‌مــان حســام‌الدین گفتنــد: »پســرم! از امــروز تــو 
دیگــر مــرد خانــه‌ای.« به‌خانــه کــه آمــدم، حســام ماجــرا را گفــت و 
بــا خوشــحالی از مــرد خانــه بودنــش می‌گفــت. هرچــه ســعی کــردم 
نتوانســتم بــا اداره تمــاس بگیــرم. همــان‌روز بــا بچه‌هــا به‌منــزل 
عموکرامت برادر بزرگتر ابوالفضل رفتیم. آقا کرامت خطاب به‌من 
گفت: »مــن فردا مأموریــت دارم و باید بــه منطقه بــروم. ابوالفضل 
با من تمــاس گرفــت و از من خواســت تا شــما و بچه‌ها را بــه جهرم 
ببــرم.« آقــا کرامــت در حفاظت اطلاعــات پایــگاه مشــغول بودند و 
از موضــوع شــهادت ابوالفضــل خبــر داشــتند. امــا تــا صبــح فردای 
شــهادت چیزی نگفتند و مــا را راهی جهــرم کردند. صبــح روز بعد 
در منزل پدرم بچه‌ها را به حمام بردم و لباس‌های تمیز تن‌شان 

کردم. بچه هــا را کــه مرتب کــردم، دیدم که خانه‌مان شــلوغ شــده 
و وضعیــت غیــر عــادی اســت. بــرادرم هــادی پاســدار بــود و بــرادر 
شــوهرم علــی هــم ســرباز و هــر دو در جبهــه بودنــد. بعــد از دیــدن 
آن وضعیت از دایی‌ام پرســیدم؟ »هادی شــهید شــده؟« جوابی 
نیامــد. »علــی شــهید شــده؟« بــاز هــم جوابــی نیامــد. »ابوالفضــل 
شــهید شــده؟« در این هنــگام دایی مــرا در آغوش گرفت و شــروع 
ــز  ــر نی ــهید دیگ ــت ش ــان هش ــرم هم‌زم ــرد. آن‌ روز در جه ــه ک به‌گری

ک ســپرده شــدند. به‌خــا

گر مطلبی هست که علاقه‌مند هستید به‌عنوان نکته پایانی  ا
برایمان بگوییدبه گوش جان می‌شنویم.

دو ماه قبل از شهادت،کبوتری را مرتباً در حیاط خانه می‌دیدم. 
بارها برایش آب و دانه گذاشــتم اما نخورد. وقتــی ابوالفضل کبوتر 
را دیــد و برایــش دانــه ریخــت، کبوتــر بلافاصلــه شــروع بــه خــوردن 
غــذا کــرد. به‌مــرور کبوتــر مانــدگار شــد. یــک مــاه قبــل از شــهادت 
ابوالفضل، برادرش حجت، کبوتر را گرفت و چند روزی در انباری 
نگــه داشــت و بعــد آن را در شــهر آزاد کــرد. شــهید بــه ایــن مســأله 
اعتراض کــرد و گفت کــه با این حیــوان کاری نداشــته باشــید. این 
خبــر شــهادت مــن را آورده! روز شــهادت شــهید، دقایقــی بعــد از 
سقوط هواپیمایشان، سر و کله کبوتر پیدا شد و روی کولر نشست. 

یادمان شهید اسدزاده در شهر جهرم
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چنــد بــاری خــود از بــالای کولــر بــا بال‌های 
نیمه‌بــاز بــه زمیــن انداخــت. بعد هــم پرواز 
کرد و رفــت! و مــن دیگــر آن را ندیــدم. هنوز 
هــم صــدای صــوت زیبــای قــرآن صبــح‌گاه 
ابوالفضــل در گوشــم هســت. گاه کــه بیــدار 
می‌شــدم، به‌دنبــال صــدا بــه ابوالفضــل 
می‌رســیدم. با حالتی بهت‌زده و شــرمنده 
از  مــن  کــه  می‌کــرد  عذرخواهــی  مــن  از 
صدایــش بیــدار شــده‌ام. از همــان ابتدای 
شــب  نمــاز  شــاهد  نیمه‌شــب‌ها  ازدواج 
خواندن‌های ابوالفضل بودم و بی‌گمان آن 
جایگاه که در بهشت در خواب دیده بودم 
و قصــری کــه ابوالفضــل در جلــوی آن قــرار 
داشت، حاصل عبادات و مجاهدت‌هایش 

بــوده اســت. 

پایگاه هوایی شپارد طی دوره هواپیمای تی-37_ایالات متحده آمریکا

شهادت آخرین افتخار دنیایی شهید اسدزاده

سروان اسدزاده در جایگاه معاون نظامی 
عقیدتی سیاسی پایگاه دزفول
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عزیزالله محمدی
تی،  زه با حکومت طاغو ی که در سال 1342 امام خمینی )ره( در فرایند مبار وز ر
بازانِ در گهوارۀ او  نوید و امید به آینده را می‌داد؛ کسی فکر نمی‌کرد که سر
چندین سال بعد، از پشت نیمکت‌های مدرسه و کرسی‌های دانشگاه بتوانند 
کیزگی، دشمن  وح سرشار از پا ک بمالند و با همان ر ین را به خا بینی مستکبر
ون کنند. دیدن یکی  زمین خود بیر متجاوز تا بُن دندان مسلح بعثی را از سر
زاتی انقلاب  ونش وقتی از مراحل مبار از همین پیرمردهایی که هنوز کودک در
حرف می‌زند فعال است؛ اتفاقی است که انگار انسان را دوباره به شور و حال 
ی و هیجانات آن می‌کشاند و وقتی پای صحبت‌های  زات دانش‌آموز مبار
او می‌نشینی، بازخوانی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 نقطۀ آغازبخش 
ی از فعالیت‌های جهادی اوست که بعدها به افتخار شهادت نائل  دیگر
می‌آید؛ و گویا او بازمانده تا خودش حی و حاضر ماجرای شهادتش را برای 
ما چنین بازگو کند، شــهیدی که در تالارهای موزه ملی انقلاب اسلامی و 
وزها را ندیدند! ی برای آن‌هاست که آن ر وایت‌گر دفاع مقدس مشــغول ر

گفت‌وگو با شهیدی که زنده شد؛

شهید، خودش آمد!
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لطفا خودتان را معرفی بفرمایید؟
من، حمید ســلطانی، متولــد یکــی از محله‌های شــرق تهران در 
سال 1343 هستم، دارای مدرک کارشناسی صنایع خودرو و دو 
فرزند که الحمدلله هر دو تحصیلات عالیه را پشــت سر گذاشتند 
و در رشته‌های داروسازی و پرستاری مشغول خدمت به جامعه 

می‌باشند.

با توجه به ســوابق انقلابی، اولین بــاری که با مفهــوم انقلاب 
اسلامی و مبارزه آشنا شدید کی و چگونه بوده؟

حدود سال 51 در حالی‌که در دوران تحصیلات ابتدایی قرار داشتم 
در جلســات و هیئات خانگی قرآن و همینطور در مسجد محل، 
متوجه شدم؛ شرایطی است که گویا بچه‌ها نباید از کم و کیف این 
گاه باشند و رفتار بزرگترها به نحوی بود که کنجکاوی را در  شرایط آ
من بر می‌انگیخت. برای من بعضی از رفتارها خیلی سوال شده 
بود و کم کم متوجه شــدم که روحانی مســئول جلسات قرآن که 
دیگران او را حاج آقا جعفری خطاب می‌کنند؛ ظاهرا صحبت‌ها و 
روشنگری‌هایی می‌کند که یک عده نمی‌توانند آن را تحمل کنند. 
ک آمد و او را سوار کرد و با خودش برد و به  یک روز دیدم که ساوا
شــدت به او اهانت می‌کرد، فکر می‌کنم این اولین نقطۀ آشنایی 

من با فعالیت‌ها و مبارزات انقلابی بود.
چند سال بعد در کتابخانه یک مسجد با یکی از مسئولین آنجا که 
تحویلدار کتاب و بسیار شخصیت محترم و فرهنگی بود از طریق 
مطالعه کتاب‌های استاد شهید مطهری و همین طور »ماهی سیاه 
کوچولو« آشنا شدم، او عموما کتاب‌های که مفاهیم ظلم‌ستیزی 
داشت را به من معرفی می‌کرد و نکته جالب این آشنایی و تعامل این 
بود که با پس دادن هر کتاب و درخواست برای کتاب بعدی، باید 
خلاصه‌ای از کتاب مطالعه شده قبلی و همین‌طور درک خودم از 
این کتاب را هم به او ارائه می‌دادم و این رفتار فقط مخصوص من 
نبود و تقریبا همه باید این کار می‌کردند تا بتوانند کتاب جدیدی 
تحویل بگیرنــد و به این وســیله او به ارزیابــی بچه‌هایی که برای 
تحویل کتاب می‌آمدند می‌پرداخت و ســعی می‌کرد موضوعات 
انقلاب اسلامی را غیر مستقیم با هدیه دادن کتاب تبلیغ و ترویج 
گر اشتباه نکنم اسم او »آقا محمود« بود و ما هم به همین  کند، که ا

اسم او را صدا می‌کردیم.

فعالیت‌های انقلابی دوران دانش‌آموزی شما چگونه شکل گرفت؟
من با برداران شهید درودیان که سه برادر و فعال سیاسی بودند در 
کنون در  مقطع راهنمایی آشنا شدم و در مدرسه پرتو نیکان که ا
خیابان کرمان شرقی قرار دارد تحصیل می‌کردیم. مدیر مدرسه از 
اقلیت‌های دینی بود؛ اما معاونین او مسلمان بودند. برای ورود به 
مدرسه با خرید یک کتاب و اهداء آن به مدرسه گزینش می‌شدیم 
و من کتاب »دن کیشوت« را ارائه دادم و بعدها فهمیدم که این 
روشی بوده برای گزینش ثبت نام در مدرسه. بین بچه‌مذهبی‌ها 
جهت انجام امور اداری و طی کردن مراحــل گزینش تا حدودی 
مصطلح بود کــه در گزینش‌ها خــود را مقلد آقــای خویی معرفی 
می‌کردند و در واقع تقیه‌ای بود برای دور ماندن از دست عوامل 
ک. اما! ما مقلد امام)ره( بودیم و رساله او را هم در خانه و در  ساوا

جای مناسبی جاساز کرده بودیم.
در همین مدرسه با معلم تاریخ هم ارتباطاتی پیدا کردیم و او هم 
ما را برآورد کرده بود و کم کم ما را به حلقه انقلابیون و بین خودشان 
راه داد که شرایط خاصی را حتی داخل مدرسه احساس می‌کردیم 
و حتی کلاس‌های درس با آیفون توسط مدیر و بعضی از عوامل 

ک پایش به مدرسه ما باز شده بود. شنود می‌شد و بارها ساوا
یکی از بــرادران درودیان بعضی وقت‌ها با زرنگی ســیم زیر آیفون 
را قطع می‌کرد و این از شــیطنت‌‌های جذاب کلاس بود که مدیر 
را مورد اذیــت قرار می‌دادیــم و تقریبا به تفریح جمعــی ما تبدیل 
شده بود و مدیر به این نحو خیلی وقت‌ها دست به سر می‌شد. 
آقای »ساعتچی« اســم آن معلم تاریخ بود که من خیلی شیفته 
او شده بودم که متاســفانه شــیطنت بچه‌‌ها با آمپولی که داخل 
بخــاری انداخته بودنــد دامــن او را هم گرفــت و صورتــش به‌طور 
کارتونی کاملا سیاه شد؛ ولی نکته‌ای که این موضوع داشت این 
بود که برای ترکیدن بخاری مدیر به کلاس سر نمی‌زد اما به محض 
اینکه صدای کلاس را از طریق آیفون نمی‌توانست شنود کند به هر 
بهانه ممکن خودش را به کلاس می‌رساند و با کوچکترین موضوع 

سیاسی برای بچه‌ها دردسر درست می‌کرد.

فعالیت‌های شما فقط منوط به مدرسه و همکلاسی‌‌ها بود؟
! اتفاقات جامعه طوری شـــده بـــود که حالا کامـــا درگیر  نه خیـــر
مبارزات از طریق مسجد شـــده بودیم ولی هنوز ملاحظاتی بود 
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که حتی داخل خانه هم- با وجود اینکه می‌دانستم برادرم یک 
مبارز انقلابی تمام عیار است- به صراحت در خصوص موضوعات 
مبارزه و انقلاب صحبت نمی‌شد و ملاحظه دوران کودکی من را 
داشـــتند؛ اما من برایم یک ســـوال بسیار بزرگ شـــکل گرفته بود 
که چرا آدم‌های خوب یکی یکی دارند دســـتگیر می‌شوند؟! مثلا 
یادم هســـت که در حرم حضرت عبدالعظیم)ع( یک ســـخنرانی 
بـــود و ما هم آنجـــا بودیـــم کـــه آن صحبت‌های ســـخنران خیلی 
زیبا و مذهبی و دینی بـــود؛ و همه تلاش می کردنـــد آن صدا را با 
ضبط‌هایی که به دست داشتند و بلند کرده بودند ضبط کنند؛ 
ک ریخت داخل و ســـخنران را می‌خواســـت  امـــا بلافاصله ســـاوا
دستگیر کند که با کمک مردم متواری شـــد و من که یک کودک 
بودم، دلیل این دســـتگیری را نمی‌توانســـتم درک کنـــم. برادرم 
در این سخنرانی بخاطر اینکه آســـیبی به من نرسد مرا گذاشت 

روی شـــانه‌‌های خودش و از آنجا خارج شدیم.
بینش سیاسی و انقلابی و مبارزاتی برادرم بر کل خانواده و به‌ویژه 
روی من اثر گذاشته بود و روز به روز به موضوعات انقلاب و مبارزات 
مشتاق‌تر می‌شدم و موضوعات انقلاب را پی‌گیری می‌کردم و کم 
کم مواضع سایر مراجع و علما از جمله آقای بروجردی هم برای من 
سوال ایجاد کرده بود و همین طور طرفدار پروپاقرص کاست‌های 

ک هم به شدت روی توزیع آن‌ها  آقای کافی هم شده بودم که ساوا
وســواس داشــت و به این طریق من خودم را در بطن مبارزات و 

موقعیت‌های انقلابی می‌دیدم.
یکی دیگر از جا‌هایی که من مفهوم مبارزات انقلابی را درک کردم؛ 
هیئات مذهبی بود؛ ما تکیه‌ای داشتیم که اولین بار من حدود 
یکسال قبل از پیروزی انقلاب از مسئول هیئت شنیدم که گفت: 
رفتم کلانتری و تعهد دادم. برای من سوال بود که مگر برای عزاداری 
امام حسین)ع( باید تعهد هم داد و این آقا که خیلی آدم خوبی 
است پس چرا باید کلانتری برود و تعهد بدهد! پیش خودم همین 
موضوعات سیاسی و مباحث مربوط به امام خمینی)ره( را متصور 
بــودم و همین موضوعــات، دیدگاه‌های انقلابی مــن را پر رنگ‌تر 
کرده بود. در این مقطع من دارای یــک هیکل پر و تپلی بودم که 
بچه‌‌های هیئت به شوخی به من می‌گفتند »کُتَل« و کار‌هایی که 

انجام می‌دادم از نظر دیگران بامزه و پُرنشاط بود.
در آن مقطع صحبت از تحریم کالا‌های اسرائیلی هم بین مردم زیاد 
بود، بطور کلی در داخل مساجد و کتابخانه‌‌ها و هیئات، اشکال 
و هماهنگی‌های مبارزات برنامه‌ریزی می‌شد و هم‌سن و سالان 
ما هم که به این محافل تردد داشتیم بخشی از نیروی مبارزاتی 

شده بودیم که یا شعار نویسی و یا اعلامیه پخش می‌کردیم و ... 

همگی داشتند برای 
بردن خبر شهادت 

من به منزل ما آماده 
می‌شدند و در 

حال آماده ساختن 
حجله بودند که 

گفتند: شهید 
خودش آمد، نیازی 

نیست. 
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خاطره خاصی از این دوران که وجه عملی داشته باشد بخاطر 
دارید؟

من داخل یک چاپخانه کار می‌کردم، از اضافه برش‌ها سعی می‌کردم 
که برای اعلامیه‌‌ها اســتفاده کنیــم و یا اینکه قبــل از تظاهرات‌ها 
می‌رفتیم موقعیت کوچه‌‌ها را شناسایی می‌کردیم تا موقع فرار به 
مشکل بر نخوریم و یا پخش اعلامیه در کوچه‌‌ها و شعار دادن‌‌های 
شبانه و جانمایی اعلامیه‌‌ها در نیمکت پارک‌‌ها  و تیر‌‌های برق و که 
در آن دوران ما دوستان خود را هم تقدیم انقلاب کردیم؛ دوستان 

عزیزی مثل شهید سنجلی و یا شهید منیری و ...
بعد از عاشورا و تاسوای 57 و فرار شاه در دی ماه شتاب مبارزات 
و فرآیند انقلاب شــدت گرفت و شــعار‌های ما بیشــتر رنگ و بوی 
مذهبی داشــت و در واقع شــعار‌ها رنگ دنیایی نبود و معنویت 
غالب بر همه چیز شــده بود و حتی مــا دیگر مدرســه را ر‌ها کرده 
بودیم و همه کارمان شــده بود تظاهرات و شرکت در مبارزات در 

اشکال مختلف.

ادامه تحصیلات شما به چه نحو بود و پس از پیروزی انقلاب 
چه کردید؟

تشــکیل انجمن‌‌های اســامی در اوایــل انقلاب جهت مبــارزه با 
جریان‌های چپ و توزیع ارزاق با کمک نیرو‌های انقلابی و خیرین 
برای نیازمندان در قالب تعاونی اسلامی که از این مرحله هم یک 

خاطره زیبا دارم.
یادم هست که در محله ما یک روحانی بود که خیلی مستضعف 
بود و من برای او ارزاق بردم اما او من و دوستم را ارجاع داد به یک 
نفر دیگر و وقتی گفتیم که به او هم دادیم گفت به یک نفر دیگر و تا 
چند نفر این موضوع را ادامه داد و در نهایت گفت بگردید داخل 
شهر و کسی را پیدا کنید که مستحق‌تر از من است و آن ارزاق را از 
ما قبول نکرد؛ من با خودم می‌اندیشیدم که این مرد چقدر دارای 
روحیه گذشت و ایثار است که بعدها فکر می‌کنم شهید شد؛ این 
منش او آدم را یاد آن جمله  شهید والا مقام، حاج قاسم می‌اندازد 

که برای شهید شدن باید شهید بود.
کثر دانش‌آموزان که کلاس‌ها را برای مبارزات  من و دوســتانم و ا
انقلابی پیش از پیروزی انقلاب به تعطیلی کشــانده بودیم، بعد 
از پیروزی انقلاب در ســال 58 به مدارس برگشــتیم و هم زمان با 

فعالیت‌های مکتبی و اجتماعی تحصیــات خود را هم در پیش 
گرفتیــم تا زمانــی که جنگ آغاز شــد و من شــخصا صــدای غرش 
هواپیما‌ها ی دشمن را در 31 شهریور 1359 در ارتفاع پایین شنیدم 
و با چشم آن‌ها را در آسمان تهران دیدم و جای سوال بود که این 
هواپیما‌ها در آسمان تهران چه می‌کنند؟ برداشت اولیه این بود 
که شاید مناسبت یا مراسمی هست و این هواپیما‌ها دارند حرکات 

نمایشی انجام می‌دهند.

پس شروع جنگ برای شما و مردم یک پدیده ناشناخته بود؟
بله! ولی همدلی مردم خیلی بالا بود؛ مردم خیلی سریع اطلاعات 
جنگ را به هــم می‌دادند و توصیه‌‌های لازم را متذکر می‌شــدند. 
مثلا اینکه شب‌ها چراغ‌ها را روشن نکنید یا پشت پنجره‌‌ها را با پتو 
ضخیم کنیم و یا رنگ حباب چراغ ماشین‌‌ها آبی شد و از نور زرد 
کمتر استفاده می‌شد و یا پنجره‌‌ها را با چسب ضرب دری می‌کردیم. 
خیلی زود با شروع سال تحصیلی خیلی از مدارس کارکرد دیگری 
غیر از مدرســه پیدا کردند و شــبیه بــه پادگان شــدند که صبح‌ها 
مدرســه بودند و بعد از ظهر‌‌ها محلی بــرای آموزش‌های نظامی 
و اسلحه‌شناســی، دیدن این صحنه‌‌ها مــا را تهییج می‌کرد که ما 
هم به جمع این نوجوانان که در حال آموزش بودند بپیوندیم و 
خیلی زود با دوســتانمان به این جمع‌بندی رسیدیم که ما حالا 

باید هم تحصیل را داشته باشیم و هم در جنگ شرکت کنیم.
تابســتان اول در شــرایطی درس را بــه اتمام رســاندیم که همگی 
مطمئن بودیم در همه دروس قبول هستیم و چون قرار گذاشته 
بودیم که همه باید درس را تمام کنیم یک اتحاد و همدلی عجیبی 
بین گــروه و دوســتان ما شــکل گرفته بــود و همگی بــه هم کمک 
می‌کردیم تا خدای نکرده کســی مشــکل درسی نداشــته باشد و 
بتوانیم تابستان به اتفاق هم به جبهه اعزام شویم و گاهی حتی 
به مسئولین مدرسه فشار می‌آوردیم که کارنامه‌‌ها را زودتر بدهند 

تا تکلیف مشخص شود.

اولین جایی که اعزام شدید کجا بود؟ و در چه سالی؟
تابستان 1360 به منطقه جفیر شوش اعزام شدم. قبل از رفتن به 
آنجا توی راه‌آهن با دوستم قدم زدیم و رفتیم انبار توشه راه‌آهن، 
تابوت‌های زیادی آنجا بود. با خودمان گفتیم همه این‌ها عمودی 
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رفتند و افقی برگشــتند و احتمالا سرنوشت ما هم همین خواهد 
بود. تابوت‌ها پُر بودند از اجساد شهدایی که بوی سوختگی بعضا 
از پیکر آن‌ها بلند می‌شد. درِ یکی از تابوت‌ها را باز کردم. شهیدی 
را دیدم که اثری از مرگ در صورت او نبود و احساس کردم که هیچ 
جراحاتی ندارد؛ با خودم گفتم شــاید خســته اســت و خوابیده! 
کنده شده بود از پیکر این  علی‌رغم بوی اجسادی که در محیط پرا
شهید که سربند سبزی را هم به پیشانی داشت رایحه خوشبویی 

به مشام می‌رسید.
اولین حضور ما همراه شد با عملیات رمضان که ما هم جزء نیرو‌های 
مردمی‌ بودیم، من به‌عنوان نیروی مهارتی در مباحث نگهداری و 
تعمیر کار می‌کردم و در عقب خط بودیم؛ اما! به شدت زیر شلیک 
گــر اینجا چنین  توپخانه دشــمن بودیم و با خودمان می‌گفتیم ا

است پس خدا به داد خط مقدم برسد.
در طول سال تحصیلی بر می‌گشتم تهران و در سه ماه تابستان از 
طرف جهاد در قالب همان نیروی مهارتی به منطقه اعزام می‌شدیم. 
سال دوم چون صاحب تجربه شــده بودم در قالب نیروی رزمی‌ 
رفتم و آخرین مرحله‌ای که در جبهه حضور داشتم سال 67 بود 

که حالا به عنوان معلم به استخدام آموزش و پرورش هم در آمده 
بودم و در آخرین عملیات یعنی بیت المقدس هفت هم شرکت 
داشتم که از سوی سپاه محمد رسول الله)ص( اعزام شدم، دارای 
مســئولیت پشــتیبانی و جزء ارکان گردان کمیل هم بودم، در آن 

زمان فرمانده آن گردان شهید مرتضی خان‌جانی بود.
در جریان آموزش‌ها کار‌های طنز و شادی حتی برای لحظه‌‌های 
سخت داشتیم که هر کس سعی داشت روحیه جمع را  بالا ببرد و 
یا اینکه کار سخت‌تر را انتخاب کند. به هرحال سنگر درست کردن 
و یا کار‌هایی که باید با بیل انجام می‌شــد یک کار فیزیکی بود که 
مشتری‌‌های خاص داشت و من این اصطلاح را برای تعویض کاربر 
بیل ســاخته بودم که »تــک بیل‌انداز بعدی« چــون رقابت برای 
گرفتن بیل بود هیچ کس بیل را به کسی نمی‌داد و می‌انداختیم 

زمین تا نفر بعدی خودش بردارد.

در خصوص عملیات بیت المقدس هفت و شــیوه حضورتان 
گر خاطره‌ای دارید بفرمایید؟ در آن هم ا

آموزش‌های ما عمدتا در غرب و برادر من هم هم زمان در منطقه 
شاخ شمران بود. عملیات ما آن‌طور که بعد‌ها متوجه شدیم یک 
عملیات فریب بوده و قبل از آغاز یک مرخصی ظاهری به بچه‌‌ها 
داده شد تا ستون پنجم فریب بخورد و اتوبوس‌ها علی رغم اینکه 
ما فکر می‌کردیم عملیات در غرب اســت؛ مســیر خودشــان را به 
سمت جنوب ادامه دادند. هدف اصلی عملیات انهدام تجهیزات 
و تحمیل تلفات به دشمن بود که عملیات اصلی در منطقه عمومی 
‌شلمچه صورت گرفت و ضرورت حضور ما برای پشتیبانی بود که 

آموزش‌های تکمیلی را هم دیده بودیم. 
در کنار امر پشتیبانی ما گاهی کار‌های امدادی و انتقال پیکر شهدا 
ک دشمن هم  به عقب را نیز انجام می‌دادیم و چون در عمق خا
بودیم با موانعی روبه رو می‌شــدیم که کار را سخت می‌کرد و سر و 
وضع من تقریبا در همه لحظه‌‌ها خونی بود. مجاورت با اجســاد 
و همینطــور آمیختگی با خون در آن گرمــای جنوب گاهی باعث 
می‌شد تا ماه‌ها نتوانم غذا بخورم. یادم می‌آید یکبار که در داخل 
نفر بر مصدومین و پیکر شــهدا را می‌بردم، کف نفربر تا ارتفاع دو 
سانت پُر از خون شده بود، لحظه به لحظه هم بعضی از مجروحین 
شهید می‌شدند و این اتفاق وقتی جلوی چشمم می‌افتد خیلی 

 ما تکیه‌ای داشتیم که اولین 
بار من حدود یکسال قبل 

از پیروزی انقلاب از مسئول 
هیئت شنیدم که گفت: رفتم 
کلانتری و تعهد دادم. برای 
من سوال بود که مگر برای 

عزاداری امام حسین)ع( باید 
تعهد هم داد!
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سخت و دردآور بود؛ برای همین هنگام رســیدن به بیمارستان 
بار‌ها پیش می‌آمد که با پرستار‌ها و پزشک‌‌ها هم جهت رسیدگی 

سریع به وضع مجروحین مشاجره داشتم. 

با توجه به اینکه گفتید عملیات بیــت المقدس هفت آخرین 
عملیات دفاع مقدس و آخرین عملیاتی بود که شما در آن حضور 
داشتید این پایان‌بندی برای شما به چه شکل صورت گرفت؟
عملیات تمام شــد و ما تخلیه شــدیم به عقب. یعنی پــادگان دو 
کوهه و حســینیه حاج همت. از یک گردان ســه چهار نفر بیشــتر 
باقی نمانده بودیم. من وضو گرفتم که نماز بخوانم و رفتم داخل 
حسینیه. همه کســانی که از خط برگشته بودند داخل حسینیه 
بودند. همه خســته و مجروح. مــن هم چند روز بود که حســرت 
خواب داشتم. نماز را که خواندم دراز کشیدم و با توجه به اینکه 
قریب به 48 ســاعت بود که نخوابیده بودم؛ نمی‌توانم بگویم که 
خوابیدم؛ بلکه بی‌هوش شدم. گویا در همین فاصله آمار شامگاه 
گرفته می‌شود و من چون داخل حسینیه خواب بودم و کسی هم 
با توجه به ســر و وضعم که خیلی خونی بــود توجه خاصی نکرده 
بود و داخل خط هم به همین شکل من را دیده بودند؛ بنابراین 

چند نفر در آمار شامگاه اعلام می‌کنند که من شهید شده‌ام.
من بعد از بیدار شــدن دیدم فضای حســینیه کامــا تغیر کرده و 
متوجه نبودم که چقدر خوابیدم. از حسینیه خارج شدم و رفتم 

به سمت گردانی که دایی من هم آنجا بود. اولین کسی که دیدم 
او بود و با صحبت‌های او متوجه شــدم که ای دل غافل! من 24 
ساعت بوده که خوابیده بودم و متوجه هم نشدم که دیشب در 
آمار شــامگاه اســمم را در لیست شــهدا رد کردند و ســریع لیست 

شهدای تعاون هم به تهران گزارش شده.
برای بعضی از کار‌های اداری هم که رفتم کسی چیزی به من نگفت؛ 
در واقع آنجا هم کسی خبر نداشت و فقط لیست شهدا بود که به 
تهران گزارش شده بود. به فاصله دو روز بعد، من برگشتم تهران 
وحدود ساعت ده بود که رسیدم خانه. خبر خاصی نبود و استقبال 
معمولی مثل همیشــه صورت گرفت. استحمام و یک استراحت 
مختصر کردم و غروب راهی مسجد محل یعنی مسجد امام محمد 
تقی)ع( که بنیان‌گذار آن شهید فضل ا... محلاتی نماینده محترم 
امام در سپاه بود شدم. با خیال راحت و با شوق دیدن دوستان 
قدم بر می‌داشتم و در ذهنم تک تک دوستان را مرور می‌کردم که 
رسیدم به نزدیک‌های  مسجد. یکی از دوستان که از دور آمدنم را 
دید بلند داد زد »سلطانی« ولی قشنگ زبانش لکنت گرفته بود. با 
همان لکنت می‌گفت: سسسسلطانی. همه به سمت او برگشتند؛ 
ولی هنوز تشخیص نمی‌دادند که من هستم و فکر می‌کردند که 
برادرم برگشــته. همگی داشــتند برای بردن خبر شهادت من به 
منزل ما آماده می‌شــدند و در حال آماده ســاختن حجله بودند 

که گفتند: شهید خودش آمد، نیازی نیست. 

اولین حضور 
ما همراه شد با 
عملیات رمضان 
که ما هم جزء 
نیرو‌های مردمی‌ 
بودیم، 
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عرفان حیدری 

نخستین فرودگاه
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پـــای هواپیمـــا بـــه ایـــران در پایـــان دوره قاجـــار  بـــاز شـــد و ســـایه ایـــن 
ک ایران  پرنده‌هـــای آهنین‌بـــال در جنـــگ جهانـــی نخســـت بر خـــا
ـــرانِ  ـــیدی درته ـــال 1301 خورش ـــه س ـــا نیم ـــا ت ـــه این‌ه ـــا هم ـــاد، ب افت
پایتخـــت جایـــی رســـمی بـــرای نشســـت و برخاســـت هواپیمـــا 
ـــرای تـــک و تـــوک پروازهـــای آن روزگار از  پیش‌بینـــی نشـــده بـــود و ب
زمین‌هـــای همـــوار نزدیکـــی یافت‌آبـــاد بهـــره بـــرده می‌شـــد؛ خبـــری 
ــا  ــود و خلبان‌هـ ــا نبـ ــی هواپیماهـ ــرج مراقبـــت و راهنمایـ ــم از بـ هـ
ــود نشســـت و  ــردی خـ ــای فـ ــی‌ و مهارت‌هـ ــری از توانایـ ــا بهره‌گیـ بـ

برخاســـت می‌کردنـــد. 
در تیرماه همان سال انگلیسی‌ها درخواست فرستادن دو هواپیما 
به ایـــران را کردند و دولت وقت دســـت بـــه کار فراهم کـــردن زمینی 
همـــوار و مناســـب بـــرای فـــرود آن‌هـــا شـــد. بـــا بررســـی‌های انجـــام 
شـــده زمیـــن کنونـــی قلعه‌مرغـــی در دهســـتان غـــار و جنـــوب غربـــی 

تهـــران آن روزگار بـــرای این کار برگزیده شـــد.
 زمین‌های منطقه قلعه‌مرغـــی که اینک در منطقه 17 شـــهرداری 
قـــرار دارنـــد، نزدیـــک بـــه 300 هکتـــار بـــود کـــه حـــدود 17 هکتـــار آن را 
بـــرای ســـاخت فـــرودگاه برگزیـــده و بخشـــی از آن نیـــز بـــرای ســـاخت 
مجموعه نظامی و پادگان کنار گذاشته شد. کار ساخت فرودگاه 
گزار شـــد و آن‌ها بـــا بهره‌گیـــری از زندانیان  به نظمیه یا شـــهربانی وا

زمین فـــرودگاه را همـــوار و پرداخـــت کردند.
پس از فراهم شدن همه زیرساخت‌ها در مرداد ماه 1301 خورشیدی 
دو فروند هواپیمای انگلیسـی از آسـمان عـراق به تهـران آمدند و 
در ایـن فـرودگاه نشسـتند. اندکـی پـس از آن نیـز در فـرودگاه بـرج 
و آشـیانه‌هایی هـم سـاخته شـد و فـرودگاه سـر و شـکلی گرفـت.

قلعه‌مرغـــی را می‌تـــوان کلکســـیون نخســـتین‌های هوانـــوردی در 
ایران داســـت. همانگونه که گفتیم قلعه‌مرغی نخســـتین فرودگاه 
پایتخت، همچنین نخستین میزبان رسمی هواپیماهای خارجی 
بـــود؛ ســـه ســـال پـــس از آن بـــاز هـــم ایـــن قلعه‌مرغـــی بـــود کـــه میزبان 
نخســـتین هواپیمـــای ایرانـــی بـــا خلبانـــی ایرانـــی و دوره دیـــده در 
فرنـــگ بـــود و چرخ‌هـــای هواپیمـــای ســـرهنگ احمـــد نخجـــوان به 
بانـــد همیـــن فـــرودگاه بوســـه بـــه زمیـــن زد، نخســـتین پـــرواز داخلـــی 
از تهـــران بـــه دماونـــد هـــم از ایـــن فـــرودگاه برخاســـت، همچنیـــن 

نخســـتین پـــرواز خارجـــی از تهـــران بـــه اســـتانبول.
همانگونه که اشاره شد نخستین برج مراقبت و آشیانه هواپیماها 

و مرکـــز آمـــوزش هـــم در آن راه‌انـــدازی شـــد. بـــا گســـترش فعالیت‌هـــا 
ــار در تاریـــخ  ــاه 1309 بـــرای نخســـتین بـ در ایـــن فـــرودگاه در آذر مـ
هواپیمایـــی ایـــران، یکـــی از افســـران، بـــه پســـت »صاحـــب منصـــب 
مســـئول فـــرودگاه« بـــا وظایـــف مشـــخص و مـــدون گمـــارده شـــد و 
در حکـــم او »کنتـــرل کلیـــه امـــور فـــرودگاه قلعـــه مرغـــی، از لحـــاظ 
اجـــرای مقـــررات ایمنـــی پـــرواز تعییـــن خـــط حرکـــت، خـــط نشســـتن 
طیارات، تعیین سمت گردش پس از برخاستن و هنگام نشستن 
ـــه عهـــده ایـــن افســـر گذاشـــته شـــده  ـــزارش تخلفـــات پـــروازی« ب وگ
بـــود ایـــن صاحـــب منصـــب ماننـــد نگهبـــان بـــه صـــورت هفتگـــی 
تعییـــن و ابـــاغ مـــی شـــد. بـــر مبنـــای شـــرح وظایـــف تعییـــن شـــده، 
ــن  ــده ایـ ــه عهـ ــا بـ ــت عمـ ــرج مراقبـ ــرودگاه و بـ ــور فـ ــه امـ اداره کلیـ

فرمانـــده گذاشـــته شـــده بـــود.
آن روزها را می‌توان روزگار خوش قلعه‌مرغی دانست و هرچند دو 
فرودگاه دیگر به فاصلـــه کمی در تهران کلنگ‌زنی شـــد اما جایگاه 
قلعه‌مرغـــی جایگاهـــی ویـــژه بـــود. روزگار شـــیرین قلعه‌مرغـــی امـــا 
زود به تلخی گروید. در شـــهریور 1320، ســـرتیپ احمد خســـروانی، 
فرماندهی نیروی هوایی شاهنشاهی بود و دفاع هوایی پایتخت 
ـــر عهـــده هنـــگ یکـــم هوایـــی در قلعه‌مرغـــی. فرماندهـــی هنـــگ،  ب
ســـرهنگ دوم محمـــد معینـــی و فرماندهـــی گـــردان یکـــم شـــکاری 
ایـــن هنـــگ ســـرگرد مصطفـــوی بودنـــد. ســـرپیچی نیروهـــا و بـــه 
ویـــژه خلبانـــان ایـــن هنـــگ، از فرمـــان فرماندهـــان خـــود، و پیـــروی 
از ســـروان احمـــد وثیـــق و در ادامـــه پایداریشـــان در برابـــر یـــورش 
هواپیماهـــای شـــوروی و انگلیـــس، تـــا واپســـین قطـــره بنزیـــن و 
واپســـین فشـــنگ، در آن تاریـــخ زبـــان‌زد اســـت و بایـــد در فرصتـــی 

مناســـب بـــه آن پرداختـــه شـــود.
قلعه‌مرغـــی پـــس از اشـــغال ایـــران بـــه دســـت انگلیســـی‌ها افتـــاد، تـــا 
از همـــه زیرســـاخت‌های آن فـــرودگاه منحصـــر بـــه فـــرد و نوســـاز بـــه 
نفـــع خـــود بهره‌بـــرداری کننـــد. و حتـــی بـــا بیـــرون رفتـــن متفقیـــن از 
ایران هم دیگر هرگـــز آن جایگاه پیشـــین خود را در نیـــروی هوایی 
پیـــدا نکرد. چـــرا کـــه اندکی پـــس از جنـــگ جهانی فـــرودگاه دوشـــان 
تپه در شرق تهران که پیشـــتر برای آزمودن هواپیماهای ساخت 
کارخانه شـــهباز پایه‌ریزی شـــده بود، برای آموزش خلبانی در نظر 
گرفتـــه شـــد و کمـــی پـــس از آن طـــرح گســـترش فـــرودگاه مهرآبـــاد در 
غرب تهران کلید خـــورد تا روز بـــه روز از رونق قلعه‌مرغی کم شـــود.
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هرچند همچنان پروازهای غیر نظامی بسیاری از باند قلعه‌مرغی 
انجام می‌شـــد امـــا در دهه چهـــل و پنجـــاه خورشـــیدی قلعه‌مرغی 
بخاطـــر بانـــد کوتاهـــش دیگـــر تـــوان پذیـــرش جت‌هـــای پیشـــرفته 
نیـــروی هوایـــی شاهنشـــاهی و جت‌هـــای غول‌پیکـــر مســـافربری 
ــکاری  ــم شـ ــگاه یکـ ــرفته‌تر در پایـ ــای پیشـ را نداشـــت و هواپیماهـ
مهرآبـــاد لانـــه گرفتنـــد و قلعه‌مرغـــی میزبـــان بالگردهـــا و پرنده‌هـــای 

ســـبک‌تر نیـــروی هوایـــی شـــد.
در ســـال‌های پـــس از انقـــاب اســـامی و در روزگار جنـــگ هـــم قلعه 
مرغـــی همچنـــان آشـــیانه و جایـــگاه نگهـــداری و تعمیـــر برخـــی از 
پرنده‌هـــای ارتـــش بـــود. امـــا با گســـترش شـــهر تهـــران بـــه زمین‌های 
پیرامـــون آن و مشـــکلاتی کـــه نشســـت و برخاســـت پرنده‌هـــای 
آهنین‌بـــال بـــرای مـــردم منطقـــه پدیـــد مـــی‌آورد، مانند دوشـــان‌تپه 

از طرح‌هـــای پـــروازی کنـــار گذاشـــته شـــد.
ســـرانجام و بر پایه پیمانی میان نیروی هوایی ارتش و شـــهرداری 
تهـــران در ســـال 1389 پـــروژه ســـاخت بوســـتان بـــزرگ ولایـــت در 
زمین‌هـــای فـــرودگاه اجرایـــی شـــد و در اردیبهشـــت1390 فـــاز 
ــن  ــا ایـ ــید. بـ ــمی رسـ ــرداری رسـ ــه بهره‌بـ ــتان بـ ــن بوسـ نخســـت ایـ

حـــال بســـیاری از کارشناســـان بـــر ایـــن باورنـــد کـــه بـــا مدیریـــت بهتـــر 
می‌شـــد از ایـــن مجموعـــه بـــه جـــای بوســـتان بهـــره‌ بهتـــری گرفـــت 
و قلعه‌مرغـــی و ســـازه‌های چوبـــی آشـــیانه‌هایش، قلعـــه مرغـــی و 
ــت  ــرج مراقبـ ــی و بـ ــر قلعه‌مرغـ ــه مهمتـ ــی‌اش و از همـ ــد تاریخـ بانـ
دو طبقـــه ویـــژه‌اش بهتریـــن جایـــگاه بـــرای ســـاخت مـــوزه تاریـــخ 
ـــران  ـــا بی‌مهری‌هـــای مدی ـــه ب ـــوده اســـت ک ـــوردی در تهـــران ب هوان

شـــهری، ســـازه‌های آن رهـــا شـــده و رو بـــه ویرانـــی مـــی‌رود.  
ـــورها،  ـــیاری از کش ـــروزه در بس ـــه ام ـــت ک ـــی اس ـــا در حال ـــه این‌ه هم
میـــراث فرهنگـــی تنهـــا ســـاختمان‌های بـــزرگ و باشـــکوه بـــا 
معماری‌هـــای آنچنانـــی نیســـتند. گاهـــی پیشـــینه تاریخـــی یـــک 
ســـاختمان یـــا فضاســـت کـــه بـــه آن هویـــت بخشـــیده و یـــا آن را ویـــژه 
می‌کنـــد، ماننـــد خانـــه فـــان شـــاعر یـــا نویســـنده یـــا جایـــگاه امضـــای 
فـــان پیمـــان یـــا کافـــه‌ای کـــه فـــان رویـــداد تاریخـــی در آن رخ داده 
و چیزهایـــی از ایـــن دســـت .قلعه‌مرغـــی نیـــز همانگونـــه کـــه اشـــاره 
رفـــت، خـــود کلکســـیونی از نخســـتین‌ها را ســـر گذرانـــده، چنیـــن 
اســـت و بـــا چنـــان پیشـــینه‌ای درخشـــان کـــه گفتیـــم، جایـــی شـــده 
بـــرای پیـــک نیـــک رفتـــن و هندوانـــه شکســـتن و چـــای نوشـــیدن.
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حسین جمشیدیان

وایت‌ها« به‌ عنوان ارائه یا توصیف توالی وقایع در نظر گرفته می‌شــوند، با این توضیح که نباید ساده‌انگارانه  »ر
یف را نیز به دنبال خواهد داشت. دوران هشت ساله  گیر شدن و بی‌فایده بودن تعر با آن برخورد کرد چون خطر فرا
زش‌های انسانی است.  ویج ار زشمند برای غنا بخشیدن و تر بیتی، میراثی ار دفاع مقدس، به عنوان یک منظومۀ تر
ی  وایتگر به‌ویژه در هنگامه‌ای که فرهنگ ایرانی اســامی، آماج حملات دشمن قرار گرفته اســت. در این میان ر
زش‌های  ویج ار به‌فرد برای حفظ و تر دفاع مقدس به عنوان یکی از جلوه های عملی جهاد تبیین، ظرفیتی منحصر
کید رهبر  زار جنگ پیچیده و شــناختی اســت. موضوعی که همواره مــورد تأ دفاع مقدس و قدم برداشــن در کار
وایتگران و از یادگاران دوران دفاع مقدس است که  معظم انقلاب قرار دارد. سردار »قاسم صادقی« یکی از این ر
وازه دولاب در خیابان  از ابتدای جنگ تحمیلی در جبهه‌ها حضور داشته است. قرار را در پارک شکوفه، نزدیک در
یور می گذارد. باید اعتراف کنم تا زمانی که سردار قاســم صادقی را از نزدیک ندیدم و سر گفت‌وگو با او باز  شــهر
نشد، دلیل انتخاب این محل برای انجام مصاحبه برایم آشکار نشد. صحبتمان که گل انداخت، فهمیدم که در 
گوشه گوشه این پارک، خیابان‌ها و کوچه‌های اطرافش، خاطراتی جای خوش کرده که با دیدن آن، در ذهن سردار 

وزها می‌پرسم...  تداعی می‌شود. از سردار صادقی در مورد حال و هوای آن ر

روایتی از حضور نیروهای مردمی در دفاع مقدس؛

داش‌مشتیݡ‌ها   در جنگ
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روزهـــای آغازیـــن انقـــاب، بنا به فرمـــوده امـــام )ره(، چـــون دفترچه 
آمـــاده بـــه خدمـــت گرفتـــه بـــودم بـــه خدمـــت اعـــزام شـــدم. خدمـــت 
کـــه تمـــام شـــد در قســـمت پخـــش و توزیع یـــک روزنامـــه مشـــغول به 
، اطلاعـــات و  کار شـــدم. بـــا توجـــه بـــه کار کردنـــم در روزنامـــه، اخبـــار
تحلیل‌هـــا، زودتـــر از بقیـــه مطلـــع می‌شـــدم. بـــه یـــاد دارم کـــه غائلـــه 
کردســـتان بـــه اوج خـــود رســـیده بـــود کـــه زمرمه‌هـــای حملـــه عـــراق 
بـــه ایـــران شـــنیده می‌شـــد و از ســـوی کارشناســـان مـــورد تحلیـــل و 

بررســـی قـــرار می‌گرفـــت.
تـــا در 31 شـــهریورماه 1359، یـــک روز کـــه شـــیفت اســـتراحت بـــودم. 
، از در مســـجد محلـــه، خـــارج می‌شـــدم کـــه صـــدای  بعـــد از نمـــاز
غـــرش هواپیمایـــی بـــه گـــوش رســـید. بـــا توجـــه بـــه آموزش‌هـــای 
ســـربازی، بـــه ســـرعت خـــودم را بـــه جـــوی آب رســـاندم و در آن پنـــاه 
گرفتـــم. لحظاتـــی بعـــد صـــدای انفجـــار بلنـــد شـــد. دیگـــر متوجـــه 
ـــود  ـــه ب ـــرار گرفت ـــه هواپیمـــا مـــورد اصابـــت ضـــد هوایـــی ق نشـــدیم ک
یـــا خـــودش در کوه‌هـــای ســـمت افســـریه ســـقوط کـــرد و سرنوشـــت 

خلبانـــش چـــه شـــد.
دم غروب بود که پیام امـــام خمینی )ره( از رادیـــو به این مضمون 
اعلام شـــد که »دزدی آمـــده ســـنگی انداخته و فـــرار کـــرده.« از فردا 
صبـــح بـــود کـــه شـــوری در میـــان مـــردم، بـــه ویـــژه جوانـــان انقلابـــی 

بـــه راه افتـــاد کـــه ایـــن دزد کـــه بـــوده، از کجـــا و چگونـــه آمده اســـت؟
واقعیـــت امـــر ایـــن اســـت کـــه ایـــن جملـــه بـــه جـــان دو گـــروه از مـــردم 
نشســـت. یکـــی بچه‌هـــای انقلابـــی و گـــروه دوم، افـــرادی کـــه در 
روایت‌هـــای انقـــاب، کمتـــر بـــه آن پرداختـــه شـــده اســـت و آن هـــم 
لوتی‌هـــا، داش‌هـــا و مشـــتی‌ها کـــه آن‌هـــا بـــه چـــه انگیـــزه‌ای حرکـــت 
کردنـــد و بـــه راه جبهـــه را در پیـــش گرفتنـــد. بـــدون شـــک ایـــن کلام 
و نَفَـــس قدســـی امـــام)ره( بـــود کـــه ســـبب شـــد، همـــان لوتی‌هـــا، 
داش‌هـــا و مشـــتی‌ها دوشـــادوش ســـایر جوانـــان و مـــردم انقلابـــی 
ک میهـــن پـــای کار بیایند. برای دفـــاع از جان، مـــال، نامـــوس و خا

همیـــن شـــور و حـــال ســـبب شـــد کـــه اولیـــن اعـــزام دو هـــزار نفـــری 
ـــه  ـــاری ک ـــادی غف ـــت ه ـــه هم ـــد، ب ـــاز ش ـــت آن آغ ـــران حرک ـــه در ته ک
ــود،  ــاب بـ ــل انقـ ــابقه قبـ ــن باسـ ــن و مجاهدیـ ــزو مبارزیـ ــود جـ خـ
ــای  ــه نیروهـ ــته و گریختـ ــان، جسـ ــه آن زمـ ــد. البتـ ــاماندهی شـ سـ
ــرای  ــتر بـ ــه بیشـ ــه البتـ ــدند کـ ــزام می‌شـ ــا اعـ ــرای جبهه‌هـ ــپاه بـ سـ
آمـــوزش نیروهـــا بـــود. چـــون بســـیج بـــه معنـــای امـــروزی آن شـــکل 

نگرفتـــه بـــود و تنهـــا یـــک واحـــد کوچـــک در ســـپاه بـــود. این‌هـــا را 
مـــی گویـــم چـــون آنچـــه در روایتگـــری حماســـه‌آفرینی‌های دفـــاع 
مقـــدس مهـــم اســـت، روایـــت درســـت اســـت بـــا همـــان جزئیاتـــی کـــه 
اتفاق افتـــاده. به قـــول شـــهید خـــرازی؛ تاریخ را درشـــت ننویســـیم، 
کیـــد  درســـت بنویســـیم. مقـــام معظـــم رهبـــری هـــم بـــر ایـــن نکتـــه تا

ـــود. ـــان ش ـــده بی ـــع ش ـــه رخ داده و واق ـــه هرآنچ ـــد ک دارن

برای ما بگویید چه انگیزه‌ای سبب شکل گرفتن این اعزام‌های 
دو هزار نفره شد؟

آقای هادی غفاری به همراه آیت‌الله صادق خلخالی، در ابتدای 
ک ایران در آبـــادان و خرمشـــهر بودند. شـــرایط  تجاوز عـــراق به خـــا
کافـــی  آشـــفته آن مناطـــق، پیشـــروی ســـریع نیروهـــای عـــراق و نا
ــر  ــه فکـ ــد، بـ ــده بودنـ ــه دیـ ــاع کـ ــرای دفـ ــی بـ ــای بومـ ــودن نیروهـ بـ
ســـاماندهی نیروهـــای دفـــاع از جنـــس مـــردم افتادنـــد. اصطلاحـــا 
بـــه فکـــر مردمـــی کـــردن دفـــاع افتادنـــد کـــه در ادبیـــات امـــروز بـــه 

ـــرد نامتقـــارن معـــروف اســـت. نب
ـــد کـــه  در مهـــر 1359، در یـــک ســـخنرانی آقـــای غفـــاری اعـــام کردن
ــواز و آیـــت‌الله  ــردم اهـ ــه مـ ــن بـ ــت و مـ ــقوط اسـ ــال سـ ــواز در حـ اهـ
جزایری قـــول داده‌ام کـــه 2 هـــزار نفـــر کماندو بـــرای کمک بـــه آن‌ها 
بـــا خـــود ببـــرم. هرکســـی کـــه کارت پایـــان خدمـــت دارد می‌توانـــد 
بـــرای نام‌نویســـی بـــه مســـجد الهـــادی)ع( مراجعـــه کنـــد. بـــه جـــرأت 
، تنهـــا در چنـــد روز متوالی  می توانم بگویـــم که بیـــش از 10 هـــزار نفر
نام‌نویســـی کردند که در نهایـــت دو هزار نفر انتخاب شـــدند. برای 
اینکه بخشـــی از داوطلبـــان ریزش کننـــد، اعلام کردند که هرکســـی 
بایـــد رضایـــت نامـــه پـــدر و مـــادرش را هـــم بـــه همـــراه داشـــته باشـــد.

رضایت نامه؟ مگر کارت پایان خدمت شرط جذب نبود؟
رضایت‌نامـــه در ایـــن مـــورد بـــود کـــه فـــردی کـــه داوطلـــب شـــده، 
عضـــو هیـــچ گـــروه، دســـته یـــا فرقـــه سیاســـی نیســـت و فقـــط نیـــروی 
داوطلـــب اســـت کـــه می‌خواهـــد بـــرای دفـــاع از وطـــن اعـــزام شـــود. 
 ، ـــر رضایـــت پـــدر و مـــادر جالـــب اینکـــه بســـیاری از جوانـــان عـــاوه ب
رضایت‌نامـــه را از امـــام جماعـــت مســـجد محـــل هـــم می‌گرفتنـــد و 
جالب‌تـــر اینکـــه از هـــر قشـــری کـــه فکـــر کنیـــد، بـــرای اعـــزام داوطلـــب 

ـــد.  ـــده بودن ش
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تقسیم‌بندی نیروها چگونه بود؟
نیروها را به دســـته‌های صـــد نفره تقســـیم کردند و برای هر دســـته 
یک نفـــر بـــه عنـــوان سردســـته گذاشـــتند. بـــا اینکه کســـی سردســـته 
را نمی‌شـــناخت ولـــی چـــون امـــام فرمـــان جهـــاد داده بـــود همـــه 
ـــب  ـــای داوطل ـــه نیروه ـــم ک ـــد. گفت ـــد بودن ـــان و متح ـــه فرم ـــوش ب گ
اعزامـــی از هر طیـــف و همه جور تیـــپ و ظاهـــری بودند. ایـــن را هم 
بگویـــم کـــه اینگونـــه نبـــود کـــه همه چیـــز بـــرای افـــرادی کـــه داوطلب 
شـــده بودنـــد آماده باشـــد. چـــه بســـیار افـــرادی کـــه مســـتأجر بودند 
و خانـــواده را بـــرای دفـــاع بـــا مشـــکلات تنهـــا گذاشـــتند در حالی‌کـــه 
دل‌نگـــران خانواده‌هایشـــان بودنـــد. بســـیاری هـــم اصـــا حقـــوق 
بگیـــر نبودنـــد کـــه همســـران و فرزندشـــان در نبودشـــان پولـــی برای 
خـــرج کـــردن داشـــته باشـــند. افـــرادی هـــم بودنـــد کـــه وقتـــی رفتنـــد 
جبهـــه، حقوقشـــان از محـــل کارشـــان قطـــع یـــا کـــم شـــد و خانـــواده 
هـــا دچـــار مشـــکل شـــدند. ولـــی همـــه بـــه عشـــق امـــام خمینـــی)ره( 

و بـــا هـــدف دفـــاع بـــا تمـــام ایـــن مشـــکلات پـــای کار جهـــاد آمدنـــد.

اولیـــن راهپیمایـــی اعـــزام کـــه در تهـــران برگـــزار شـــد هـــم مـــا بودیـــم. 
از مســـجد الهـــادی)ع(، خیابان تهـــران نو، در گـــروه هـــای 100 نفره، 
با شـــعار »نمـــاز جمعـــه کربـــا، امامـــت روح خـــدا« راهپیمایـــی اعزام 
کنـــون کـــه مـــوج میلیونـــی پیـــاده‌روی  برگـــزار شـــد. واقعیـــت مـــن ا
ـــود. در  ـــی می‌ش ـــم تداع ـــعار برای ـــق آن ش ـــم، تحق ـــی بین ـــن را م اربعی
حقیقـــت آنچـــه کـــه امـــروز می‌بینیـــم امتـــداد آن شـــعارهایی بـــود 

ـــت. ـــمه می‌گرف ـــردم سرچش ـــی م ـــعور انقلاب ـــه از ش ک

کنش مردم به این راهپیمایی برایمان بگویید. از وا
ـــد،  ـــرای بدرقـــه عزیزانشـــان آمـــده بودن اســـتقبال خانواده‌هـــا کـــه ب
، برای کســـانی  صحنه‌هـــای زیبایـــی را خلـــق کـــرده بـــود. همیـــن امـــر
که داوطلبان جهاد شده بودند، چنان شورانگیز بود که بسیاری 

تحـــت تاثیـــر همیـــن شـــور و شـــوق بـــا مـــا عـــزم دفـــاع کردند.
ســـوار اتوبوس‌هـــای دو طبقـــه شـــدیم و بـــه ســـمت میـــدان راه آهن 
حرکت کردیم. شاید برایتان جالب باشد که بسیاری از داوطلبان، 
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پیراهن‌هـــای مشـــکی خودشـــان را همـــراه آورده بودنـــد. چـــون دو 
مـــاه بعـــد محـــرم بـــود. یعنـــی مـــا در آن بحبوحـــه نیـــز بـــه عشـــق و یـــاد 

سیدالشـــهدا)ع( بودیم.
بـــه میـــدان راه آهـــن کـــه رســـیدیم مـــن اولیـــن جلـــوۀ ایثـــار را دیـــدم. 
بـــه یـــاد دارم رزمنـــده هـــا کـــه از کنـــار بســـاط میوه‌فروشـــان دوره‌گـــرد 
رد می‌شـــدند برخـــی بـــه میوه‌هـــا نـــگاه می‌کردنـــد. در همیـــن حـــال 
مـــردی جـــا افتـــاده ایـــن صحنـــه را کـــه دیـــد، همـــه میوه‌هـــا را یکجـــا 
خریـــد و بـــه رزمنده‌هـــا پیشـــکش کـــرد. شـــاید ایـــن اولیـــن جلـــوۀ 
ـــاع  ـــرای دف ـــه ب ـــد ک ـــی باش ـــای مردم ـــه نیروه ـــی ب ـــای مردم کمک‌ه

عـــازم جبهـــه می‌شـــدند.
دســـته‌بندی افـــراد در قطـــار نیـــز در نـــوع خـــود جالـــب توجـــه بـــود. 
 ، هرکســـی از ظـــن خـــود یـــار هم‌قطـــاران خـــود شـــده بـــود. بیشـــتر
افـــرادی مثـــل خودشـــان را پیـــدا می‌کردنـــد و در کوپه‌هـــا جـــا 
می‌گرفتنـــد. بعضـــی کوپه‌هـــا حتـــی 10 تـــا 15 نفـــر داوطلـــب را در 
کثـــر رزمنده‌ها تـــا صبح خود را بـــا خاطره‌گویی  خود جا داده بود. ا
ســـرگرم کردنـــد. برخـــی هـــم نمـــاز شـــب می‌خواندنـــد. ایـــن را گفتـــم 
کـــه یـــادآوری کنـــم از هـــر قشـــری بـــرای دفـــاع داوطلـــب شـــده بـــود. 

ـــگ  ـــانه‌های جن ـــن نش ـــید، اولی ـــه رس ـــادگان دوکوه ـــه پ ـــه ب ـــار ک قط
را دیدیـــم؛ قطـــاری حامـــل مهمـــات کـــه توســـط عراقی‌هـــا منفجـــر 

شـــده بـــود. ایـــن صحنه‌هـــا بـــرای همـــه جدیـــد و غریـــب بـــود.

اعزام این 2 هزار نفر چه بازتابی داشت؟
به جـــرأت مـــی توانـــم بگویم ایـــن حرکـــت عظیـــم نیروهـــای مردمی، 
بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های خارجی داشت. 

این اقـــدام رعب و وحشـــت عجیبی به جان بعثی‌هـــا انداخت. 

سرنوشت این افراد بعد از رسیدن به اهواز چگونه رقم خود؟
از دسته 100 نفری ما خیلی‌ها راه خودشان را گرفتند تا خودشان 
را به خط مقدم نبرد برســـانند. بعضی هم جدا شدند و برگشتند. 
نهایتـــا 70 نفـــر ماندیـــم کـــه بـــه مـــا 60 تفنـــگ ام-1 دادنـــد و بـــرای هـــر 
تفنـــگ فقـــط 5 فشـــنگ! ایـــن وضعیـــت مـــا در ابتـــدای جنـــگ بـــود. 
یعنی قرار بود با ســـاحی که در جنگ جهانی دوم اســـتفاده شده 
بـــود در مقابـــل یـــک ارتـــش تـــا بُـــن دنـــدان مســـلح بجنگیـــم. ماننـــد 

تانـــک در برابـــر چوبـــی دســـتی! دفـــاع با دســـت خالـــی یعنـــی این. 
نیروهای ارتـــش امکاناتی داشـــتند ولـــی جابه‌جایی بـــدون برنامۀ 
نیروهای ارتش در دولت موقت باعث شده بود، نیروی متخصص 
بـــرای بهره‌گیـــری از ایـــن امکانـــات و تجهیـــزات در اختیـــار نیروهـــا 
نباشـــد. زمانی‌که ما به ســـمت اهـــواز حرکـــت کردیم بـــا صحنه‌های 
غریبـــی مواجـــه شـــدیم. ســـیل جمعیتـــی کـــه در حـــال مهاجـــرت و 
خـــروج از شـــهر بودنـــد. ماشـــین‌ها و کامیون‌هایـــی پُـــر از مردمـــی 
کـــه هرچه از وســـایل زندگی‌شـــان که می‌توانســـتند بـــر دوش گرفته 

بودنـــد و در حـــال تـــرک شـــهر اهـــواز بودند. 
آمدیـــم به ســـمت آبـــادان حرکـــت کنیم کـــه خبر دادنـــد جـــاده اهواز 
بـــه آبـــادان در تیـــررس دشـــمن اســـت. مجبـــور شـــدیم بـــه ســـمت 
ماهشهر رفتیم و از ماهشهر با هلی‌کوپتر در داخل نخلستان‌های 

منطقه چوئبـــده در ۳۰ کیلومتری آبـــادان نیروها تخلیه شـــدند. 
پیـــاده شـــدن از هلی‌کوپتـــر هـــم بـــرای خـــودش داســـتانی بـــود. اول 
اینکـــه بـــه علـــت احتمـــال هـــدف قـــرار گرفتـــن، هلی‌کوپتـــر در ارتفـــاع 
ـــر  ـــد هلی‌کوپت ـــام ش ـــا اع ـــه م ـــرد. دوم، ب ـــت می‌ک ـــن حرک ـــیار پایی بس
فرصتـــی بـــرای فـــرود نـــدارد و بایـــد بـــه ســـرعت منطقـــه را تـــرک کنند. 

بـــرای همیـــن بایـــد بـــه ســـرعت پاییـــن می‌پریدیـــم.

به جرأت می توانم بگویم این 
حرکت عظیم نیروهای مردمی، 
بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها 

به‌ویژه رسانه‌های خارجی 
داشت. این اقدام رعب و 
وحشت عجیبی به جان 

بعثی‌ها انداخت. 
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کنش مردم محلی در مواجهه با رزمندگان برایمان بگویید. از وا
اتفاقـــا در همـــان نخلســـتان‌های چوئبـــده کـــه از هلی‌کوپتـــر پائیـــن 
پریدیم با مـــردم محلی روبـــه‌رو شـــدیم. پیرمردی دشداشـــه‌پوش 
که کودکـــی در کنارش بـــود اولین افـــرادی بودند که بـــا آن‌ها مواجه 
شـــدیم.  واقعیتش با مشـــاهدۀ این مرد عرب، تـــرس تمام وجودم 
را فـــرا گرفـــت. فکـــر کردیـــم عراقی‌هـــا هســـتند کـــه تـــا اینجـــا آمده‌انـــد. 
از آن طـــرف، مـــرد عـــرب مـــا را کـــه دیـــد، بـــه عربـــی فریـــاد زد بیاییـــد. 

پیـــش رفتیـــم بـــا چـــای از مـــا پذیرایـــی کـــرد.
منتظـــر ماندیـــم تـــا ماشـــین برســـد، ســـوار شـــدیم بـــه ســـمت آبـــادان 
حرکـــت کردیـــم، در آنجـــا هـــم شـــاهد صحنه‌هـــای غریبـــی بودیـــم، 
یکـــی بـــا گاری، یکـــی بـــا فرغـــون و یکـــی بـــا پـــای پیـــاده، هرچـــی در 
تـــوان داشـــتند از خانـــه و زندگـــی بـــردوش کشـــیده و از شـــهر خـــارج 
می‌شـــد. آن زمـــان هنـــوز خرمشـــهر ســـقوط نکـــرده بـــود. دیـــدن 
درماندگـــی و آوارگـــی مـــردم، انگیـــزه جنگیـــدن بـــا دشـــمن را بـــرای 
ـــر  ـــا پ ـــهر کام ـــدیم، ش ـــه ش ـــادان ک ـــهر آب ـــرد. وارد ش ـــت می‌ک ـــا تقوی م
بـــود از دود ناشـــی از ســـوختن ذخایـــر نفتـــی پالایشـــگاه‌های نفـــت 
آبـــادان. ایـــن تاسیســـات کـــه همـــان اوایـــل جنـــگ بمبـــاران شـــده 

ــوخت. ــا می‌سـ ــا مدت‌هـ ــود تـ بـ

وارد شـــهر کـــه شـــدیم بـــه ســـمت ســـپاه رفتیـــم. کســـی مـــا را تحویـــل 
نگرفـــت. رفتیـــم ارتـــش، کســـی مـــا را تحویـــل نگرفـــت. در ژاندارمری 
و جهـــاد ســـازندگی هـــم وضعیـــت مشـــابه بـــود. علـــت هـــم ایـــن بـــود 
که مـــی گفتنـــد امکانات، اعـــم از غـــذا، لبـــاس، مهمـــات و ... نداریم.

یعنی برگشتید؟
نه. نشانی گروهی را به ما به نام فدائیان اسلام دادند. فرمانده گروه، 
شهید سید مجتبی هاشمی بود. همان شهیدی که تصویرش بر 
دیوار بزرگ مجاور پارک شـهر نقش بسـته و حتمـا آن را دیده‌اید.

بـــه مـــا گفتنـــد کـــه گـــروه فدائیـــان اســـام در محلـــی بـــه نـــام هتـــل 
کاروانســـرا مســـتقر هســـتند. مـــا کـــه حـــدود 80-70 نفـــر بودیـــم، یـــک 
شـــب را در یـــک مدرســـه ســـر کردیـــم و فـــردای همـــان روز بـــه ســـمت 
ایـــن هتـــل کاروانســـرا حرکـــت کردیـــم. در بـــدو ورود مـــورد اســـتقبال 
گرم شـــهید ســـید مجتبـــی هاشـــمی قـــرار گرفتیـــم. او شـــرایط را برای 
ـــرد و گفـــت هرچـــه مـــا داریـــم شـــما هـــم در آن شـــریک  مـــا تشـــریح ک
خواهیـــد بـــود. در آن زمـــان کمک‌هـــای مردمـــی از لبـــاس گرفتـــه 
کـــی، توســـط خـــود مـــردم و خیریـــن بـــرای مـــا از  ـــا انـــواع مـــواد خورا ت

طریـــق جـــاده ماهشـــهر ارســـال می‌شـــد.

شهید چمران 
و شهید سید 

مجتبی هاشمی،‌از 
فرماندهانی که 

در ابتدای جنگ 
نیروهای مردمی 

را سازماندهی 
می‌کردند



 شماره  60 /  اسفند 841402

راویــــــــــــــــان 

ــه  ــا بـ ــید مـ ــوش می‌رسـ ــه گـ ــهر بـ ــقوط خرمشـ ــه سـ ــان زمزمـ همزمـ
ـــر پـــل  ـــه زی ـــا قبـــل از آنکـــه ب ـــم. امـــا ت ســـمت خرمشـــهر حرکـــت کردی
برســـیم و بـــرای دفـــاع از خرمشـــهر بردیـــم، ایـــن شـــهر ســـقوط کـــرد.

، اشـــتیاق دفـــاع، حتـــی در میـــان بانوان  با وجود ســـقوط خرمشـــهر
ـــن  ـــه ت ـــی ب ـــاس نظام ـــه لب ـــی ک ـــر خواهران ـــود. تصاوی ـــده ب ـــتر ش بیش
کـــرده و ســـاح بـــه دســـت بـــرای دفـــاع آمـــده بودنـــد، جلوه‌هایـــی 
از غیـــرت و مجاهـــدت در اقشـــار مختلـــف را بـــه نمایـــش گذاشـــته 
بودنـــد. بانـــوان نقـــش مهمـــی ایفـــا کردنـــد. هـــم در امـــور نظامی هم 
امـــداد و پشـــتیبانی. بـــرای نمونـــه پیرزنـــی در هتـــل کاروانســـرا بـــود 
کـــه بـــرای کمـــک، لباس‌هـــای رزمنـــدگان را می‌شســـت و مادرانـــه 
ــادر  ــا از جملـــه خـــود مـــن او را ماننـــد مـ ــرد. خیلی‌هـ محبـــت می‌کـ

خودمـــان دوســـت داشـــتیم.
در ایـــن هتـــل کاروانســـرا هـــم صحنه‌هـــای جالبـــی را می‌شـــد دیـــد. 
ـــد روز آن زمـــان،  ـــی، مدل‌هـــای مـــوی مُ ـــا شـــلوار ل ـــه ب ـــی ک رزمندگان
، کنـــار باغچـــه از خســـتگی  از عملیـــات برگشـــته و اســـلحه زیـــر ســـر

ـــد. ـــرده بودن خوابشـــان ب

! چقدر طول کشید تا این جمع، منسجم و نظام‌مند شوند؟ سردار
اجـــازه بدهیـــد ابتـــدا بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره کنـــم کـــه یکـــی از دلایـــل 
، مهمتـــر از بحـــث کمبـــود امکانـــات، عـــدم وجود  ســـقوط خرمشـــهر
فرماندهـــی متمرکـــز بـــود چـــرا کـــه ژاندارمـــری کار خـــود را مـــی کـــرد، 
ســـپاه کار خود را می کرد، این شـــرایط در مورد تـــکاوران، نیروهای 

شـــهربانی و حتـــی نیروهـــای داوطلـــب مردمـــی هـــم مشـــابه بـــود. 
چون وقتـــی مدیریـــت واحـــد و متمرکز نباشـــد، اطلاعات منســـجم 
در اختیار نیروهـــا نخواهد بود و احتمال شکســـت بالاســـت. البته 
باید بگویم در همین شرایط هم 34 روز نیروها از خرمشهر جانانه 
دفـــاع کردنـــد. دفاعـــی کـــه نهایـــت امکاناتشـــان تـــوپ 106 بـــود، آن 
هـــم در برابـــر چنـــد گـــردان منظـــم دشـــمن. کمبـــود امکانات ســـبب 
ـــه ابتکاراتـــی  ـــا دشـــمن، دســـت ب ـــه ب ـــرای مقابل ـــا رزمنـــدگان ب شـــد ت
بزننـــد تـــا ســـرعت پیـــش روی دشـــمن را کنـــد و در مـــوارد متوقـــف 
گـــر امـــروز آن را بیـــان کنیـــد، ممکـــن اســـت  کننـــد. ابتکاراتـــی کـــه ا
بســـیاری آن را غیرممکـــن بداننـــد و بـــاور نکننـــد. ولـــی همـــه این‌هـــا 

در صحنه‌هـــای دوران دفـــاع مقـــدس اتفـــاق افتـــاد.

دشمن بعد از اشغال خرمشهر چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟
دشـــمن تصمیـــم داشـــت پـــس از اشـــغال خرمشـــهر بـــا عبـــور از 
رودخانـــه کارون، جـــاده آبـــادان بـــه اهـــواز را اشـــغال کنـــد، جـــاده 
 ، ـــا اشـــغال رودخانـــه بهمنشـــیر آبـــادان -ماهشـــهر را بگیـــرد، بعـــد ب
ــره 360  ــک محاصـ ــاند و یـ ــد برسـ ــه ارونـ ــه رودخانـ ــش را بـ نیروهایـ
درجـــه را رقـــم بزنـــد. در ایـــن مســـیر رودخانـــه کارون را رد کـــرده بود، 
جـــاده آبـــادان بـــه اهـــواز را گرفتـــه بـــود، جـــاده آبـــادان بـــه ماهشـــهر را 
هـــم اشـــغال کـــرده بـــود روی رودخانـــه بهمنشـــیر هـــم پـــل زده بـــود 

و فقـــط مانـــده بـــود رودخانـــه ارونـــد.
دشـــمن از رودخانـــه بهمنشـــیر کـــه عبـــور کـــرد، مرتکب قتـــل، غارت 
و جنایـــت بســـیاری در قبـــال غیرنظامیـــان شـــد. دلیـــل هـــم ایـــن 
بـــود کـــه بـــه علـــت نبـــود وســـایل ارتباطـــی، مـــردم عـــادی، اطلاعـــی 
از شـــرایط شـــهرها و جاده‌هـــا نداشـــتند. همیـــن امـــر ســـبب شـــد تـــا 
ـــه شـــهر  ـــفر از شـــهری ب ـــردم غیرنظامـــی در هنـــگام س بســـیاری از م
، در جاده‌هـــا اســـیر نیروهـــای عراقـــی شـــوند. بعثی‌هـــا در این  دیگـــر

مســـیر مرتکـــب جنایت‌هـــای فراوانـــی شـــده بودنـــد.
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 از نقش مردم محلی و بومی در دفاع از آبادان برایمان بگویید.
نقش مردم بسـیار حائز اهمیت بـود. جا دارد اینجـا، یادی کنم از 
دریاقلی سـورانی که از بومیـان بود. فیلم »شـب واقعه« براسـاس 
زندگی همین شخص ساخته شده است. بعد از عبور ارتش بعث 
، دریاقلی سـورانی، متوجه تحرکات دشـمن در میان  از بهمنشیر
نخلستان‌ها شده بود. او اوراقچی ماشین بود. به محض مشاهدۀ 
تحرکات دشمن، خود را به شهر رسانده و خبر داده بود ولی کسی 
حرفـش را بـاور نکـرده بـود. تـا اینکـه بـه هتـل کاروانسـرا آمـد. مـن 
خودم شـاهد ماجرا بودم. شـهید سـید مجتبی هاشـمی حرفش 

را باور کـرد و با او رفـت تا ببیند چه خبر اسـت.
همیــن اقــدام دریاقلــی ســورانی و دفــاع جانانــه در برابــر بعثی‌هــا، 
حماســۀ کــوی ذوالفقاریــه را در 9 آبــان 1359 رقــم زد. بــه جــرأت 
گر دشمن 5 کیلومتر دیگر می‌آمد، آبادان سقوط  می‌توانم بگویم ا
می‌کــرد و خــدا می‌دانــد چــه اتفاقــی می‌افتــاد. آنچــه ســبب انگیزه 
مضاعف رزمندگان برای دفاع از آبادان شــد، جمله حضرت امام 
)ره( بــه آیــت‌الله جمــی بــود. ماجــرا ایــن بــود کــه آیــت‌الله جمــی بــه 
عنوان امام جمعه آبادان در آن زمان از امام کسب تکلیف کردند 
که شــهر در حال ســقوط اســت، چه کنیم، بمانیم یا عقب‌نشینی 

کنیم کــه امــام گفته بودنــد که »آبــادان ســقوط نخواهــد کرد.« 

از فرماندهان شــاخص اوایل جنــگ چه کســانی را از نزدیک 
می شناختید؟

یکی از فرماندهان شاخص که من همیشه از او به عنوان فرماندۀ 
ـــاد می‌کنـــم، شـــهید ســـید مجتبـــی هاشـــمی اســـت.  فرماندهـــان ی
چـــرا کـــه قبـــل از آنکـــه همـــت همـــت شـــود و خـــرازی خـــرازی و... او 
بـــود کـــه بـــا شـــخصیت کاریزماتیـــک خـــودش نزدیـــک به هـــزار نفـــر را 
گی‌هایـــی ممتـــاز و بی‌بدیـــل.  ســـاماندهی کـــرد. فرماندهـــی بـــا ویژ
فردی از کـــف جامعه، مومـــن و انقلابی که با اخـــاق و مرام و منش 
خود، نیروهایـــی را کـــه در اوایل جنـــگ از هر قشـــر و گروهـــی بودند 
ــرد. او  ــازماندهی و فرماندهـــی کـ ــا را سـ ــار هـــم جمـــع و آن‌هـ در کنـ
راهبـــردی را بـــرای جـــذب نیروهـــا داشـــت کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری 

کثـــری و دفـــع حداقلـــی. کیـــد دارنـــد. جـــذب حدا همـــواره بـــر آن تا
از ســـایر فرماندهـــان شـــاخص هـــم می‌توانـــم بـــه شـــهید همـــت، 
جهـــان‌آرا، خـــرازی، احمـــد کاظمـــی و قاســـم ســـلیمانی و از میـــان 

زنده‌هـــا بـــه مرتضـــی قربانـــی و نبـــی رودکـــی اشـــاره کنـــم. محســـن 
ـــه  ـــد. البت ـــه تعریـــف ندارن ـــازی ب ـــه نی رضایـــی و ســـردار رشـــید هـــم ک
فرماندهـــی کـــه از برخـــی لحـــاظ بـــر شـــهید ســـید مجتبـــی هاشـــمی 

برتـــر می‌دانـــم شـــهید دکتـــر مصطفـــی چمـــران بـــود.

مهمترین دستاور جنگ از نظر شما چیست؟
بـــه نظـــر مـــن مهمتریـــن دســـتاورد جنـــگ، خودبـــاوری بـــود. اینکـــه 
بـــا دســـت خالـــی چگونـــه از تهدیـــد فرصـــت بســـازیم. معتقـــدم 
توانمنـــدی امـــروز دفاعـــی مـــا حاصـــل همـــان خودبـــاوری اســـت. 
دوم شـــکل‌گیری مفهومـــی بـــه نـــام دفـــاع مقـــدس اســـت. چـــرا ایـــن 
جنـــگ را دفـــاع مقـــدس می‌گوییـــم. چـــون همـــه ارکان آن مقـــدس 
ـــام  ـــم ن ـــا ه ـــز عملیات‌ه ـــم رم ـــا و اس ـــط ه ـــا، خ کریزه ـــی خا ـــود. حت ب
مقدس داشت. همین امر سبب شد تا آرام آرام جنگ به دانشگاه 
انسان‌ســـازی تبدیل شـــود. شـــاهرخ ضرغـــام نمونـــه بارز ایـــن افراد 
بـــود. فـــردی لوتـــی، داش‌ مشـــتی کـــه بـــا قمـــه و دشـــنه بـــه جبهـــه 

آمـــد ولـــی بـــا شـــهادت رســـتگار شـــد.
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یادمان

؛ یادمانی در الجزائر
مقامِ شهید 

؛ دنیای جدید، رسانه‌های نو
کنون بیش از هر زمان دیگݡری به موزه ها  نیاز داریم؟ چرا  ا

گم‌شده‌ای در اتوبوس‌های جنوب؛ 
باید  رفت...

/اسفند 1362/  عکس از شریفی عملیات خیبر
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بسیاری از کشورها مایلند احساســـات، هویت ملی و یا افتخارات 
خـــود را نســـبت بـــه گذشـــته و آرزوهـــای خـــود را نســـبت بـــه آینـــده از 
طریـــق احـــداث بناهـــای ملـــی و یادمان‌هـــا ابـــراز کننـــد. ایـــن بناهـــا 
میراث‌هـــای فرهنگـــی هســـتند کـــه توســـط هنرمنـــدان و معمـــاران 
بـــا هـــدف بازنمایـــی نمادیـــن قهرمانـــان ملـــی طراحـــی و ســـاخته 
می‌شـــوند. پروژه ســـاخت یـــک بنـــای یادبود به یاد کشـــته شـــدگان 
جنـــگ اســـتقلال الجزایـــر از فرانســـه زاییـــده فکـــر رئیـــس جمهـــور 
هـــواری بومدین بـــود. از مکان یابی تا ســـاخت چنیـــن بنایی 232 
 )lavalin company( روز زمان نیاز داشت و شرکت کانادایی لاوالین
مســـئولیت مطالعـــات و ســـاخت آن را بـــر عهـــده گرفـــت؛ شـــرکتی 
ـــه در اواســـط دهـــه 1980، بزرگتریـــن شـــرکت مهندســـی عمـــران و  ک
ســـاخت و ســـاز در مونتـــرال بـــا 5700 کارمنـــد بـــود. چندیـــن معمـــار و 
هنرمند الجزایری مانند بشـــیر یِلز )Bachir Yelles(، خوشنویس 
عبدالحمیـــد اســـکندر )Abdelhamid Skander( و مجســـمه ســـاز 
ــن کار  ــی )Marian Konieczny(  در ایـ ــان کونیچنـ ــتانی ماریـ لهسـ
حضـــور داشـــتند. بشـــیر یِلـــز نقـــاش معـــروف الجزایـــری مدیریـــت 
مدرســـه ملـــی هنرهـــای زیبـــا در الجزیـــره پایتخـــت ایـــن کشـــور را 
بـــه عهـــده داشـــت و یکـــی از بنیانگـــذاران اتحادیـــه ملـــی هنرهـــای 
تجســـمی بعـــد از اســـتقلال الجزایـــر بـــه شـــمار می‌رفـــت. ماریـــان 
، اســـتاد و  کونیچنـــی نیـــز سیاســـتمدار لهســـتانی، مجسمه‌ســـاز
کادمـــی هنرهـــای زیبـــا در  رئیـــس دانشـــکده مجسمه‌ســـازی آ
کـــوف بـــود. وی در ســـال 2000، از رئیـــس جمهـــوری لهســـتان  کرا
بالاتریـــن نشـــان ملـــی بـــه نـــام پولونیـــا رســـتیتو را دریافـــت کـــرد و در 
ســـال 2009، مفتخـــر بـــه دریافت مـــدال طـــای شایســـتگی فرهنگی 

ـــا آرتیـــس شـــد. ـــا عنـــوان گلوری ب
در 5 ژوئیه 1982 به مناسبت بیستمین سالگرد استقلال الجزایر 
روی بلندی‌هـــای بـــاغ الحمـــا )Hamma( بـــا بیـــش از 10 هـــزار گونـــه 
ــاد  ــا شـــد کـــه نمـ ــره یادمانـــی بنـ گیاهـــی و مشـــرف بـــه شـــهر الجزیـ
کاری‌های شـــهروندان و ملـــت الجزایر در تلاش بـــرای آزادی از  فدا
بنـــد اســـتعمار می‌باشـــد. بـــا آنکـــه هـــواری بومدیـــن، رئیـــس جمهور 
 )Batna( مصمـــم بـــود تـــا یادمـــان در شـــهر باطنـــا ، وقـــت الجزایـــر
بنـــا شـــود امـــا انتخـــاب ارتفاعـــات حمـــا در پایتخـــت بـــرای احـــداث 
یادمـــان مقـــام شـــهید و مـــوزه المجاهـــد اصـــا تصادفـــی نبـــود؛ 
چـــرا کـــه ایـــن منطقـــه در گذشـــته و اســـتیلای حکومـــت عثمانـــی 

ـــر  ـــرای کنتـــرل فعالیت‌هـــای کشـــاورزی و نظـــارت ب محـــل مهمـــی ب
فعالیت‌هـــای دریانـــوردی و ســـواحل شـــهر الجزیـــره بـــه حســـاب 
می‌آمـــد. الحمـــا صحنـــه چندیـــن نبـــرد تاریخـــی، از جملـــه پاســـخ به 
حملـــه نیروهـــای چارلـــز پنجـــم ) Charles V ( در زمـــان جنگ‌های 
صلیبـــی و شکســـت آن‌هـــا در ســـال 1541 میـــادی، بـــود. در دوران 
ـــه  ـــای کمیت ـــز اعض ـــوی نی ـــغالگران فرانس ـــه اش ـــری علی ـــام سراس قی
22 نفـــری انقلابیـــون الجزایـــری در الحمـــا، نشســـت و دیدارهایـــی 
ـــز توســـط فرانســـوی‌ها  ـــادی نی داشـــتند و البتـــه الجزایری‌هـــای زی

در ایـــن مـــکان شـــکنجه و کشـــته شـــدند.
معمـــاری یادمان مقام شـــهید الهـــام گرفتـــه از بـــرج آزادی در ایران 
می‌باشـــد و ســـاخت و طراحـــی ایـــن بنـــای ملـــی و مانـــدگار توســـط 
ـــا  ـــی ب ـــاوری و مهندس ـــاهکار فن ـــک ش ـــوان ی ـــه عن ـــن ب ـــرکت لاوالی ش
، بـــه جاذبه‌های  ترکیبـــی از هنـــر معمـــاری و محیط طبیعی مشـــجر
کنـــون  توریســـتی پایتخـــت الجزایـــر افـــزوده اســـت بـــه گونـــه ای کـــه ا
ـــرای  ـــه گردشـــگری شـــهر و مکانـــی محبـــوب ب پربازدیدتریـــن جاذب
جمـــع شـــدن خانواده‌هـــا در بعدازظهرهـــای جمعـــه و شـــنبه بـــه 
شـــمار می‌آیـــد. اشـــراف آن بـــه نواحـــی مختلـــف شـــهر منظـــره ای 
چشـــمگیر و پانورامایـــی در خلیـــج الجزیـــره خلـــق نمـــوده و ضمـــن 
ترســـیم هویت یک ملت قوی در نظر بازدیدکنندگان، یک مرجع 
زیبایی‌شـــناختی و هنـــری می‌باشـــد. دقیقـــا در زیـــر ســـازه یادمـــان 
یکی دیگـــر از نقـــاط دیدنـــی مهـــم الجزایر قـــرار دارد کـــه به نـــام موزه 
ملـــی المجاهـــد شـــناخته می‌شـــود و از طریـــق راهروهـــای اطـــراف 
یادمـــان قابـــل دســـترس اســـت. این مـــوزه عـــاوه بـــر نمایش اســـناد 
 ، و آثـــار دوران قیام مردمی علیه اســـتعمارگران شـــامل تـــالار افتخار
، کتابخانه و استودیو سمعی و بصری  سالن سخنرانی و آمفی تئاتر
و ســـالن عکاســـی می‌باشـــد. میدان روبـــاز مقابـــل یادمان بـــا هدف 
برگـــزاری کنســـرت‌ها، رویدادهـــا و نمایشـــگاه‌های موقـــت، نیـــز در 
جـــذب ســـالانه حـــدود دو میلیـــون نفـــر بازدیدکننـــده و گردشـــگر 

از ایـــن مـــکان بـــی تاثیـــر نیســـت. 
ــتفاده از  ــان و اسـ ــدن یادمـ ــس از دیـ ــد پـ ــدگان می‌توانـ بازدیدکننـ
ــنایی  ــوند. آشـ ــوزه مجاهـــد شـ ــراف آن وارد مـ ــبز اطـ ــای سرسـ فضـ
بـــا برخـــی از ســـاح‌های مجاهـــدان انقـــاب و شـــیوه‌های تـــاش 
انقلابیـــون بـــرای تهیـــه ســـاح، شـــخصیت‌های مهـــم تاریخـــی، 
شـــیوه‌های اســـتعمارگران بـــرای از بیـــن بـــردن انقـــاب، ســـاخت 
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اردوگاه‌هـــای اســـرا و همچنیـــن مشـــاهده گالـــری تصاویـــر و آثـــار آن 
دوران مهمتریـــن بخـــش ایـــن مـــوزه می‌باشـــند. هـــر بازدیدکننـــده 
می‌توانـــد در چارچـــوب کارگاه‌هـــای هنرهـــای تجســـمی و هنرهای 
نمایشـــی و همچنین فعالیت‌های آموزشـــی به مدت یک ســـاعت 
و نیم در روز شـــرکت نمایـــد و از فعالیت‌های جنبـــی بهرمند گردد.

معماری سازه
نخل سمبل ملل سرزمین‌های اسلامی در خاورمیانه می‌باشد. 
ــا  ــت، آیین‌ه ــن معیش ــاورزی و تامی ــت کش ــی از صنع ــش مهم بخ
و رســوم فرهنگــی و مذهبــی ایــن ملــل بــه نخــل و نخلســتان‌ها، 
وابســته اند. تقــدس و جایگاه خــاص نخــل در عقاید اســامی، در 
فرهنــگ مــردم مدیترانــه و حتــی قــرآن از آن نمــاد زندگــی، برکــت، 
مقاومــت، صلــح و جاودانگــی ســاخته اســت. بــر اســاس مدلی که 
مؤسســه هنرهای زیبای الجزایر توسط بشــیر یلز ارائه داد، پروژه 
یادمــان بــه صــورت ســه بــرگ نخــل کــه هــر کــدام 97 متــر طــول 
دارنــد؛ در مســاحتی بالغ بــر یک هکتــار قــرار گرفتــه اســت و ارتفاع 
بالاترین نقطه این ســه برگ منحنی شــکل از ســطح زمین 92 متر 
می‌باشد. مهمترین مشکل شرکت لاوالین در ساخت این سازه، 

بتــن ریــزی آن بــود کــه بایــد بــه صــورت عمــودی انجــام می‌شــد و 
بــا افزایــش ارتفــاع ســازه، انحنــا و اضافــه شــدن برخــی المان‌هــای 
، ایــن موضوع کمــی پیچیده‌تر می‌شــد.  دیگر در هــر مرحلــه از کار
امــا در نهایــت بتن ریــزی عمــودی بــا موفقیت پایــان یافــت. طبق 
فرآینــد ســاخت، ایــن ســه بــرگ بتنــی در ارتفــاع 47 متــری بــه هــم 
می‌رســند و گنبــدی بــه شــکل اســتوانه بــا قطــر 10 متــر )33 فــوت( 
و ارتفــاع 8 متــر )25 فــوت( بــه ســبک و معمــاری اســلیمی در ایــن 
بخــش از ســازه مقــام شــهید طراحــی و ســاخته شــده اســت کــه به 
طــور ملموســی بــه جایــگاه مســجد، مذهــب و یکتــا پرســتی مــردم 
الجزایر اشــاره دارد. 3 مجســمه بزرگ برنزی در پــای هر برگ نخل 
قــرار داده شــده اند که هر یــک لبــاس، یونیفرم و ســاح بخصوص 
، تصویــری روشــن  خــود را در دســت دارنــد. ســیمای ایــن ســه اثــر
از نیروهــای بســیج مردمــی، جبهــه نهضــت آزادی بخــش و ارتــش 

ملــی الجزایــر را بــه بازدیدکننــدگان ارائــه می‌کنــد.
در وســـط فضـــای مـــدور بیـــن ایـــن ســـه بـــرگ نخـــل و درســـت زیـــر 
گنبـــد ســـازه، ســـکویی بـــرای دعـــا و ادای احتـــرام بـــه مقـــام شـــهدا 
اختصاص دارد و در مناسبت‌ها و یا بازدیدهای رسمی هیئت‌های 
دیپلماتیک، رؤســـای جمهوری ســـایر کشـــورها و نمایندگان ملل 
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مختلـــف بـــا اهـــداء گل و بزرگداشـــت حـــدود یـــک و نیـــم میلیـــون 
شـــهید مقاومـــت مردمـــی در کانـــون توجـــه قـــرار می‌گیـــرد.  

نورپردازی
در سال 2017، مسئولین سازه یادمان تصمیم گرفتند یک سیستم 
روشنایی هوشمند برای ســازه یادمان ســفارش دهند تا علاوه بر 
نورپــردازی مناســب بــرای هــر بخــش از ســازه، کاهــش هزینه‌های 
ک تجهیزات، راه حلی مناسب برای  مصرف انرژی و کاهش استهلا
نورپردازی این بنای عظیم به شیوه ای یکنواخت و هماهنگ با 
چارچوب معماری آن باشــد. گنجاندن این تاسیسات الکتریکی 
هوشــمند، بایــد پایــدار و بــا در نظــر گرفتــن الزامــات اقتصــادی 
ــا  ــرِدِر )Schreder( ب ــردازی ش ــرکت نورپ ــیر ش ــن مس ــود. در ای می‌ب
  OMNIblast، SCULPflood ترکیــب پروژکتورهــا و نورافکن‌هــای
و Poss در به حداقل رســاندن مصرف انرژی و جلوگیری از انتشار 
ــه  ــود را ب ــیوه خ ــود و ش ــق ب ــی موف ــور موضع ــده و ن ــرل نش ــور کنت ن
مدیــران یادمــان عرضــه کــرد. ایــن شــرکت بــرای پیشــنهاد پــروژه 
ــش  ــری و آزمای ــازی کامپیوت ــبیه س ــا ش ــئولان، ب ــاع مس ــود و اقن خ
عملی آن در محل یادمان، نظرات مساعد را به خود جلب نمود. 

ـــری و در  ـــای 6 مت ـــر روی تیره ـــای OMNIblast ب ـــب پروژکتوره نص
فاصله 10 متری از بنای یادبود، یکنواختی رنـــگ در نمای بتنی و 
کاهش درخشـــش خیـــره کننده بـــرای بازدیدکننـــدگان را بـــه همراه 
داشت و نورافکن‌های SCULPflood و Poss در داخل بنا نصب 
شدند تا گنبد و نمای داخلی را به طور یکنواخت روشن نمایند. 
 protocole DMX( ـــتاندارد همه پروژکتورها نیز با یک پروتکل اس
) contreleur Pharos( مدیریت می‌شـــوند  ( و از طریـــق یـــک کنترلـــر
تا بـــه راحتی نـــور و روشـــنایی را بـــرای موقعیت‌های خـــاص تطبیق 
دهنـــد. کنتـــرل کننـــده روشـــنایی Pharos بـــا جدول‌هـــای زمانـــی 
قابـــل کنتـــرل ایـــن امـــکان را می‌دهـــد تـــا جلوه‌هـــای نورپـــردازی 
از پیـــش برنامه‌ریزی‌شـــده بـــه شـــکلی پویـــا و دقیـــق، کامـــا قابـــل 
تنظیـــم تطبیق‌پذیـــر و یکپارچـــه باشـــند و می‌تـــوان بـــا اســـتفاده 

از وب ســـرور داخلـــی، آن از هـــر جایـــی مدیریـــت کـــرد.

منابع:
https://www.alluringworld.com

https://guide.en-vols.com
https://elwatan-dz.com
https://fr.schreder.com
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کنون بیش از هر زمان دیگݡری  چرا  ا
به موزه ها  نیاز داریم؟

ترجمه: مجتبی عبادی فتح

Rebecca Carlsson :نویسنده

museumnext.com :منبع
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در شرایط نامشخص و ناپایدار امروزی، موزه‌ها می‌توانند همچون 
لنگری در میان طوفان عمل کنند. برای کسانی که چندان به دنیای 
موزه ها علاقه ندارند، این مؤسسات صرفاً مکان هایی هستند که 
اشیاء فراموش شده در آخرین سال های زندگی خود به آنجا منتقل 
می شـوند. اما با این وجـود، دلایل محکمی وجود دارد که نشـان 
می‌دهند امروز موزه ها بیش از همیشه مهم هستند؛ از پرداختن 
به مسائل اجتماعی گرفته تا تغییر نگاه ما به آینده، موزه ها قدرت 
بازتاب و شکل دادن به جامعه را دارند. در اینجا پنج دلیل بیان می 
کنون بیش از هر زمان دیگری به موزه نیاز داریم. شود که چرا ما ا

موزه ها به ما کمک می کنند تا از گذشته درس بگیریم
، موزه ها و گالری ها به ما بینشـی از تاریخ بشریت  پیش از هر چیز
ارائه می دهنـد. درس هایـی که مـی توانیـم از رویدادهـا و تراژدی 
های گذشته بیاموزیم بسیار ذی قیمت هستند. این امر به ویژه 
، نادیـده گرفتـن تنـش  در مواقـع ناآرامـی هـا صـادق اسـت. امـروز
های فزاینـده بین ملت هـا، احزاب سیاسـی و گروه هـای فرهنگی 
مختلـف غیرممکـن اسـت. امـا عجیـب اینکـه در چنین شـرایطی، 
کاهـش تنـش هـا،  گفتمـان هـای مشـترک بـرای  به‌جـای یافتـن 
مسـائل طبقاتـی، نـژادی، جنسـیتی و محیط‌زیسـتی نیـز بیـش از 
پیـش برجسـته می‌شـوند. بـرای کمـک بـه عمـوم مـردم در جهت 
برقراری مجـدد ایـن گفتمان مشـترک و آمـوزش "سـاختن پل" به 
"، موزه ها نقش مهمی ایفا مـی کنند؛ چه از  کشـیدن دیوار جای "
طریق تمرینات فکری و آموزشهای غیر رسمی و چه صرفاً از طریق 
بازنمایی اشتباهات گذشته به عنوان شاهدی بر این امر که تکرار 

چنیـن رفتاری بـار دیگر مـا را بـه کجا خواهـد برد. 
در مواجهه با نفرت و نادانی، دانش و درک بهترین سالح است و 

این چیزی اسـت که نهاد موزه قدرت نمایش آن را دارد.

موزه ها جوامع را گرد هم می آورند
موزه ها قدرت ایجاد وحدت در تمام سطوح اجتماعی، سیاسی 
و محلـی را دارنـد. موزه‌هـای محلـی می‌تواننـد بـا بزرگداشـت یـک 
میـراث جمعـی، حـس تعلـق اجتماعـی و مکانـی را القـاء کننـد و 
مسـیری فـوق العـاده بـرای آشـنایی بـا تاریـخ یـک منطقـه خـاص 
ارائه دهند. از آنجایی که فناوری و دیجیتالی شـدن ما را بیشتر و 
بیشتر جهانی می کند، موسساتی مانند موزه ها یادآور دستاوردها 
کتشـافاتی هسـتند کـه جوامـع را بـه هـم نزدیـک تـر مـی کنـد.  و ا
موزه‌ها همچنین می‌توانند مردم را از طریق رویدادهای عمومی، 
کارگاه‌ها و سخنرانی‌ها گرد هم بیاورند. برای مثال، موزه بریتانیا  با 
سـازمان‌های اجتماعی و موسسـات خیریه برای تحقیق و یافتن 
گون همکاری می‌کند. از جمله پروژه  پاسخ برای چالش های گونا
هـای گذشـته آن‌ها همـکاری بـا مـدارس، انجمـن هـای جوانان و 
جامعه محلی LGBTQIA+ بوده است. در همین حال، برخی از 
موزه‌ها مانند مـوزه فرهنگ خیابانی  در دالاس، نمایشـگاه‌هایی 
را بـرای حمایـت از افـراد آسـیب‌پذیر محلـی ایجـاد کردنـد. مـوزه 
 پـروژه‌ای را راه‌انـدازی کرده اسـت تا مردم 

ً
فرهنـگ خیابانی اخیـرا

را در گفت‌وگـو بـا افـرادی کـه بـی خانمانـی را تجربـه کـرده انـد، بـه 
گاهیشـان را پیرامون این پدیده افزایش دهد. چالش کشـیده و آ
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موزه ها در مواجهه با ناملایمات، استوار می ایستند
به عنوان یک مثال واضح از این ادعا، باید به سال 2017 و موزه ملی 
 )NMAAHC(  تاریخ و فرهنگ آمریکایی آفریقایی تبار اسمیتسونین
در واشـنگتن دی سـی نـگاه کنیـم. در اینجـا، بازدیدکننـدگان بـا 
موضوعی مواجه شـدند که عمداً در موزه رها شـده بـود: حوادث 
نفرت‌انگیزی که پس از انتخابات سال 2016 رخ داد. مرکز حقوقی 
کنی را بین  ایالات متحده بیش از 1300 مورد خشـونت و نفـرت پرا
نوامبـر 2016 تـا فوریـه 2017 گـزارش کـرده اسـت. مدیـر سـابق ایـن 
موزه،Lonnie G. Bunch ، فراموشی این وقایع را نمادی از خشونت 
بیمارگونـه افراطـی علیـه آمریکایـی هـای آفریقایـی تبـار توصیـف 
ک تبعیض نـژادی در دوره  کرد که تداعـی کننده قوانین وحشـتنا
جیم کـرو )Jim Crow( اسـت. در حالی که همچنان ایـن نفرت ها 
و خشـونت ها به صـورت پنهـان وجـود دارند، نیـاز به بیـان روایت 
هـای آمریکایی هـای آفریقایـی تبـار اهمیـت نهادهایـی همچون 

موزه NMAAHC را برجسـته تـر می کند.

موزه‌ها کانون هایی برای دیجیتالی‌سازی، نوآوری 
و تعامل هستند

، مفهـــوم  ـــا توجـــه بـــه رشـــد بـــرق آســـای فنـــاوری در دو دهـــه اخیـــر ب
کلاســـیک "موزه بـــودن" زیـــر ســـوال رفتـــه و به چالش کشـــیده شـــده 
اســـت. فناوری مـــدرن در حـــال تبدیل کـــردن مـــوزه هـــا از فضاهای 
"مشـــاهده و یادگیـــری" بـــه فضاهـــای "مشـــارکت و تعامـــل" اســـت. 
این امـــر در موسســـات بـــزرگ سراســـر جهـــان از جمله موسســـه هنر 
دیترویـــت  کامـــا مشـــهود اســـت. تـــور مجـــازیLumin  کـــه امـــروز در 
بســـیاری از موزه هـــا در حال بـــه کارگیـــری اســـت، از واقعیـــت افزوده 
بـــرای بهبـــود جنبه‌هـــای آموزشـــی و عملـــی تجربـــه بازدیـــد از مـــوزه 
اســـتفاده می‌کنـــد. ایـــن تـــور کـــه در ســـال 2017 معرفـــی شـــد، مـــی 
توانـــد بـــر روی تمامـــی دســـتگاه هـــای هوشـــمند موجـــود در داخـــل 
ــرا شـــود. هنگامـــی کـــه دســـتگاه بـــه ســـمت  ــوزه اجـ ســـاختمان مـ
مجســـمه هـــا، اشـــیاء و یـــا نقاشـــی هـــای خاصـــی نشـــانه مـــی رود، 
اطلاعـــات تکمیلـــی متنوعـــی در مـــورد آن‌هـــا در دســـترس قـــرار مـــی 
گیـــرد. صفحـــات پـــاپ‌آپ، توضیحـــات دقیـــق و عکس‌هـــای اضافی 
تنها چنـــد نمونـــه از آنچـــه ایـــن دســـتگاه‌ها ارائـــه می‌دهند هســـتند 
که میانگین زمانی را که بازدیدکنندگان صـــرف تعامل با آیتم‌های 
داخـــل مجموعه می‌کننـــد، به طرز چشـــمگیری افزایـــش می‌دهد. 
، امـــکان  یکـــی از جالب‌تریـــن و محبوب‌تریـــن بخـــش هـــای ایـــن تـــور
عکس‌بـــرداری بـــا اشـــعه ایکـــس از مومیایـــی هـــای باســـتانی اســـت 
ـــا فضـــای داخلـــی  کـــه بـــه بازدیدکننـــدگان ایـــن امـــکان را می‌دهـــد ت

اشـــیاء مـــوزه ای را نیـــز همچنیـــن فضـــای بیرونـــی کشـــف کننـــد.
مثال‌هایــی از ایــن دســت، چهره‌هــای در حــال تغییــر موزه‌هــا را 
نشــان می‌دهنــد، چــرا کــه مــوزه داران را مجبــور بــه تفکــر خــارج از 
، اجتماعی  گیرتر چارچوب های قبلی می‌کنند و امکان یادگیری فرا
تر و مشــارکتی تری را بــرای بازدیدکننــدگان فراهــم می‌کنند. علاوه 
بــر ایــن، پیشــرفت فنــاوری مــوزه هــا را بیــش از هر زمــان دیگــری در 
دسترس عموم قرار داده است. برای کسانی که ممکن است برای 
حضــور در یــک مــکان بــه صــورت فیزیکــی مشــکل داشــته باشــند، 
موزه هــا و گالــری ها بــه طــور فزاینــده ای مجموعــه های خــود را به 
ک گــذارده اند. مــا بــه موزه‌هــا نیــاز داریم،  صــورت آنلایــن بــه اشــترا
زیــرا آینــده آن‌هــا مملــو از امــکان و فرصــت اســت و افــراد بیشــتری 

نســبت بــه قبــل می‌تواننــد به آن‌هــا دسترســی داشــته باشــند.
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موزه ها نسل های آینده را آموزش می دهند
مـوزه هـا و سـایر نهادهـای فرهنگی بدون شـک نقشـی اساسـی در تربیت نسـل هـای آینـده خواهنـد داشـت. از ایجـاد نمایشـگاه هایی 
مختـص کـودکان گرفته تـا آمـوزش کـودکان در محیط شـبه کلاسـی، این موسسـات در سراسـر جهـان تلاش خـود را بـرای انتقـال دانش 
انجـام مـی دهنـد. تنهـا در ایـالات متحـده، حـدود 80 درصـد از موزه‌هـا برنامه‌هـای آموزشـی بـرای کـودکان ارائـه می‌کننـد و طبـق اعالم 
اتحادیـه موزه‌هـای آمریـکا ، سـالانه بیـش از 2 میلیـارد دلار صـرف ایـن فعالیتهـا می‌کننـد. موزه‌هـای کـودکان بـرای دهه‌هـا جـزء اصلـی 
فرهنـگ موزه‌هـا بوده‌اند. عالوه بر فضاهـای فیزیکی، نمایشـگاه هـا و فرصت هـای تعاملـی آنلاین نیـز برگـزاری دوره های آموزشـی برای 
 Tate Kids کـودکان را تسـهیل کـرده انـد. تیـت در لنـدن یـک وب سـایت اختصاصی بـرای کـودکان در مـورد هنـر ارائـه کرده اسـت بـه نـام
که بـه کـودکان اجـازه مـی دهـد بـازی هـا و آزمون‌هایـی را انجـام دهنـد، فیلـم هایـی متنـوع در مـورد هنـر تماشـا کننـد و بـرای شـکوفایی 

خلاقیـت هـای خـود در خانـه از آن‌هـا الهـام گیرند. 
 مـوزه هـا بـه همـان انـدازه بـرای آینـده مهـم هسـتند کـه آینـده بـرای مـوزه هـا. موزه‌هـای مـا نه‌تنهـا می‌تواننـد تاریـخ را زنـده کننـد، بلکـه 

می‌تواننـد نـوری را هـم بـر حـال و هـم بـر آینـده مـا بتاباننـد؛ نـوری کـه یافتـن آن در فضاهـای دیگـر دشـوار اسـت.
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مهدی امتدادجو

گم‌شده‌ای در اتوبوس‌های جنوب؛ 

باید  رفت...
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ـــا همـــه ابعـــاد وجـــودی خـــود چـــه مـــادی و چـــه معنـــوی،  انســـان ب
موجـــودی اســـت کـــه نیـــاز بـــه هـــم نـــوع خـــود دارد و بـــا ابعـــاد مـــادی 
خـــود کـــه بـــر مبنـــای نیـــاز تعریـــف می‌شـــود، مـــراوادت خـــود را در 

قالـــب رفـــع نیازمندی‌هـــا شـــکل می‌دهـــد.
ـــد:  ـــودش می‌گوی ـــد خ ـــان بلن ـــا آن بی ـــه ب ـــه رحم ـــزرگ علی ـــعدی ب س
 ، بنـــی‌آدم اعضـــاء یـــک پیکرنـــد... و یـــا، تومـــاس گوســـتا ترانســـترومر
نویسنده، شاعر و مترجم سوئدی و برندهٔ جایزه نوبل ادبیات در 
سال ۲۰۱۱ میلادی، در خلال یکی از نوشته‌هایش می‌گوید:هرکسی 

 . دری نیمه گشـــوده اســـت بـــه ســـمت زندگی کـــس دیگر
ک بالای اســـت؛ ارتباط  آنچه در ایـــن دو ســـخن دارای وجه اشـــترا
موثرفیزیکـــی و مـــراوده معنـــوی و عاطفـــی انســـان‌ها بـــا هـــم اســـت؛ 
هـــر چنـــد مـــراودات ابتدایـــی انســـان بیشـــتر در شـــکل اقتصـــادی 
نمایـــان اســـت امـــا جهـــت دامنـــه‌دار بـــودن آن و به‌منظورعمـــق 
ـــه و  ـــس و عاطف ـــوع ح ـــی از ن ـــراوادت ملزومات ـــوع م ـــه ن ـــیدن ب بخش
ک لازم اســـت کـــه دقیقـــا در همین نقطـــه، همـــان در نیمه  قوه ادرا
گشـــوده مورد منظور توماس ترانســـترومر و اعضاء به هم پیوســـته 

بنـــی‌آدم کـــه بیـــان شـــیرین ســـعدی هســـت جلوه‌گـــر می‌شـــوند.
)۱۸۶۴-۱۹۲۰م( جامعه‌شناس شهیر و برجسته جهانی،  کس وبر  ما
مفهــوم فرهنــگ را مفهــوم ارزش می‌دانــد و می‌گویــد فرهنــگ از 
یــک سلســله روش‌هــا و زمینه‌هــا متأثــر اســت کــه آن روش‌هــا و 
 ، زمینه‌هــا افــراد یــک جامعــه را بــه هــم پیونــد می‌زنــد و در رفتــار
کــردار و روابــط اجتماعی آن‌ها منعکس می‌شــود؛ ولــی برای درک 
ایــن تعریــف بایــد بــه وابســتگی عمیــق ارزش‌هــا و ســمبل‌ها و بــه 
تغییــرات مــادی و نتایجی کــه ایــن ارزش‌ها و ســمبل‌ها بــه دنبال 

می‌آورنــد و یــا خــود از آن‌هــا زاده می‌شــوند توجــه کــرد.
براســـاس ایـــن تعریـــف و تعاریـــف مشـــابه در خصـــوص واژه فرهنـــگ 
و بـــا نـــگاه بـــه وابســـتگی عمیـــق نـــوع بشـــر بـــه ارزش‌هـــا و ســـمبل‌ها 
در می‌یابیـــم کـــه انســـان، همـــواره جهـــت حفـــظ اصالـــت وابســـتگی 
خـــود دســـت بـــه آفرینش‌هایـــی زده اســـت کـــه عمدتـــا بـــه نـــام هنـــر 
شـــناخته شـــده اســـت و همـــواره تـــاش داشـــته کـــه آفرینش‌هـــای 
ک ســـایرین به معرض  هنری خود را بـــه جهت تاثیرگـــذاری بـــر ادرا
نمایـــش و عرضـــه بگـــذارد تـــا از ایـــن طریـــق بـــه اشـــاعه آنچـــه کـــه 
دنیـــای فرهنـــگ و هنـــر اوســـت بپـــردازد. در عصـــر حاضـــر اشـــاعه 
فرهنگـــی بـــه مجموعـــه تأثیـــرات فرهنگـــی گفتـــه می‌شـــود کـــه در 

غیـــاث فرهنگـــی دیگـــر بـــا یکدیگـــر در حالـــت تأثیرپذیـــری و تأثیـــر 
ـــت. ـــذاری اس گ

جنـــگ بـــه هـــر بهانـــه‌ای کـــه باشـــد یـــک پدیـــده نامیمـــون اســـت کـــه 
در دل خود وقایع بی‌شمار دارد و در کنار بعضی پدیدهای دیگر 
ـــا طبیعـــت و... از محورهـــای حرکتـــی  ـــا مذهـــب ی مثـــل مهاجـــرت ی
ـــا هـــر شـــکل و صـــورت در  ـــا و ب ـــا هـــر معن ـــد و ب ـــه شـــمار می‌آی تاریـــخ ب
گـــر چـــه در جغرافیـــای  دل خـــود اتفاقـــات مشـــابه بـــه هـــم دارد کـــه ا
متفـــاوت و یـــا در زمان‌هـــای مختلـــف صـــورت می‌گیـــرد امـــا بـــاز هـــم 
ـــن  ـــی از ای ـــه یک ـــود ک ـــق می‌ش ـــم در دل آن خل ـــه ه ـــابه ب ـــع مش وقای
وقایـــع مشـــابه موضوعـــات متعـــدد فرهنگـــی نهفتـــه در آن اســـت. 

بازدیـــد از مناطـــق عملیاتـــی دوران دفـــاع مقـــدس در قالـــب 
گی‌هـــای متعـــدد معنـــوی  کاروان‌هـــای راهیـــان نـــور دارای ویژ
ــار اول  ــی بـ ــه وقتـ ــده‌ای اســـت کـ ــر بازدیدکننـ ــرای هـ ــی بـ و فرهنگـ
قـــدم بـــه ایـــن مکان‌هـــا می‌گـــذارد؛ قطعـــا بارهـــای دیگـــر و بارهـــای 
بعـــد را نیـــز در پـــی خواهـــد داشـــت کـــه مســـلما عنـــوان زیـــارت را بـــه 

خـــود می‌گیـــرد.
مناطـــق و یادمان‌هـــای عملیات‌هـــای دوران دفـــاع مقـــدس کـــه 
ــار از داســـتان‌های حقیقـــی بـــرای بازگـــوی در تاریـــخ بـــرای  سرشـ
آینـــدگان اســـت آنچنـــان گیـــرا و آنچنـــان وســـعت معنـــای آســـمانی 
در خـــود دارنـــد کـــه صحبـــت از لحظـــه بـــه لحظـــه و نقطـــه بـــه نقطـــه 
کـــن می‌تواند کتاب‌هـــای بی شـــماری باشـــد که ای‌بســـا به  ایـــن اما
دفعـــات رهبـــر فرزانه انقـــاب اســـامی ایـــن حقایـــق و داســـتان‌ها را 
گنجینه پایان‌ناپذیر و جزء سرمایه‌های فرهنگی عنوان کرده‌اند.
ایجاد بســـترهای روایت دوران جنگ با همان وسعت منطقه‌ای 
خاص از یـــک عملیات به‌صـــورت واقعی و روایت‌هـــای هنرمندانه 
راویان، که خود عمدتا از یادگاران دوران جنگ تحمیلی هستند؛ 
کنـــون مـــا بـــا زمان  در واقـــع هنـــری اســـت کـــه در بســـتر رابطـــه زمـــان ا
آینـــده خلـــق می‌شـــود و هـــر بازدیدکننـــده بـــه نوبـــه خـــود ضمـــن 
جـــذب بـــه ســـمت و ســـوی آشـــنای بـــا تاریـــخ، تبدیل بـــه یـــک عنصر 
فرهنگـــی بـــرای نگهـــداری رابطـــه هنـــری و ســـمبلیک جنـــگ بـــرای 

ـــود. ـــدگان می‌ش آین
، چنـــد ســـال پیـــش بر اســـاس  مـــن، یعنـــی نگارنـــده ایـــن چنـــد ســـطر
ـــور  ـــا مفهـــوم روایـــت و راهیـــان ن ـــا یـــک دوســـت ب اتفـــاق و آشـــنایی ب
کنـــون خودم را مشـــتاق  آشـــنا شـــدم و همان آشـــنایی کافی بود تا ا
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و تشـــنه و علاقمنـــد بـــه روایـــت دوران دفـــاع مقـــدس بـــرای زائریـــن 
ببینـــم و بـــه مـــدد توفیـــق، چنـــد ســـال اســـت کـــه در ایـــام ســـفرهای 
کاروان‌هـــای راهیان نـــور در نقش یـــک راوی ســـیار در کاروان‌های 
شـــهید صیـــاد شـــیرازی، یادمان بـــه یادمـــان و اتوبـــوس بـــه اتوبوس 
و ســـاعت‌ها بـــا زائریـــن گفت‌وگـــو می‌کنـــم تـــا خـــودم را بیشـــتر بیابـــم.
گـــم شـــده‌ای هســـتم کـــه گاه بـــه گاهـــی دنبـــال خـــودم می‌گـــردم و هر 
راه ممکـــن را کـــه منطقـــی قابـــل تصـــور به ســـمت آن اســـت مـــی‌روم؛ 
امـــا ســـال، بـــه مـــاه آخـــر و بـــه اســـفند کـــه می‌رســـد بی‌تـــاب می‌شـــوم. 
گویی حرف در گلویم ورم می‌کند و اشک تمام وجودم را می‌گیرد، 
ولـــی هیـــچ جـــای مشـــخصی را نمی‌یابـــم تـــا کـــه بتوانـــم ایـــن بـــار را بـــر 
زمیـــن بگـــذارم. خســـته می‌شـــوم از وقایـــع همـــۀ ســـال و از همـــه 

شـــدن‌ها و نشـــدن‌ها و بودن‌هـــا و نبودن‌هـــا و...
دلـــم می‌خواهـــد مثـــل ماهـــی‌ای کـــه خســـته از اقیانوس طـــول رود 
خانـــه را بلعکس شـــنا می‌کنـــد من هـــم زمـــان را بـــه عقـــب برگردانم و 
در تاریخـــی قـــرار بگیـــرم کـــه خیلـــی ســـاده و بی‌هیـــچ تعلقی می‌شـــد 
بـــرای هـــر لحظـــه تصمیـــم گرفـــت. می‌شـــد تصمیـــم گرفـــت خـــودت 
باشـــی. می‌شـــد تصمیـــم گرفـــت کـــه هـــرگاه اراده می‌کنـــی راحـــت بـــه 
هرکجـــا کـــه دوســـت داری بـــروی. می‌شـــد تصمیـــم گرفـــت کـــه اصـــا 
قهرمـــان باشـــی؛ قهرمـــان واقعـــی! شـــده حتـــی قهرمانـــی باشـــی کـــه 
کســـی تـــو را نشناســـد. ایـــن روزهـــا همـــه همدیگـــر را می‌شناســـند و 

گاه خـــودت را در فضای  گر هم کســـی تو را نشناســـد ناخودآ حتی ا
مجـــازی فریـــاد می‌زنـــی و همـــه بایـــد تـــو را فالـــو کننـــد. ولـــی آن روزهـــا 
کـــی داشـــته باشـــی و بعـــد  اینگونـــه نبـــود. کافـــی بـــود یـــک لبـــاس خا
از آن نامـــت می‌شـــد رزمنـــده. رزمنـــده کـــه می‌شـــدی دیگـــر کســـی 
نمی‌گفـــت کارت چیســـت و از کجـــا آمـــده‌ای. همـــه می‌دانســـتند 
کـــی داده‌ای،  که تـــو عاشـــقی. تو درســـت اســـت که تـــن بـــه لبـــاس خا
امـــا آســـمانی هســـتی، و شـــاید دیگـــر تـــو را نبیننـــد، خـــودت بـــودی 
و خـــودت و هـــزاران آشـــنا در مقابل»عشـــق« بیگانـــه می‌شـــدند. 
. خـــودت بـــودی یک وصیـــت چند  خودت بـــودی و خلـــوت ســـنگر
ـــب در  ـــاری مهی ـــه گاه انفج ـــدای گاه ب ـــودی و ص ـــودت ب ـــی، خ خط
نزدیکـــی گوشـــت. خـــودت بـــودی و غیـــرت و شـــجاعت. خـــودت 
. خـــودت بـــودی و امتـــداد مســـیری کـــه  بـــودی و صلابـــت و صبـــر
ــوق  ــردی و گاه و شـ ــه می‌کـ ــا. گاه گریـ ــه کربـ ــد بـ ــد می‌رسـ می‌گفتنـ
ـــه تبســـمی می‌کشـــاند -کـــه حـــالا آن تبســـم حســـرتی  ـــو را ب دیـــدار ت
ــینه  ــک سـ ــودی و یـ ــودت بـ ــدگان- خـ ــای جامانـ ــر دل‌هـ ــده بـ شـ
مالامـــال از رضایـــت بـــه قضـــا و قـــدر و خـــودت بـــودی و یـــک میـــدان 
کـــه در آن یـــک تنـــه تـــن خویـــش را هدیـــه آورده بـــودی بـــرای خـــدا. 
و خـــدا آنگونـــه کـــه در 61 هجـــری بـــه تماشـــای عاشـــقانگی در کربـــا 
نشســـت؛ تو را هـــم می‌بینـــد و میـــان تیـــر و ترکـــش قهقه مســـتانه‌ای 
را ســـر می‌دهـــی کـــه خـــدا می‌شـــنود. و خـــدا تـــو را بـــر می‌گزینـــد 
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و مثـــل گلـــی کـــه باغبـــان از بـــاغ می‌چینـــد تـــو را می‌چینـــد و تـــو 
می‌شـــوی شـــهید.

و شـــهید یـــادش می‌شـــود خواهـــش دل. می‌شـــود لحظه‌هـــای 
آرامش. می‌شـــود امیدی کـــه هنوز زیـــر بار تمـــام رنج‌هـــا نمی‌میرد. 
. می‌شـــود روشـــنایی شـــب  می‌شـــود قصـــۀ بی‌نهایـــت زندگـــی و آغـــاز
. می‌شـــود خورشـــید شـــب. می‌شـــود رمـــز ایســـتادن و  و حتـــی روز
مقاومـــت. می‌شـــود تکیه‌گاهـــی چـــون کـــوه. می‌شـــود معنایـــی بـــه 

ـــا بی‌نهایـــت. وســـعت بی‌کـــران و می‌شـــود خـــودِ خـــودِ دلتنگـــی ت
و دلتنـگ کـه می‌شـوی دل بـه جنـوب می‌زنـی. بـا قطـاری کـه راه 
نمی‌رود و نمـی‌رود. و بـا صدای کـه تلق تلـوق ذهنـت را روی ریل 
می‌کشی و می‌نشینی بر لب پنجره‌ای که تصویر دشت دارد و کوه. 
. ایسـتگاه به ایسـتگاه می‌گذری از شـهرها و می‌رسـی به خرمشهر
بـــه همـــان شـــهر خـــون و مقاومـــت. بـــه همـــان کـــه هنـــوز هـــم داغ 
جنـــگ بـــر ســـینه دارد و در کوچـــه و خیابـــان صـــدای تـــوپ و تانـــک 
گـــر عمیـــق گـــوش کنـــی می‌شـــنوی. و مـــی‌روی بـــه پـــادگان  را کمـــی ا
دژ و بـــه ســـرای کـــه می‌گوینـــد مهمـــان ســـرا. و تـــو مهمان می‌شـــوی. 
مهمـــان قصـــه قهرمانـــان بی‌نـــام دژ و می‌گوینـــد تـــو راوی هســـتی 

بـــرای »کاروان شـــهید صیـــاد شـــیرازی«. 
ـــر تنـــت می‌کنـــی. قامتـــت را در  لباســـی از جنـــس ارتـــش و پدافنـــد ب
آینـــه می‌بینـــی. پوتینـــت را بـــرق می‌انـــدازی. کلاه بـــر ســـر می‌کنـــی و 

می‌روی به میدان. همه جمع می‌شـــوند. پیر و جـــوان. زن و مرد. 
بزرگ و کوچک. شـــهری و روســـتایی. ایرانی و حتـــی خارجی. دکتر 
ـــد.  ـــه می‌آین ـــی. و هم ـــا روحان ـــه ی . طلب ـــر ـــا کارگ ـــد ی ـــب. کارمن ـــا کاس ی
پرچـــم برافراشـــته می‌شـــود. و ســـرود بـــا دســـت‌هایی کـــه بـــر ســـینه 
بـــه نشـــانه احتـــرام چســـبیده اســـت خوانـــده می‌شـــود. و همـــه بـــه 
ســـمت اتوبوس‌هایی که هر کدام شـــماره‌ای بر شیشـــه جلوی آن 
خـــورده اســـت می‌رونـــد و کاروان بـــه راه می‌افتـــد. و تو حـــالا خودت 
نیســـتی . تو یک راوی ســـیار کاروان شهید صیاد شـــیرازی هستی.

و به نام خدا. و سلام زائران عاشق. خوش آمدید.
ارونـــد و والفجـــر8 و فـــاو و هماهنگـــی ارتـــش و ســـپاه و بســـیج و 
پـــل بعثـــت. و غواصـــان قهرمـــان. و پدافنـــد هوایـــی بی‌نظیـــر و... 
ذوالفقاریـــه و مقاومـــت آبـــادان و دریاقلـــی و دوچرخـــه‌اش. علقمـــه 
ـــران  ـــای ای ـــد. و کرب ـــته ش ـــان بس ـــه دستانش ـــی ک ـــن و غواصان و خیّ
و شـــلمچه و بغـــض و تپـــۀ ســـام و فقـــط یـــک ســـام تـــا بـــه کربـــا و 

. نـــوای بی‌قـــراری و شـــعر
کـــری و طلائیـــه و همـــت و طلائیـــه  و طلائیـــه و خـــرازی و طلائیـــه و با
و مجنـــون و طلائیـــه و هـــور و طلائیـــه و اشـــک و طلائیـــه و گریـــه و 
طلائیـــه و تـــک و طلائیـــه و پاتـــک و طلائیـــه و احمـــد کاظمـــی و 
طلائیـــه و قاســـم ســـلیمانی و طلائیـــه و پیـــام امـــام و طلائیـــه و بلـــم 
و طلائیـــه و نـــام ابالفضـــل العبـــاس)ع( و ســـه راه شـــهادت و طلائیـــه 
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و زائرانـــی کـــه گوشـــه بـــه گوشـــه می‌نشـــینند و جیـــب خودشـــان را 
ـــر را. ـــدر را و خیب ـــرود روزگاران ب ـــا یادشـــان ن ـــر می‌کننـــد ت ک پ از خـــا

و هویـــزه و شـــهیدانی کـــه باب‌الحوائـــج شـــده‌اند و یادشـــان ســـرخ 
ســـرخ چشـــم‌ها را ســـرخ می‌کند و قدم‌ها را بدون کفش به حرمت 
شـــهیدان در آنجـــا بـــر مـــی‌داری و ســـر هـــر مـــزار ندایـــی اســـت بـــرای 
ـــرای کســـب دانـــش. و شـــهیدی  تســـلیم نشـــدن. صدایـــی اســـت ب
« را فریـــاد می‌زنـــد  کبـــر کـــه علم‌الهـــدی اســـت و گویـــی هنـــوز »الله ا
تـــا یارانـــش تـــا آخریـــن نفـــس مقابـــل دشـــمن بایســـتند و یـــک گنبـــد 
 ، ـــاز ـــت نم ـــی دو رکع ـــته باش ـــه خس ـــم ک ـــدازه ه ـــر ان ـــه ه ـــروزه‌ای ک فی

ـــاز می‌گردانـــد. آرامـــش را بـــه جســـم و جانـــت ب
شـــهدای دوران دفـــاع مقـــدس مـــردان خداجـــوی بودنـــد کـــه ابتدا 
تـــاش کردنـــد از جامعـــه بشـــری و به‌ویـــژه میهـــن خویـــش یعنـــی 
ـــی  ـــی و مذهب ـــوی و دین ـــات معن ـــر موضوع ـــاوه ب ـــامی ع ـــران اس ای
در شـــکل مـــادی رفـــع نیـــاز کننـــد و در واقـــع آن مفهـــوم مـــورد نظـــر 
ـــی  ـــه عین ـــز ترجم ـــر را نی ـــتر وم ـــتا ترانس ـــاس گوس ـــز توم ـــعدی و نی س

بخشـــیدند و در این نـــوع انتخاب بـــرای ادامه حیـــات طیبه خود، 
ـــد.  ـــق کردن ـــول را خل ـــر معم ـــیع‌تر از هن ـــای وس معن

جملـــه معروفـــی اســـت کـــه در آن شـــهادت بـــه عنـــوان هنـــر مـــردان 
خـــدا یـــاد شـــده اســـت و می‌تـــوان بـــدون هـــر پیچیدگـــی و بـــه زبانـــی 
ســـاده گفـــت کـــه در واقـــع شـــهدا بـــا انتخـــاب شـــهادت بـــرای پایـــان 
زندگـــی مـــادی خـــود گونـــه‌ای از هنـــر را خلـــق کرده‌انـــد کـــه نـــه تنهـــا 
بـــه زیســـت خـــود معنـــا بخشـــیده‌اند؛ بلکـــه تمـــام وجـــوه ســـمبلیک 
بـــودن و تاثیـــر بـــر ارزش‌هـــای جامعـــه و فرهنـــگ را نیـــز در قامـــت 
واژه‌ای بـــه نـــام شـــهادت در میـــان جامعـــه بـــه یـــادگار گذاشـــته‌اند.

با این توصیف برای یـــک راوی جوان که علاقـــه و گرایش و وظیفه 
ـــا  ـــت ت ـــته اس ـــم انباش ـــات را روی ه ـــا و مطالع ـــنیده‌ها و دیده‌ه و ش
اتوبـــوس بـــه اتوبـــوس و یادمـــان بـــه یادمـــان جهـــت اشـــاعه فرهنگ 
ـــه  ، کـــه ب ـــان هنـــر ـــو کنـــد؛ چـــه می‌مانـــد جـــز زب ـــاز گ ارزشـــی آن‌هـــا را ب
گونه‌ای داســـتانی و به گونـــه‌ای قابل درک و به زبانی مشـــترک و به 
شـــیوه‌ای ماندگار بخواهد یاد شـــهدا را در دل‌هـــا ماندگارتر کند؟!

     حرکتی با برکت

مــردم کشــور، ایــن ســنت بســیار ســتودنی را از چنــد ســال پیــش 
در پیــش گرفتنــد کــه بیاینــد ایــن مناطــق را ســالیانه -بخصــوص 

در ایــام اول ســال- زیــارت کننــد. اینجــا زیارتــگاه اســت. 
آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه ملــت ایــران ایــن مقطــع تاریخــىِ 
ســال‌های  و  نکنــد  فرامــوش  هرگــز  را  مقــدس  دفــاع  حســاس 
پرمحنــت، ولــی پرافتخــار دوران جنــگ تحمیلــی را هرگــز از یــاد 
نبریــد. ایــن آمدنهــا، ایــن اظهــار ارادت‌هــا، ایــن یادبــود گرفتن‌هــا، 

کمــک می‌کنــد بــه اینکــه ایــن یادهــا در ذهن‌هــا زنــده بمانــد. 
مــن از ایــن حرکــت راهیــان نــور -کــه چنــد ســال اســت بحمــدالله 
ــندم و  ــیار خرس ــرده- بس ــدا ک ــعه پی ــور توس ــم در کش ــه‌روز ه روزب

ایــن حرکــت را حرکــت بســیار بابرکتــی می‌دانــم. 
بــدون تبییــن و تبییــن بلیــغ، قطعــاً هیــچ فکــری و هیــچ اندیشــۀ 
ــرد. و  ــد ک ــدا نخواه ــی را پی ــاد عموم ــق رواج و اعتق ــی، توفی متقن
کار بــزرگ را بایــد  شــهدا عمــاً کار بزرگــی را انجــام دادنــد. ایــن 
تبییــن کــرد... نکتــۀ اصلــی و کلیــدی در اردوهــای راهیــان نــور، 

ــا معرفــت« اســت.  ایجــاد زمینــه بــرای »زیــارت ب

گزیده‌هایی از بیانات رهبر انقلاب دربارۀ راهیان نور
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یادبودی برای شــمارۀ شــصت، با حضور اهالیِ‌»سرو«

قصۀ سرو
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دوسـتان جـوان و خوش‌فکـرم در ماهنامـۀ فرهنگـی سـرو بـه 
مناسـبت شـصتمین شـمارۀ ماهنامـه  از مـن درخواسـت کردنـد 
که وجیزه‌ای درباب چرایی و چگونگی تولد سـرو فرهنگی به زیور 
طبع بیارایم. از لطف دوسـتان عزیز و جوانم متشـکرم اما به‌واقع 
گـر امـروز ماهنامۀ سـرو منادی اندیشـه، مقـوم گفتمان و منشـأ  ا
تولید خدمـات بسـیار در سـاحت دفاع مقـدس و مقاومت شـده 
اسـت محصول زحمـات تمامـی همکارانـم در تحریریـۀ ماهنامه، 
اهالـی فرهنـگ و هنـر عرصـۀ انقالب اسالمی، دفـاع مقـدس و 
 ، مقاومـت و همچنیـن تمامـی عزیزانی‌سـت کـه بعـد از مـن تدبیـر
اندیشه و قلم خویش را مصروف بالیدن هرچه بیشتر این ماهنامه 
نموده‌اند، که همین‌جا از تمامی این عزیزان سپاسگزاری می‌کنم.

همچنان بـر این بـاورم کـه »دفـاع مقـدس را می‌توان شناسـنامه 
انقلاب اسلامی و نماد و نمود هویت ملی و دینی ایرانیان در عصر 
حاضـر دانسـت کـه در پرتـو آرمان‌هـا و ارزش‌هـای انسـانی و الهـی 
کی دل‌نشین یافته است. در واقع، ارزش‌ها و بنیان‌های انقلاب  پژوا
اسالمی با کلیـد واژۀ دفـاع مقدس بسـط یافـت، عمـق پذیرفت و 
در ساخت اجتماعی کشور نهادینه شد و با در نوردیدن مرزهای 
جغرافیایی، دل‌های آزادگان و آزاداندیشان جهان را با خود همراه 
، تعاون،  کرد. گفتمان و آرمان‌های امام خمینی)ره( همچون ایثار
مشارکت، ظلم‌ستیزی و شهادت‌طلبی در خلال سال‌های دفاع 

ک ریشـه دواندند.« 1داسـتان ماهنامۀ  مقدس، در ایـن آب و خا
سرو که از شـکل‌گیری اندیشـۀ انتشـار تا تولد آن در آستانۀ چهل 
سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی در شهریور 1397، بیش از یک 
، تهیۀ  سـال بـه درازا کشـید و عمـده وقـت مـا مصـروف اخـذ مجـوز
زیرساخت‌ها، طراحی نشان، گرافیک صفحات، قالب کلی)یونیفرم 
و تمپلیت(، ساختار و عناصر نوشتاری، عنوان‌بندی موضوعی و 
فصل‌ها خصوصاً تثبیت عنوان سرو، که با موانع حقوقی و بروکراسی 
پیچیدۀ اداری مواجه بود  از زمانی آغاز شد که احساس شد، اولاً؛ در 
کنار مأموریت اصلی موزه به عنوان آیینه تجلی و بازنمایی حماسه 
سترک ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس در برابر نظام سلطه 
با محوریـت رژیم بعث صدام، بـا وجود »زنجیـره‌ای از برنامه‌های 
گونـی نظیـر  متنـوع و متکثـر فرهنگـی و هنـری در قالب‌هـای گونا
همایش، نمایش، کتاب، فیلم و امثال آن برای مردم ارزش‌مدار و 
فرهنگ‌دوسـت تهران و دیگر نقاط ایران و حتی بازدیدکنندگان 
و مخاطبـان دیگر کشـورها تـدارک دیـده و یا به اجـرا نهـاده بود«2  
با وجود تمامی تلاش‌ها، در کنار سایر خلاءهای احصا شده، نبود 
، پویا و نواندیشـی کـه دغدغۀ رهبـر عزیز و  جریـان فکری ،مسـتمر
حکیم انقلاب اسالمی حضرت امام خامنه‌ای )مدظلـه العالی(، 
مبنی بر نشر معارف فرهنگی انقلاب اسلامی و مقابله با روایت‌های 
تحریف‌آمیز دشمنان از انقلاب و دفاع مقدس به آنگونه که نیل به 

مـید ُ
ســــروِ     ا

دکتر علی اصغر جعفری
مدیرعامل اسبق موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

موسس و مدیر مسئول اسبق نشریه
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مقصود کند، هنوز نتوانسته به قلۀ مقصود صعود کند و از طرفی 
دشمنان نیز در جهت خاموش کردن این چراغ فروزانِ هویتی ملت 
عزیز ایـران، خباثت را به نهایت رسـانده‌اند، ثانیاً؛ شـأن و جایگاه 
مـوزه انقالب اسالمی و دفاع مقـدس کـه در شُـرُف ارتقاء بـه موزه 
ملی انقالب اسالمی و دفاع مقـدس بـود می‌طلبید تـا منبری در 
تراز آن برای معرفی اهداف و مأموریت‌های موزه و تبیین معارف 
و ارزش‌هـای متعالی انقالب اسالمی، دفاع مقـدس و مقاومت و 
دیده‌بانی برای جلوگیری از تحریف و به فراموشـی سـپرده شـدن 
آن باشد، لذا با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و پیشکسوتان حوزه 
دفاع مقـدس، فرهنگ و هنـر کشـور و اهتمام شایسـته همکاران 
پُرتلاشـم در معاونـت فرهنگـی مـوزه، بـرای حراسـت از اندیشـۀ 
متعالی دفـاع مقـدس و مقاومـت در کنار ده‌هـا فعالیـت فرهنگی 
و هنـری و ادبـی، ماهنامـۀ سـرو، قـد برافراشـت تـا بازتاب‌دهنـدۀ 
و نمایان‌کننـدۀ آن ارزش‌هـا باشـد و بـه وسـع خـود فرصتـی بـرای 
هم‌اندیشـی فرهیختگان و نخبگان ایـن حوزه فراهـم آورد و خدا 
کرم که پس از تولد و شکل‌گیری، توفیق مدیریت چهل و دو  را شا
شماره از این نشریۀ وزین و اثرگذار تا مرداد 1401 را داشتم و به مدد 
همـه دلباختگان اندیشـۀ نـاب انقالب اسالمی، دفـاع مقدس و 
مقاومت و با همت بلند مدیران مسئول، سردبیران و دیگر عزیزان 
، ماهنامۀ سرو امروز به سروی تنومند و الهام‌بخش  دست‌اندرکار

تبدیـل گشـته و بیـش از پیـش در سـاحت فرهنـگ و ارزش‌هـای 
انقالب اسالمی، دفـاع مقـدس و مقاومـت پرتـو افشـان اسـت.

برخود لازم می‌دانم از حمایت‌های ارزشمند رئیس محترم بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و رئیس هیئت مدیره موزه 
، اعضای محترم هیئت  سردار سـرتیپ بسـیجی دکتر بهمن کارگر
مدیره، اعضای محترم تحریۀ سرو اساتید ارجمند سردار فتح الله 
جعفری، سـردار دکتر یعقـوب زهدی، امیـر دکتر حسـین ولی‌وند 
زمانی، امیر دکتر ابراهیم گلفام، دکتر محمدجعفر محمدزاده، دکتر 
محمدرضا سـوقندی، دکتر مجید رضاییان، بیژن مقدم، رسـول 
شـادمانی و ابراهیـم محمـدی، معاونیـن فرهنگی خصوصـا برادر 
 ، فرهیخته دکتر ساسان والی زاده ، سرکار خانم نرگس معدنی پور
کرامـی، به‌ویژه جناب  سـردبیران و مدیـران تحریه دکتر محمـود ا
آقـای مصطفـی عمانیـان و تلاش‌هـای ارزشـمند آقایـان علیرضـا 
عسـگری، سـید احسـان نـوری نجفـی، علیرضـا سـلیمی، عبـدالله 
قهـری، داود صلاحـی و دیگـر عزیزانـی کـه در تولـد و شـکل‌گیری 
ماهنامۀ سرو نقش‌آفرین بودند صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. 

                                                                                            
  و من‌الله التوفیق

1 و2 . ســخن نخســت، شــماره اول ماهنامــه ســرو، شــهریور 1397 
بــه قلــم نگارنــده )مدیــر مســئول وســردبیر(
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ک آوردن و ســر بــه آســمان  چــه نقیضــۀ شــگفت‌آوری! ســر بــه خــا
ســاییدن! چــه می‌شــود که ســرو بــر زمیــن بیفتــد و قامــت بلندش 
شــولای شــرف بپوشــد! چــه نمــاد بی‌بدیلــی! ســروِ خرامــانِ مــن!  
کافــی اســت بــه دارالســعادة ابرکــوه برویــد، در جنــوب غربــیِ تفــت، 
در اقلیم خشــک کویر یزد؛ آنجا درختی 4500 ســال ریشه دوانده 
اســت؛ ریشــه در اعمــاق تاریــخ و دســت‌هایی رهــا شــده در آبــیِ 
آســمان؛ ســرو ابرکوه ســند ســربلندی ایرانیان اســت؛ همســان آن 
دیوِ ســپیدِ پــای در بند؛ ســندِ مانایــی و دیرپایــی؛ سِــجِلِ زندگی و 

زیبایــی؛ شناســنامۀ هویــت و تاریــخ.
در گــذر از هخامنــش تــا قــوم ساســان؛ از طلیعــۀ نــور در نهاونــد تــا 
 ، ، از صوفیِ اردبیل تا شمشیرِ نادر سربداران و هجوم و هجمۀ تاتار
از بیگلربیگی‌هــای قجــری تــا چکمه‌پــوشِ پهلــوی؛ دیگــر بــه کجــا 
می‌رود این ســرو خرامان؟! این را شــیرین سخنِ شــیراز می‌گوید.

از شیراز تا قونیه حســـرت اســـت و اندوه، صدای خش‌دار ابراهیم 
شـــریف‌زاده را لابـــد شـــنیده‌اید؟ آنجـــا کـــه غلامحســـین ســـمندری 
دوتـــار می‌نـــوازد و ایـــن عاشـــق خراســـانی نالـــه می‌کنـــد کـــه: ســـرو 
خرامـــان منـــی، ای رونق بســـتان مـــن! چون مـــی‌روی بی‌ مـــن مرو! 

حـــالا جهـــان مقلوبه شـــده بـــود؛ ایرانیـــان بر خورشـــیدی گرد شـــده 
ـــد، رهـــا چـــون ســـروِ سَـــهی! امـــا  ـــد و شـــعار آزادی ســـر می‌دادن بودن
حرامیان به کشتن چراغ آمدند و حماسۀ دفاع مقدس پدید آمد.
دفـــاع مقـــدس کنکور شـــرف بـــود؛ پیشـــخان جانبـــازی؛ سروســـتان 
ســـربلندی؛ شبســـتان شـــیدایی؛ دبســـتان دانایـــی، نمایشـــگاهی 
از زیباتریـــن خصلت‌هـــای بشـــری: زهـــی عشـــق، زهـــی عشـــق کـــه 

ـــا! مـــا راســـت خدای
بی‌گمـــان ســـرو نمـــاد بی‌بدیلـــی بـــرای آن همـــه حماســـه بـــود؛ 
قامت‌هـــای ســـروگونه کـــه بـــه صـــاة ایســـتادند و در خـــون خفتنـــد، 
کنـــون نامشـــان زینـــت خیابان‌هـــای ماســـت تـــا  مانایـــی آنـــان کـــه ا
ـــه چـــه راهـــی رفتنـــد  ـــد و ب بدانیـــم آن‌هـــا کجـــا را نشـــانه گرفتـــه بودن

و مـــا کجـــای جغرافیـــای جهـــان ایســـتاده‌ایم.
»ســرو« این‌گونــه متولــد شــد! در کنــارِ ایســتگاهِ »همــت« ، در دلِ 
زنده‌ترین موزۀ دنیا، موزۀ دفاع مقدس؛ دوستانی زلال به یاری‌ام 
آمدند. مصطفــی عمانیان با تجربه‌ترینشــان بود. دیگر دوســتان 
هم سراسر اشتیاق بودند. عبدالله قهری، علیرضا نعمتی، علیرضا 
سلیمی، محمدمهدی همتی، نعیم افشردی،مرجان خالقی و...

آن» سرو «تا آسمان قد برافراشت!

دکتر ساسان والی‌زاده
معاون فرهنگی اسبق موزه

اولین سردبیر نشریه
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احســـان نوری‌نجفـــی بالاپوشـــی زیبـــا بـــرای ایـــن »نامـــۀ عشـــق« 
طراحـــی کـــرد؛ حمایت‌هـــای فـــراوان علی‌اصغـــر جعفـــری، مدیـــر 
عامـــل وقـــت مـــوزه، راه را بـــاز کـــرد؛ از ابتـــدا قامـــت ســـرو را بلنـــد 
خواســـتیم؛ گرامی‌نامـــه‌ای فراتـــر از چارچوب‌هـــای اداری؛ بـــرای 
همیـــن بخش‌هـــای »نـــگاه«، »یادمـــان«، »کلمـــه«، »تماشـــا«، 
ــذار  ــد. بگـ ــت آن شـ ــی زینـ ــه زیبایـ ــا بـ ــر بخش‌هـ ــه« و دیگـ »حافظـ
آشـــکارا بگویم. قبل از تولد »سرو« ســـراغ اسم و رســـم درکرده‌های 
حـــوزۀ ادبیـــات دفـــاع مقـــدس رفتیـــم تا ســـرو بـــه بـــالای آن‌ها بنـــازد، 
امـــا نـــرخ طنّـــازی آن‌هـــا بیشـــتر از جیـــب شـــیدای مـــا بـــود! چـــه بایـــد 
می‌کردیم! قیامتی شـــده است آقا! قیمت عشـــق را گران کرده‌اند! 
ـــار  ـــاق کوچـــک کن ـــود! در ات چشـــمانمان امـــا نگـــران ســـرو چمـــان ب
بوســـتان حقانـــی بـــا دوســـتان بـــه شـــور نشســـتیم؛ بـــه قـــول حافـــظ 

!» »از ســـرو نخـــورده هیچ‌کـــس بَـــر
کســی دنبــال بَــر و بهــره و بــردن نبــود! نام‌هــا را کنــار گذاشــتیم و بــا 
همت خود بچه‌های معاونت فرهنگی موزه قد برافراشتیم؛ سرو 
12 شــماره دریچــۀ ســبز مهربانــی مــن بــود؛ بــه عــدد ســاعات نیــم 

کتاو، به عدد باورهای نورانی ما و  روزی، به عدد تقســیمات یک ا
حالا ســرو بالیده اســت؛ به همت همان دوســتان زلال و بی‌ادعا. 
ــار  ــانی یـ ــریه‌ای کـــه شـــرح پریشـ ــرد؛ نشـ ــرو می‌خـ ــه آبـ ــریه‌ای کـ نشـ
است؛ شرح شـــهرِ عشـــق. نشـــریه‌ای که در این وانفســـای فرهنگ 
ــد  ــه می‌توانـ ــریه‌ای کـ ــا دارد. نشـ ــه در زلال‌تریـــن آب‌هـ ــوز ریشـ هنـ
گان ایثـــار باشـــد. از رودکـــی تـــا ســـلمان هراتـــی  دیـــوانِ زیباتریـــن واژ
« و »دری بـــه  آنگونـــه کـــه در مجموعه‌هایـــش، »از آســـمان ســـبز

خانـــۀ خورشـــید« ســـرود:
وقتی که می‌رفت
یک سرو کوچک

در پشت پرچین ما کاشت
او رفت و دیگر نیامد

اما چه سبز و تناور
آن سرو تا آسمان قد برافراشت!

همـــت مثال‌زدنـــیِ مصطفـــی و دوســـتان خوبـــم در مـــوزه ملـــی 
انقـــاب اســـامی و دفـــاع مقـــدس را می‌ســـتایم.
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در شـــصت شـــماره‌ای که از ســـرو می‌گـــذرد، در بیشـــتر شـــماره‌ها به 
تحقیـــق و گفت‌وگـــو دربـــاره موضوعـــات مختلـــف پیرامـــون جنـــگ 
ـــم  ـــل مه ـــد. حاص ـــر ش ـــمان« منتش ـــش »پرس ـــه در بخ ـــم ک پرداخت
آن کندوکاوهـــا و گپ‌و‌گفت‌هـــا درس‌هایـــی بـــود کـــه بـــا خواننـــدگان 

ک می‌گـــذارم. محتـــرم ایـــن نشـــریه بـــه اشـــترا
ـــد  ـــراق بای ـــران و ع ـــگ ای ـــر جن ـــناخت بهت ـــرای ش ـــت: ب درس نخس
مســـاله‌محور بـــه آن پرداخـــت. بایـــد فهرســـتی از ســـوالات آمـــاده 
کـــرد و بعـــد بـــه تحقیـــق و جســـتجو پرداخـــت؛ ماننـــد اینکـــه چـــرا 
جنگ آغاز شـــد؟ نقـــش دیگـــر کشـــورها در آغـــاز و تـــداوم جنگ چه 
ک کشـــورمان چگونـــه  بـــود؟ پیشـــروی ارتـــش عـــراق بـــه داخـــل خـــا
صـــورت گرفـــت و چـــه نیروهایـــی بـــه مقابلـــه بـــا آن پرداختنـــد؟ چـــرا 
جنگ پـــس از فتح خرمشـــهر ادامـــه یافت؟ چـــرا در برهـــه‌ای پس از 
آزادســـازی ســـرزمین‌های کشـــورمان نتوانســـتیم بـــه پیروزی‌هـــای 
ـــزرگ دســـت یابیـــم؟ نقـــش عملیات‌هـــای پیـــروز والفجـــر هشـــت  ب
ــرا  ــه 598 چـ ــود؟ قطعنامـ ــه بـ ــگ چـ ــان جنـ ــج در پایـ ــای پنـ و کربـ
و چگونـــه بـــه تصویـــب رســـید؟ چـــرا پذیـــرش قطعنامـــه 598 یـــک 

ـــه طـــول انجامیـــد؟ ســـال ب
درس دوم: جنـــگ را باید براســـاس منطقِ جنـــگ تجزیه و تحلیل 

گرچـــه مولـــود یـــک امـــر سیاســـی اســـت، امـــا در تجزیـــه  کـــرد. جنـــگ ا
و تحلیـــل آن نبایـــد نـــگاه سیاســـت‌زده داشـــت. همـــه چیـــز را بایـــد 
گرچـــه  بـــر اســـاس واقعیت‌هـــای صحنـــه بیـــان کـــرد؛ بـــه طـــور مثـــال ا
بنی‌صدر در ابتـــدا به نیروهای مردمی و ســـپاهی بهایی نمی‌داد، 
کامی‌هایـــی کـــه پدیـــد آمـــد و اوج آن عملیـــات نصـــر  امـــا پـــس از نا
بود، پـــی بـــرد بایـــد از نیروهـــای مردمـــی و ســـپاهی هـــم بهـــره بگیرد. 
البتـــه او زمانـــی پی بـــه این موضـــوع برد کـــه دیگـــر کار از کار گذشـــته 
بـــود و در عرصـــه سیاســـی بـــه دامـــن منافقیـــن )مجاهدیـــن خلـــق( 

غلتیـــده بـــود.
درس ســـوم: بـــرای پـــی بـــردن بـــه واقعیت‌هـــای جنـــگ بایـــد برخی 
از باورهـــای پذیرفتـــه شـــده را کـــه همـــه دربـــاره آن حـــرف می‌زننـــد و 
محصـــول چندیـــن ســـخنرانی افـــراد مشـــهور و نمایـــش چنـــد فیلـــم 
ـــاور را  ـــقم آن ب ـــت و س ـــرار داد و صح ـــوال ق ـــد و س ـــورد تردی ـــت، م اس
مورد بررســـی و کنکاش قـــرار داد؛ از جمله اینکه در شـــب عملیات 
رزمنده‌ها روی مین‌هـــا می‌خوابیدند تا نیروهـــا از روی آن‌ها عبور 
کنند یا اینکه در جنگ حتی سیم خاردار نیز به ما داده نمی‌شد. 
درس چهارم: جنگ ابعــاد و زوایای پیدا و پنهان بســیاری دارد. 
گفتۀ جنگ،  برخلاف اینکه برخی تصور می‌کنند ابعــاد پنهان و نا

دَه درس از شصت شمارۀ »سرو«

محمدحسن جعفری
دبیر بخش پُرسمان
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اســناد و مدارکــی اســت کــه بــه دلایلــی در پســتو نگــه داشــته شــده 
و بــرای مــردم بازگــو نمی‌شــود، وجــه غالــب ابعــاد پنهــان جنــگ 
موضوعاتی است که به دلایلی کمتر درباره آن صحبت شده است؛ 
مانند نقشــی کــه افغانســتانی‌ها در دفاع مقــدس داشــتند. آن‌ها 
در هر جایی که تصور کنید حضور داشتند و همگام با رزمندگان 
ایرانــی جنگیدنــد و جــان دادنــد و حتــی یگانــی بــه نــام تیــپ ابوذر 
داشــتند که در ارتفاعات شــمالغرب به نبرد با دشمن پرداختند.

درس پنجـــم: فرماندهان نقش مهمی در جنگ داشـــتند؛ جنگ 
را بدون شـــناخت نگرش‌های نظامـــی و روحیات آن‌هـــا نمی‌توان 
گـــر می‌خواهیـــم بدانیم در یکـــی دو ســـال اول جنگ  تحلیـــل کرد. ا
ــهید  ــد شـ ــم، بایـ ــت آوردیـ ــه دسـ ــا را بـ ــی از پیروزی‌هـ ــه برخـ چگونـ
حســـن باقـــری و شـــهید صیادشـــیرازی را بشناســـیم. اختلاف‌نظـــر 
در موضوعات نظامی همیشـــه وجـــود داشـــته و در همه جنگ‌ها 
نیـــز بـــوده اســـت. در جنـــگ مـــا نیـــز اختـــاف نظرهایـــی در ســـطوح 
کتیکـــی و عملیاتـــی بیـــن فرماندهـــان وجـــود داشـــته  راهبـــردی، تا
اســـت، اما بـــرای قضـــاوت دربـــاره آن اختلاف‌نظرهـــا باید بـــه خوبی 
ـــرد و اســـتدلال‌های  ـــدا ک ـــول و مباحـــث نظامـــی آشـــنایی پی ـــا اص ب

هریـــک از فرماندهـــان را مـــورد بررســـی قـــرار داد. 
درس ششـــم: مقایســـۀ تـــوان ارتـــش و ســـپاه در جنـــگ تحمیلـــی 
و در عملیات‌هـــای مختلـــف در بســـیاری از مـــوارد اشـــتباه اســـت؛ 
کـــه ظرفیت‌هـــای هرکـــدام از ایـــن ســـازمان‌های نظامـــی  چرا
ـــوان و  متفـــاوت بـــود. ســـپاه برخـــوردار از یـــک نیـــروی رزمنـــده پـــر ت
بـــا معنویت با نام بســـیج بـــود و ارتـــش دارای تـــوان هوایـــی، دریایی 
و بالگـــردی بود. ســـپاه با بهره‌گیـــری از نیروهای بســـیجی توانســـت 
، والفجـــر هشـــت و کربـــای پنـــج انجـــام دهـــد  عملیات‌هـــای خیبـــر
ــردی‌اش  ــی و بالگـ ــی، دریایـ ــوان هوایـ ــری از تـ ــا بهره‌گیـ ــش بـ و ارتـ
توانست عملیات‌های مروارید و H3 انجام دهد و از عملیات‌های 

زمینـــی ســـپاه پشـــتیبانی کنـــد. 
درس هفتـــم: همانگونه کـــه تمامی اقشـــار در دفـــاع مقدس نقش 
داشتند، تمامی سازمان‌های نظامی )اعم از سپاه، ارتش، جهاد 
ســـازندگی و...( و یگان‌هـــا نیـــز در جنـــگ نقـــش داشـــتند کـــه البتـــه 
ســـهم و وزن هـــر کـــدام متفـــاوت اســـت، امـــا نبایـــد اســـیر برخـــی از 
برجســـتگی‌ها شـــد؛ بدیـــن معنـــا کـــه چـــون تهـــران پایتخـــت کشـــور 

اســـت، نبایـــد تصـــور شـــود کـــه یگان‌هـــای ایـــن اســـتان نقـــش اصلـــی 
در تمـــام عملیات‌هـــا داشـــتند. یـــا اینکـــه چـــون فرماندهـــان برخـــی 
از یگان‌هـــا پـــرآوازه هســـتند، نبایـــد پنداشـــت کـــه آن‌هـــا در تمـــام 
عملیات‌هـــا نقش اصلـــی داشـــتند. پس ایـــن وضعیت نبایـــد منجر 
بـــه ایـــن شـــود تـــا نقـــش یگان‌هـــای دور از پایتخـــت و یگان‌هایی که 
فرماندهانشـــان کمتـــر شـــناخته شـــده‌اند، نادیده انگاشـــته شـــود.
درس هشـــتم: قضاوت دربـــاره یـــک عملیات ســـخت اســـت. صرفاً 
بـــا اســـتناد بـــه حـــرف یـــک رزمنـــده یـــا فرمانـــده نمی‌تـــوان گفـــت کـــه 
یـــک عملیـــات لـــو رفتـــه یـــا لـــو نرفتـــه اســـت. همانطـــور کـــه ســـردار 
شـــهید ســـلیمانی گفت در تمامـــی عملیات‌هـــا میزانی از لـــو رفتگی 
داشـــتیم. فرماندهان پیـــش از اجـــرای عملیات‌ها جلســـاتی برگزار 
می‌کردنـــد و شـــواهد لـــو رفتگـــی و لـــو نرفتگـــی عملیات‌هـــا را بررســـی 
می‌کردنـــد. ضمـــن اینکـــه هـــر اتفاقـــی را نمی‌تـــوان دلیلـــی مبنـــی 
بـــر لـــو رفتـــن دانســـت؛ بیـــن حســـاس شـــدن بـــا هوشـــیاری دشـــمن 
تفـــاوت بســـیاری وجـــود دارد. عقب‌نشـــینی نیـــز اصـــول و قواعـــدی 
دارد؛ نبایـــد بـــه گونـــه‌ای عقب‌نشـــینی کـــرد کـــه نیروهـــای جلویـــی 

بـــه دام دشـــمن بیافتنـــد و اســـیر شـــوند.
درس نهم: هر رزمنـــده‌ای از دریچۀ نگاه خود به جنگ می‌نگرد. 
بـــرای درک بهتـــر جنـــگ بایـــد پـــای روایت‌هـــای مختلـــف نشســـت؛ 
یعنـــی هـــم بایـــد صحبت‌هـــای فرماندهـــان عملیاتـــی، قرارگاهـــی و 
ـــا رزمنـــدگان، نیروهـــای پشـــتیبانی  ـــد ب ســـتادی را شـــنید و هـــم بای
و خانواده‌هایشـــان گفت‌وگـــو کـــرد. حتـــی بایـــد اقـــوال سیاســـیون 
داخلی و خارجی را هم مورد بررسی قرار داد. جنگ را باید از نگاه 
کنـــون کتاب‌هـــای  فرماندهـــان و رزمنـــدگان عراقـــی هـــم دیـــد کـــه تا
خـــوب و مهمـــی همچـــون ویرانـــی دروازۀ شـــرقی و جنـــگ صـــدام 

از ســـوی انتشـــارات‌های مختلـــف ترجمـــه و منتشـــر شـــده اســـت.
درس دهـــم: همـــه آن چیزهایـــی کـــه گفتیـــم دربـــاره وجـــه سیاســـی 
ـــده  ـــود، امـــا جنـــگ تنهـــا یـــک پدی ـــه خصـــوص نظامـــی جنـــگ ب و ب
سیاســـی و نظامـــی نیســـت. جنـــگ همـــه ابعـــاد زندگـــی آدم‌هـــا را فـــرا 
گرفت. بســـیاری از مردم را آواره کرد و فرهنـــگ جدیدی بین مردم 
رواج داد کـــه عنصـــر برجســـته آن ایثـــار بـــود. بایـــد جنـــگ را از منظـــر 
اجتماعـــی نیز دید؛ چه آورده‌هایی و چه برداشـــت‌هایی داشـــت. 

بایـــد نگاهـــی نـــو و جدیـــد بـــه جنـــگ داشـــته باشـــیم. 
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در ضــرورت روایــت حــوادث تاریخــی، مفاهیــم برســاخته دوران 
انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس و قهرمانان ایــن عرصه مــی توان 
ــر  دلایــل بســیاری را برشــمرد امــا آنچه‌کــه در ایــن نوشــتار ســعی ب
کیــد روی آن داریــم مســئله  هویــت و انقــاب اســامی و دفــاع  تا

ــت. ــدس اس مق
در برابر این پرسش که چرا همچنان بر ساز معرفی حماسه دفاع 
کیــد به‌صــورت تسلســل‌واری در  مقــدس می‌نوازیــم و بایــد ایــن تا
میــان نســل‌های بعــدی ادامه یابــد، تثبیــت هویت اســت، هویت 
ملتــی کــه مفاهیــم عمیــق اخلاقــی، دینــی، ملــی آنکــه قرن‌هــای 
متمــادی با آن زیســت کــرده بــود و در تار و پــود این جامعــه وجود 
ــود در  ــران ب ــت ای ــکل‌گیری مل ــش ش ــوام بخ ــی ق ــه نوع ــت و ب داش
دوره انقلاب اســامی به منصــه ظهور رســید و توانســت از فرش بر 

کمیــت و ملــت یکی شــود. عــرش بنشــیند و هویــت حا
کم بر  بخش بســیار بزرگــی از ملــت ایران کــه صدایــی در قــدرت حا
کمــان  ایــران نداشــتند و خواســت آنــان نماینــده‌ای در میــان حا
نداشــت در انقــاب اســامی توانســتند خواســت خــود را هــم در 
درون جامعــه مدنــی و هــم حکومــت فریــاد بزننــد و هویــت ایشــان 

کمیــت شــد. دارای نماینــدگان بســیار در حا

هویتــی کــه برگرفتــه از دو رکــن دیــن و ایرانیــت بــود و در همــان 
کید بنیان‌گذار نظام اســامی  ابتدای انقلاب اســامی نیز مــورد تا

قــرار گرفــت.
مقصــود ایــن اســت کــه طبقــات اجتماعــی محــروم و بی‌صــدای 
ایــران، هویت غنــی و اصیــل خویــش را کــه قرن‌هــا در درون عرصه 
خصوصــی و تــا حــدودی مدنــی زیســته بودنــد بــرای نخســتین بــار 
توانســتند بــه واســطه انقــاب اســامی دامنــه صــدا و اثــر گــذاری 
کمیــت بکشــانند و پــس از ایــن  آن را بــه درون عرصــه قــدرت و حا
تحول در عرصه دفاع مقدس به‌واسطه همین قدرت نرم و تکیه 
ــر مولفه‌هــای هویتــی خویــش توانســتند از یــک آزمــون ســخت  ب
اقتصــادی نظامــی فرهنگــی و امنیتــی ســربلند بیــرون آمــده و بــه 
ناظــران خویــش ثابــت نماینــد کــه ایــن هویــت توانایــی مدیریــت 
ســرزمین پهناوری به‌نام ایــران را دارد و حتی فراتــر از آن می‌تواند 
کامــی ایرانیــان در حفــظ و حراســت از مرزهــای  بــه قرن‌هــای نا
گیــر و  جغرافیایــی خویــش پایــان دهــد و در جنگــی ســخت و فرا

نابهنــگام کامیــاب گــردد.
در واقــع دو واقعــۀ انقــاب اســامی در نقــش تأسیســی حضــور 
ــن  ــه و همچنی کم ــدرت حا ــگاه ق ــروم در جای ــات مح ــت طبق هوی

دلیل روایت‌گریِ انقلاب و جنگ

احسان بیسادی
دبیر اجرایی
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واقعۀ دفاع مقدس در نقش تثبیتی و ترویجی هویت این طبقات 
کمیت کــه مهمترین آن  در کامیابی کارکردهای نهــاد قدرت و حا
حفظ امنیت و حراست از مرزهای کشور است، جایگاه بی‌بدیلی 
در حفــظ و حراســت از هویــت فرودســتان بی‌صــدای دیــروز در 

عرصــۀ قــدرت امــروز دارد.
بــر ایــن مبنــا بــرای حراســت و نگهداشــت ایــن هویــت بــه عنــوان 
گفتمان هژمون در میان ســایر گفتمان‌ها و خــرده گفتمان‌هایی 
بــه ســیاق هــر جامعــه‌ای در درون کشــور حضــور دارد نیازمنــد 
رایتگــری از وقایــع عرصــۀ تأســیس  و شــکوه آن دارد کــه جایــگاه 
انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس در ایــن میــان بی‌بدیــل اســت.
البتــه ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه هــر گفتمــان و هویــت 
گیــری چتــر گفتمانــی و روایتی گســترده برای  کمــی نیازمنــد فرا حا
همــه افــراد درون آن جامعــه اســت تــا بتوانــد بــه به‌عنــوان هویــت 

ــای و خرده روایت‌هایی  غالب به حیات خود ادامه دهد، قصه‌ه
که در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به خوبی از عهدۀ این 
گــون  مأموریــت مهــم برآمده‌انــد و بــا تکــرار آن بــه شــیوه‌های گونا
می‌توانــد بــه بســط و تعمیــق هــر چــه بیشــتر آن در درون جامعــه 

کمــک کنــد.
گیری و گسترده بودن چتر گفتمانی خطری  عدم توجه به این فرا
ــد  ــه هویــت انقــاب بای ــه همــه دلســوزان و علاقمنــدان ب اســت ک
گیرتر  کثری در جهــت فرا نســبت به آن هوشــیار بوده و تلاش حدا
نمــودن این چتــر از واجبــات روایــت دوران انقــاب و عرصــه دفاع 
مقــدس اســت، هــرگاه از روایــت ایــن دو رویــداد مهــم غافل شــویم 
و یــا به‌جــای وحــدت بــر برســاخت روایتــی  تفرقه‌افکــن از  آن تکیه 
کنیــم، همانا به ســمت حذف هویت انقلاب از ســپهر ایــران زمین 

حرکــت کرده‌ایــم.
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تاریخ چند هزارساله زیست بشــر بر روی زمین بیش از هر رویداد 
انسانی با پدیده جنگ گره خورده است. کمتر دورانی را می‌توان 
در این چند هزارســال دید که جنگ بزرگی در آن رخ نداده باشد 
و زیســتگاه ما زمین در آرامش نســبی به ســر برده باشــد و شاید به 
جرأت بتــوان گفت نمی‌تــوان یــک دهه بــدون جنــگ و خونریزی 

در تاریخ پیــدا کرد.
ازیــن رو بــر خــاف آرزوی شــیرین »جهانــی بــدون جنــگ«، بایــد 
این واقعیــت را پذیرفت که تصور موجــودی به نام انســان، بدون 
جنــگ، ممکــن نیســت و بــاز نبایــد ایــن را هــم نادیــده گرفــت کــه 
جنــگ بــه بســیاری از پیشــرفت‌های تکنولــوژی و دانــش آدمــی 
کتشــافات آدمــی فرزند  کمک کرده اســت و برخــی از اختراعــات و ا

همیــن جنگ‌هــا هســتند.
اینــک مــا در جهانــی زندگــی می‌کنیــم کــه در آن شــعار »بیاییــد 
نجنگیــم« زیبــا بــه نظــر می‌رســد، امــا هیچ‌کــدام از زمامــداران 
اقتصادهــای بــزرگ جهــان، مدیــران و گرداننــدگان شــرکت‌های 
جنگ‌افزارســازی و شــاید ســازمان‌ها و نهادهــای جهانــی هــم بــه 
آن شــعار بــاور ندارنــد و هرکــدام در راســتای منافــع خــود نفتــی بــر 
آتــش جنگ‌هــا می‌ریزنــد. ایــن را هــم می‌دانیم کــه خریــد و فروش 

جنگ‌افــزار همــواره یکــی از ســه بازرگانــی پــر ســود بــوده اســت و 
چشم‌پوشــی از آن ناممکــن.

در ایــن میــان شــاید هرگــز کســی نتوانــد بــه تنهایــی بــا لابی‌هــای 
، قاچاقچیــان، دولتمردان و غیــره و غیره طرف  فروش جنگ‌افزار
شــود و از نجنگیــدن دم بزنــد؛ امــا می‌تــوان بــا نیــروی جادویــی 
نوشــت‌افزار از زیانــی کــه جنگ‌افزارهــا بــه بــار می‌آورنــد کاســت. 
زیانــی کــه دامنــه آن ایــن روزهــا از مرزهــا و میدان‌هــای نبــرد فراتــر 
رفته و کارزار آن به شهرها و خانه‌های مردم عادی رسیده است. 
کنون کــه من در حال نگارش این نوشــتار هســتم، در گوشــه  هم ا
و کنــار زمیــن و بیــش از همــه در اوکرایــن و غــزه شــهروندان عــادی 
قربانــی جنــگ هســتند و در ایــن میــان هــزاران کــودک بی‌گنــاه 
به‌ویژه در کارزار کوچک و شــهری غزه به کام مرگ می‌روند. حتی 
گــر جنگ‌هــا در همــان میدان‌هــای نبــرد باقــی می‌ماندنــد هــم  ا
بــاز اثــرات آن بــر زندگــی همــه ســایه می‌افکنــد؛ چنانکــه تاریخ هم 
نشــان داده که آتش جنــگ تنها در میدان نبرد شــعله‌ور نیســت. 
ــاره جنــگ چنیــن نوشــته کــه: »هــر ســربازي در  نویســنده‌ای درب
جيب‌هايــش، در موهايــش و لاي دکمه‌هــاي يونيفورمــش زنــي را 
بــه ميــدان جنــگ مي‌بــرد، آمــار کشــته‌هاي جنــگ هميشــه غلــط 

چرا  باید از جنگ بنویسیم؟

عرفان حیدری 
نویسنده و محقق
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بــوده اســت، هــر گلولــه دو نفــر را از پــا در مــي‌آورد؛ ســرباز و دختري 
کــه در ســينه‌اش مي‌تپــد...« و می‌تــوان بــه ایــن نوشــتار چنیــن 
افزود که هر گلوله چندین قلب و روح را نشانه می‌رود، آن گلوله، 
، خواهــران و برادرانــش، همســر و فرزندانــش و  مــادر و پــدر ســرباز
همــه آنــان کــه او را می‌شــناختند بی‌بهــره نمی‌گــذارد و روان همــه 

آن‌هــا را تــا زنــده هســتند کــم و بیــش می‌خراشــد. 
چــه بســیار کســانی کــه از واپســین جنــگ خــودِ مــا بــا عــراق، از پس 
بیش از چهل ســال همچنان چشــم به راه بازگشــت عزیــزان خود 
دارند و چه بسیار زخم‌هایی که هنوز برایشان مرهمی نیافته‌اند. 
بر این‌ها باید همه جانبــازان و آزادگان و خانواده‌هاشــان را افزود 
کــه هنــوز کــه هنــوز اســت دســت بــه گریبــان چالش‌هــای همــان 
جنــگ پایان‌یافتــه هســتند. در اینجــا از صدهــا میــدان میــن و 

بمب‌هــای عمــل نکــرده و عواقــب آن‌هــا بــا اشــاره‌ای می‌گذریــم.
سرنوشــت  بــه  نگاهــی  جنگ‌هــا،  دیگــر  چهــره  بازتــاب  پــس 
قربانیــان،  دربــاره  پژوهــش  جنگ‌خواهــان،  و  جنگ‌افــروزان 
راستی‌آزمایی گزارش‌های پیشفرض پذیرفته شده درباره جنایات، 
بررســی علــل رخ دادن جنگ‌هــا و نوشــتن از تاریــخ جنگ‌‌هــا کــه 
گاه بــر ســر بی‌ارزش‌تریــن چیزها بــا ارزش‌تریــن دارایی‌‌هــای آدمی 
کــه همانــا جــان اســت را بــه نابــودی کشــانده، هرچنــد نمی‌توانــد 

از جنــگ جلوگیــری کنــد امــا شــاید بتوانــد بــه کاســتن از اثــرات 
نامطلــوب جنــگ کمــک کنــد.

همچنیــن نبایــد از یــاد بــرد کــه کشــور مــا ایــران کشــوری اســت در 
چهارراه رویدادهای تاریخی. کشــوری در قلب گیتی، همسایگی 
کــز تاریخــی تمــدن و در کنــار گهواره‌هــای ادیــان ابراهیمــی،  مرا
، دارا و سرشــار از همــه آنچه دیگــر کشــورها آرزوی  کشــوری پهنــاور
داشــتن‌اش را داشــته‌اند و همــه این‌هــا در کنــار هــم باعــث شــده 
اســت تا ســرزمین ما همواره مــورد توجــه جهانخواران بوده باشــد 
و هــر از چنــدی ســر‌و‌کلۀ جویــای نامــی پیــدا شــود کــه بخواهــد 

ک بیافکنــد.  چنــگ بــر ایــن خــا
پــس افــزون بــر همــۀ مــواردی کــه در بــالا بــرای نوشــتن دربــارۀ 
گــر دربــارۀ جنــگ و  جنــگ آورده شــد، بایــد ایــن را هــم افــزود کــه ا
جانفشــانی مــردان و زنانــی کــه در برابــر دشــمنان ایــن مــرز و بــوم 
ایســتادند، ننویســیم یــا در قالــب فیلــم و انیمیشــن و دیگــر آثــار 
هنــری بازتــاب ندهیــم، نــه تنهــا در ادای دیــن بــه ایشــان کوتاهــی 
کردیم، بلکه نســل‌های آینده را برای رویارویی با مواردی مشــابه 
آمــاده نســاختیم و ایــن کوتاهــی تاوانــی ســنگین خواهــد داشــت، 
آن هــم در جهانــی کــه همانگونــه کــه اشــاره رفــت، جهــان جنــگ و 

چپــاول و غــارت اســت و جنــگ میــراث کهــن آن.
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جهــان، منهــای کلام و جهــان، منهــای حــرف و ســخن و جهــان! 
منهــای قلــم، چــه می‌توانســت باشــد؟ ایــن یــک ســوال فرضــی بــر 
مبنای بعضی پندهای موروثی نســل بشــر اســت که گاهی انسان 
را بــه ســکوت دعــوت می‌کنــد- و حتــی معانــی مختلــف حکمــت 
و اخــاق را نیــز در آن اثبــات می‌کنــد- و گاهــی آنچنــان بــه کلمــه و 
لــزوم ارزش آن می‌افزایــد کــه می‌گوینــد: »اول کلمــه بــود« و بعد...
قلــم و ســخن هــر دو از بی‌نهایــت هســتی آمده‌انــد و هــر دو 
پیونددهندۀ جسم و جان با روح شده‌اند. آنگاه که خالق جهان 
هســتی به قلــم و هرآنچه کــه آن می‌نویســد قســم می‌خــورد و یا به 
رسول خاتم)ص( خود فرمان به خواندن به اسم پروردگار خالق 
می‌دهــد؛ همــه چیــز در پرتــو کلمــه و ســخن و قلــم معنــا می‌یابــد و 
مابقی، تصاویری مجازی بیش از حقیقت وجود »کلمه« نیستند؛ 
گرچه آن را زمین یا آســمان یا جهــان و یا هر موجــود دیگر بنامیم.

ســخن و قلــم، ارزشــی افــزوده بــر ارزش انســان هســتند کــه هــر کــه 
ایــن دو را بــا خویــش همــراه کنــد؛ منزلــت و شــأن می‌یابــد و هــر کــه 
از ایــن دو دور مانــد؛ عاقبــت بــر »بخــت« و »نــام« بیشــتر محتــاج 

شــد و در عرصــه نفس‌گیــر عمــر بی‌مفهــوم بــه پایــان آن رســید.
جهــان تغیر و جهــان تحول، همــواره از مدار و مســیر ســخن و قلم 
وام گرفته و انسان مشتاق همیشه به کمال، گرچه از دوران‌های 
مختلــف ســاح و جنگ عبــور کــرده و گرچــه هنــوز می‌جنگــد؛ اما! 
ــا و مفاهیــم  ــا معن ــا کلمــه و ب ، بیشــتر از هــر دوران دیگــری ب امــروز

برســاختۀ قلــم مــی جنگد.

ــر  ــان معاص ــم و درک انس ــر فه ــوری ب ــاز امپراط ــخن یکه‌ت ــم و س قل
اســت کــه خــود را از همــه دوران‌هــای ماقبــل برتــر و پیشــرفته‌تر 
می‌دانــد و هرکــه ایــن دو را ارج و ارزش می‌نهــد بــر جوامــع بشــر نیز 
تســلطی بــه غایــت پرمعنــا پیــدا می‌کنــد. صاحــب قلــم و ســخن در 
پرتو تأثیر بیان و تبیین معنا و مفهوم شوکت انسانی، خود را عزت 
بــه شــرافت می‌بخشــد و تعالــی خــود را بــا روشــنایی کــه بــه جامعــه 
بشر بخشیده به جشن می‌نشیند و هستی روح و روان و اندیشه 
کتشــاف به دیگــران هدیــه می‌کند. خــود را در ســبد پر از کشــف و ا

ــت  ــت و حقانی ــناخت حقیق ــاری ش ــر کام مج ــر ب گ ــخن ا ــم و س قل
هســتی مأنوس نباشد؛ شــرح تیغ دولبه‌ای اســت که می‌تواند به 
پهلوی انســان نیــز بنشــیند و او را بــه ورطۀ جهــل و نادانــی ماقبل 
روشــنایی برده و بر ســر ســفره عنــاد و عــداوت و شــقاوت بنشــاند.
تقابل سخاوت و شــقاوت و روشــنایی و تاریکی و آمیزش مفاهیم 
مدرن و زر ورق شده با معانی بشردوستانه، تاریخ معاصر را چنان 
تحت تاثیر قــرار داده کــه در مواجهه با هــر پدیده خبــری متکی بر 
رســانه، انســان لاجــرم بایــد از خویش بپرســد کــه این خبــر چگونه 
و چــرا و در کجــا و بــرای کــه و بــرای چــه زمانــی تنظیم شــده اســت و 
گــر پاســخ را در مصادیــق عینــی مبتنــی بــر درک حقیقــت نیابــد؛  ا

مصــداق پوشــاندن تــن حــق بــا لبــاس باطــل جلوه‌گــری می‌کند.
و امروز »ایران اسلامی« و »بشریت« به‌طور تمام قد در این کارزار 
ســخت از نــوع تقاب‌لهــای آخرالزمانــی قــرار دارد کــه قلــم و ســخن 
می‌تواننــد بــر روشــنایی حقانیــت پیــام و اهــداف و آرمان‌هــای 

به قلم و سخن کار برآید

عزیزالله محمدی
دبیر بخش راهیان
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انقــاب اســامی قــوت و دوام و قوامــی بیــش از پیش ببخشــند.
تربیــت در علــوم تربیتــی بــه عوامــل خــاص و شــیوه‌های خــاص 
مرتبت اســت کــه وقتی بــه دنبــال تربیــت جامعــه‌ای بزرگ باشــیم 
ــرای آن تعریــف کنیــم و از  ــاری معیــن ب ــاری و گفت ــد حــدود رفت بای

منظــر تمــام نیازهــای بشــری بــه آن نــگاه کنیــم.
انقــاب اســامی کــه ماهیــت فرهنگــی و مذهبــی دارد در ســال 
1357 بــا درک جامعــه و نخبــگان بــه ایــن نیــاز فرهنگــی و مذهبی، 
به پیروزی رســید و توجهات جهانی را به خود برانگیخت و البته، 
دشــمنی‌های بســیاری را نیــز در مقابــل خــود دیــد کــه بــرای فائــق 
کمیتــی، مــردم  آمــدن بــه ایــن دشــمنی‌ها بایــد عــاوه بــر رفتــار حا
را نیــز پــرورش مــی‌داد تــا بــر اســاس قواعــد جوامــع مترقــی بتوانــد 

گی‌هــای یــک »قــدرت« بــه صحبــت بنشــیند. در جهــان بــا ویژ
شــیوۀ تربیتــی جمهــوری اســامی بــه نظــر می‌آیــد در خیلــی از 
برهه‌هــای ایــن چنــد دهــه کــه حــالا رو بــه نیــم قــرن شــدن اســت؛ 
بیشتر رفتاری بوده تا گفتاری! و در این رفتارها گاه علاوه بر خطا 
و سلیقه، حتی اهمال و کوتاهی و انتظار به درک خود جامعه نیز 
وجود داشته که همین موضوع به مرور شکاف‌های بزرگی از درک 
کمیت بر مردم و چه از سوی  در دو سوی موضوع، چه از سوی حا
کمیــت، به‌وجــود آورده و گاهی احســاس می‌شــود که  مردم بر حا
مــردم در یک کشــور و بعضی از مســئولین در کشــوری دیگــر غیر از 
ایــن ســرزمین زندگــی می‌کننــد و قــادر بــر درک یکدیگــر نیســتند.

همانگونه که بعضی از وقایع اجتماعی و بویژه قائله آشــوب‌های 
1401 بــه بهانــه مــرگ دختــری بــه نــام مهســا امینــی نشــان دادنــد؛ 
بزرگ‌ترین علتی که برای این فاصله و شکاف و عدم درک می‌تواند 
کمیتــی اســت کــه  ــار تربیتــی حا وجــود داشــته باشــد؛ همــان رفت
بی‌آنکــه با مــردم و بــا نســل جــوان ســخن گفتــه باشــد انتظــار دارد 
بــا رفتارهــای سیاســی و یــا امنیتــی و اجتماعــی، جامعــه بــه درکــی 
منطبق با شرایط مطلوب برسد؛ درحالی‌که! جامعه درک خود را 
مبتنی بر نیاز تطبیق داده و در عرصه معیشتی و اقتصادی دنبال 
معیارهای مطلوب می‌گردد و در خوش‌بینانه‌ترین صورت نسبت 
بــه جوانــان، مســلم اســت؛ جــوان امــروز بــه دلیــل تغیــر یــا افزایــش 
وسعت نیاز و ذائقه،گزاره‌های سنجش معیار مطلوبش متفاوت 
از جوانان ســال 57 و دوران دفاع مقدس و دهه‌های قبل است؛ 
گر چه حتی آن گذاره و معیارهای ارزشی و میهنی را نیز دارا باشد.

مســـلم اســـت کـــه میـــزان تـــاب و طاقـــت پـــدر مـــن نگارنـــده حـــدود 
چهل و ســـه ســـال، نســـبت به موضوعـــات معیشـــتی و اقتصـــادی و 
اجتماعی و سایر موارد به دلیل مقایسه‌ای که هر دو از دوره‌های 
قبـــل داریـــم بالاتـــر اســـت و او نســـبت امـــروز خـــود بـــا دوره‌هـــای قبل 
ــا دوره‌هـــای قبـــل   ــود بـ ــروز خـ ــز نســـبت امـ را می‌ســـنجد و مـــن نیـ
خـــود را کـــه درک کـــرده‌ام و قطعـــا! فرزنـــد مـــن نیـــز تـــاب و تحملـــش 
بـــه موضوعـــات روز کمتـــر از مـــن اســـت؛ چـــرا کـــه او مفهوم نداشـــتن 
و نبـــودن و ندیـــدن و نشـــنیدن را درک نکـــرده و بـــه محـــض آنکـــه 
کوچکتریـــن مفهومـــی از ســـختی را دریافـــت می‌کنـــد، بـــدون آنکـــه 
گاه  ـــتن آن آ ـــتن و نداش ـــودن و داش ـــودن و نب ـــوابق ب ـــه س ـــبت ب نس
باشـــد؛ اختیـــار از دســـت داده و گاه بـــا عصیـــان و طغیـــان و گاه بـــا 
اعتـــراض و آشـــوب می‌خواهـــد معیـــار خـــود را فریـــاد بزنـــد. ایـــن یـــک 
گـــر  کمیـــت، ا واقعیـــت اجتماعـــی اســـت کـــه چـــه مـــنِ پـــدر و چـــه حا
ایـــن قیاس‌هـــا را در دوره‌هـــای مختلـــف تبییـــن می‌کردیـــم؛ جـــوان 
ــا و  ــا و ارزش‌هـ ــه هنجارهـ ــبت بـ ــا دار نسـ ــه‌ای معنـ ــروز در فاصلـ امـ

ــتاد. منطـــق نمی‌ایسـ
، کلام و  ــر بشــر ــه کــه آخریــن معجــزه خــدا ب ــه هــرروی، همان‌گون ب
ســخن اســت؛ برای ما هم هیچ راه چاره‌ای جز ســخن و نوشــتار و 
تبیین، جهت ساخت جامعه‌ای ایده‌آل و مطلوب و آتیه‌دار وجود 
ندارد و باید نسبت‌ها و مقیاس‌های دوره‌های مختلف و به‌ویژه 
چهــل و پنج ســال گذشــته را مرتب و بــه بهانه‌هــای مختلــف برای 
نســل‌های بعدی بازگــو کنیم که بســتر این بازگویی رســانه اســت.

رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و رسانه‌های دیجیتال 
و هوشمند و »انسان‌رسانه‌هایی« که »فرهیختگان« و »نخبگان« 
هســتند و ما کــه در ایــن عرصه قلــم را برای ســخن و ســخن را برای 
قلــم پــرورش می‌دهیــم بایــد دقیقــا بدانیــم بــرای چــه و بــرای کــه 
واژه‌هــا و جمله‌ها را معنــا می‌بخشــیم؟ آیا بر اســاس بــاور و اعتقاد 
و نیاز به تعالی روح و جوامع بشراســت یا بر اساس اقتضاء زیست 

و نیازهای مرتبط؟ 
پاســخ هر کس به این ســوال در نزد خودش، ماهیت شــکل‌گیری 
و تأثیرات نوشــتار با قلــم و بیان ســخن را در درون و بیرون روشــن 
می‌ســازد و هر نویســنده و متفکر ســخنوری را در دنیــای پیچیدۀ 
رســانه‌ها در جهتــی از معنــا قــرار می‌دهــد کــه می‌توانیــم بگوییــم 

او اهــل قلم و ســخن اســت یــا اهل...



 شماره  60 /  اسفند 1141402

راهیـــــــــــــــان 

جنـــگ 8 ســـاله ایـــران و عـــراق در ســـال‌های 1359-1367 بخشـــی 
اجتناب‌ناپذیر از تاریخ ســـرزمین ما را نشان می‌دهد. من نسبت 
خود را بـــا این جنـــگ زمانـــی پیدا کـــردم کـــه کودکی هشت‌ســـاله در 
جمـــع بچه‌هـــای دبســـتان پســـرانه ســـلخی پایـــگاه ششـــم شـــکاری 
، در تیرگـــی هـــوای ابـــری یـــک روز پاییـــزی زیـــر نم‌نـــم بـــاران،  بوشـــهر
پشـــت تابوتِ شـــهید خلبان علیرضا دباغیان و خیره به‌ چشـــمان 

عکســـی که روی تابـــوت شـــاهد مشـــایعت‌مان بـــود، قرار داشـــتم. 
شـــهادت اولیـــن واژۀ پرتکرار چنیـــن محافلی بـــود کـــه در آن مقطع 
تصـــور درســـتی از آن نداشـــتم و بعدهـــا آن را به‌عنـــوان یکـــی از 
پیامدهـــای جنـــگ شـــناختم. بـــا پایـــان جنـــگ تحمیلـــی به‌همـــراه 
پـــدرم- کـــه از نظامیـــان نیـــروی پدافنـــد هوایـــی حاضـــر در صحنـــه‌ 
نبردهـــای هوایـــی، بـــا تخصـــص عملیـــات رادار بودنـــد- از پایـــگاه 
هوایـــی بوشـــهر بـــه پایـــگاه هوایـــی ســـوم شـــکاری شـــهید نـــوژه در 
ـــام  ـــام پایـــگاه، ن ـــر ن همـــدان نقـــل مـــکان کردیـــم. آنجـــا هـــم عـــاوه ب
مدرســـه‌ای کـــه در آنجـــا درس می‌خوانـــدم نیـــز بـــا عنوان »شـــهید« 
ــه ابتدایـــی شـــهید عبـــاس بابایـــی. برخـــی  ــاز می‌شـــد؛ مدرسـ آغـ
ـــد شـــهید شـــناخته می‌شـــدند؛  ـــه عنـــوان فرزن ـــز ب همکلاســـی‌ها نی
گان  یکی‌شـــان فرزنـــد شـــهید خلبـــان هـــادی مقـــدم بـــود. گویـــی واژ
ـــگاه قبلـــی  شـــهید، شـــاهد و شـــهادت مختـــص جنـــگ و نبـــرد و پای

نبـــود و در زمـــان صلـــح هـــم شـــنیده می‌شـــدند.
در دورۀ سه‌ســـالۀ راهنمایـــی بـــرای اولیـــن بـــار تجربـــۀ حضـــور در 
کلاس‌هـــای درس بـــا معلمـــان مـــرد را داشـــتیم. بخشـــی از ایـــن 
معلمـــان به‌عنـــوان نیـــروی داوطلـــب مردمـــی و بســـیجی جنـــگ 

را لمـــس کـــرده بودنـــد و گاه کلاس‌هـــای درس‌مـــان بـــه خاطـــرات 
جنگـــی ایشـــان می‌گذشـــت. خاطراتـــی کـــه هرچند همـــراه بـــا اغراق 
ـــود.  ـــم نب ـــف ه ـــی از لط ـــا خال ـــید ام ـــر می‌رس ـــت به‌نظ و دور از واقعی
دوران دبیرســـتان بلـــوغ جســـمی و تحـــول فکـــری توأمـــان درحـــال 
شـــکل‌گیری بـــود و حـــالا دیگـــر بزرگ‌تـــر شـــده بـــودم و بزرگترهـــا هـــم 
کم‌وبیش به حسابمان می‌آوردند. در سنی قرار داشتیم که برای 
ـــتیم،  ـــل می‌گش ـــی و دلی ـــال چرای ـــه دنب ـــان ب ـــوالات و یافته‌هایم س
ـــا  ـــه ب ـــه و البت ـــاری جامع ـــط ج ـــاوت از محی ـــی متف ـــم در فضای آن ه

مقتضـــای خـــاص خـــود. 
پایـــگاه هوایـــی همـــدان حـــدود یک ســـاعت بـــا مرکـــز اســـتان فاصله 
کـــز تجمعـــی چـــون هیئت‌هـــای مذهبـــی هفتگـــی و  داشـــت و مرا
مســـجدی کـــه در نزدیکـــی منزل‌مـــان بـــود، جزئـــی از ســـرگرمی‌ها 
و اشـــتغالات در اوقـــات فراغت‌مـــان را شـــکل مـــی‌داد. در آنجـــا بـــود 
که از عناصـــر مذهبـــی و همچنیـــن مســـئولین و فرماندهـــان پایگاه 
ســـخنرانی‌هایی در باب جنگ و خاطره‌گویی‌هایی با ملاحظات 
ویـــژه را ارائـــه می‌شـــنیدم. بـــا شـــنیدن آن روایت‌هـــا روحـــم بـــرای 
کســـب اطلاعـــات بیشـــتر تشـــنه‌تر می‌شـــد و کمتـــر پاســـخی بـــرای 
ایـــن ســـوالات‌ دربـــاره جنـــگ می‌یافتـــم. گاه بزرگ‌مردانـــی چـــون 
ـــران ســـرتیپ خلبـــان محمـــود انصـــاری، جهانبخـــش حســـنی  امی
و عبـــدالله کاشـــانی را در مســـجد می‌دیـــدم و در فرصتـــی بـــه انـــدازۀ 

فاصلـــۀ بیـــن دو نمـــاز مهمـــان خاطرات‌شـــان می‌شـــدم.
آنچـــه دربـــارۀ جنـــگ از رســـانۀ ملـــی یعنـــی تلویزیـــون پخـــش و در هر 
ســـال تکـــرار می‌شـــد را آنقـــدر می‌دیـــدم کـــه عـــاوه بـــر نـــام بازیگـــران، 

امکانی برای جهاد ِ   تبیین

مجید ترابی 
دبیر بخش راویان
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متـــن و موســـیقی فیلـــم و تیتـــراژ پایانـــی را هـــم حفـــظ شـــده بـــودم. 
بـــه ‌معـــدود کتاب‌هایـــی هـــم کـــه در بـــاب جنـــگ نوشـــته می‌شـــد، 
کمتر دسترســـی وجـــود داشـــت. روزی که به‌مناســـبت هفتـــه دفاع 
مقـــدس مـــا را بـــه بانـــد پـــروازی و منطقـــه عملیاتـــی پایـــگاه بردنـــد و 
هواپیماهـــای فانتـــوم بـــا آن هیبـــت و رنگ‌آمیـــزی زیبـــا و خلبانـــان 
رزم‌دیده‌شان را دیدم نیز کمتر صحبت از جنگ و عملیات شد. 
آنجـــا را مملـــو از مـــردان آبی‌پـــوش خـــوش ‌قدو‌قامتـــی کـــه گویـــی 
پیکرهای‌شـــان را تراشـــیده و لب‌های‌شـــان را دوختـــه بودنـــد، 
دیـــدم. مردانـــی کـــه کمتـــر ســـخن می‌گفتنـــد و هرکـــس خامـــوش و 
بی‌صـــدا در حـــال فعالیتی بـــود. آنجـــا بود کـــه تـــازه متوجه شـــدم در 
پشـــت صحنۀ یک پرواز نظامی طیف گســـترده‌ای از کارکنان فنی 
در شـــعب متعـــدد هواشناســـی، تجهیـــزات زمینـــی، بـــرج مراقبـــت، 
ــای  ــا آن زیرمجموعه‌هـ ــداری بـ ــر و نگهـ ــم تعمیـ ــوله‌های عظیـ سـ
ـــانان، کادر درمان و عناصر خط  گسترده‌اش و همچنین آتش‌نش
پـــرواز همگـــی در تکاپـــو بودنـــد تـــا یـــک فانتـــوم مقابـــل دیـــدگان مـــا 
بـــا غـــرش بـــه آســـمان بـــرود و ایســـتادگی در آســـمان را بـــه ارمغـــان 
ــه از  ــاهد آن بـــودم، بی‌آنکـ ــه از دور شـ ــاورد. اتفاقـــی کـــه همیشـ بیـ
ایـــن خیـــل عظیـــم کارکنـــان فنـــی و باســـواد اطلاعـــی داشـــته باشـــم.

ســـال‌ها بعـــد کـــه توفیـــق پوشـــیدن خلعـــت آبـــی نیـــروی هوایـــی را 
پیـــدا کـــردم، تلاش کـــردم آنچـــه پیـــش از ایـــن به‌دنبالـــش بـــودم را با 
مطالعـــه، پژوهش و مصاحبـــه به‌شـــکلی دقیق بیابم. ســـال 1398 

در شرایطی که دنیا با شـــیوع ویروس کووید-19 و تبعاتش دست 
و پنجـــه نـــرم می‌کـــرد، در دیـــدار جمعـــی از کارکنـــان و فرماندهـــان 
ـــام »جهـــاد تبییـــن«  ـــی به‌ن ـــر انقـــاب، فرمان ـــا رهب ـــروی هوایـــی ب نی
صادر شد. فرمان جهاد تبیین برای من نیز آغازگر فصل جدیدی 
بـــود تـــا آنچـــه در ایـــن ســـال‌ها آموختـــه و به‌دســـت آورده بـــودم را بـــه 
انتشار برسانم. رهبر انقلاب در 19 بهمن سال بعد نیز طی اولین 
دیـــدار رســـمی در شـــرایط وضـــع محدودیت‌هـــای کرونایی،-کـــه 
به‌شـــکلی معنـــی‌دار بـــا کارکنـــان نیـــروی هوایی انجـــام شـــد- جهاد 
ـــرای آن  تبییـــن را مجـــددا مـــورد مطالبـــه قـــرار دادنـــد و مصداقـــی ب
برشـــمردند. ایشـــان عکـــس همافـــران نیـــروی هوایـــی در بیعـــت بـــا 
امـــام راحـــل کـــه در 19 بهمـــن 1357 توســـط عـــکاس روزنامـــه کیهان 
مرحوم حســـین پرتـــوی ثبـــت شـــده را مصـــداق یـــک اقـــدام تبیینی 
خواندند. برای جا نماندن از قافله جهاد تبیین بایستی درصدد 
یافتـــن ظرفـــی جهـــت ارائـــه محتـــوای تبیینـــی می‌بـــودم. در ایـــن 
بیـــن نشـــریاتی چـــون روزنامه‌هـــای ایـــران، جمهـــوری اســـامی و 
کیهـــان و همچنیـــن ماهنامه‌هـــای صنایـــع هوایـــی، صف، ســـرباز و 
به‌ویـــژه ماهنامـــه وزیـــن و تخصصـــی ســـرو را بســـتری مناســـب برای 
ـــا بـــه حـــال در  اجـــرای فرمانـــی به‌نـــام جهـــاد تبییـــن یافتـــم. آنچـــه  ت
ســـرو منتشـــر شـــده، ماحصل چهار ســـال فعالیـــت مســـتمر تبیینی 
در بـــاب روایـــت پایـــداری هشت‌ســـالۀ نیـــروی هوایـــی در صحنـــه 

نبردهـــای هوایـــی می‌باشـــد.
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به قولِ بیدل؛
هیچ‌کس بر شمع در آتش‌زدن رحمی نکرد

از ازل بر حالِ ما می‌گِریَد استعدادِ ما
واقـــعِ قضیـــه ایـــن اســـت کـــه هرچه‌قـــدر بخواهیـــم از آنچـــه برایمـــان 
ــن  ــرارُ مِـ ــنُ الفـ ــدیدِ »وَلا یُمکِـ ــدّ سـ ــه سـ ــم بـ ــرار کنیـ ــده فـ ــدّر شـ مقـ
حُکومَتِـــک« برمی‌خوریـــم، تقدیـــرِ مـــن هـــم از همـــان تاریـــخِ یکّـــۀ 
. سالش  مندرج در شناسنامه محکوم به جنگ بوده؛ 31 شهریور
هم نقطۀ عطـــفِ جنگ؛ والفجرِ هشـــت. پس بی‌راه نبـــود از زمانی 
که کاری دستم گرفتم، مستقیم و غیرمستقیم رسیدم به جنگ!
 ، شـــاید هم بنا به قاعـــدۀ »الســـنخیة علة الانضمـــام« قلمِ پـــروردگار
طـــرحِ ما را معلـــولِ انضمامیِ جنگ نوشـــته، کـــه لامحالـــه راه فراری 
نیســـت. این مقدمه‌ای بود از نســـبتِ تقدیری‌ام با ســـرو. نسبتی 
کـــه در ایـــن چنـــد ســـال بـــه بهانه‌هـــای مختلـــف ســـعی داشـــتم از 
کان و مایکـــون کمنـــدِ تقدیـــر از پـــای گریـــزانِ  آن بگریـــزم، امـــا کمـــا

مـــا مســـتحکم‌تر اســـت!

به قولِ سعدی؛
به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی‌آری؟!

جواب داد که آزادگان تُهی‌دست‌اند
ـــا  ـــا معذوریت‌ه ـــراه ب ـــد هم ـــا الآن، هرچن ـــه‌اش ت ـــرو و ادم ـــروعِ‌ س ش
و محذوریت‌هایـــی بـــوده، امـــا اَقـــلّ حُســـنش عـــادت نکـــردن بـــه 
کارِ ســـازمانی و کارمنـــدی اســـت. بـــه شـــهادت هرکـــه ســـرو را تورّقـــی 
کـــرده؛ ایـــن نشـــریه فراتـــر از بولتن‌های مرســـوم و نشـــریاتِ مســـمومِ 
غ از همـــۀ کاســـتی‌ها، فـــرم و محتوایـــش با هم  ســـازمانی اســـت، فـــار
گـــر علاقه‌مندی در مســـیرش باشـــد، به وُســـعِ خود  می‌جوشـــند و ا
ســـیرابش می‌کنـــد. مـــن هـــم می‌دانـــم کـــه خیلـــی از محتواهـــای کار 
شـــده در این شصت شـــماره، شـــاید واجدِ ارزشِ افزوده‌ای نباشد 
کـــه توجیهـــش هـــم همـــان معذوریت‌هـــا و محذوریت‌هاســـت، امـــا 
اشـــباعِ سِـــرورهای مجازی دلیـــلِ متقنی بر کنار گذاشـــتن ماشـــینِ 
چاپ نیســـت، محقّـــق بلاخـــره می‌تواند بـــا موتورهای جســـت‌وجو 
و منابـــعِ کتابخانـــه‌ای و آرشـــیوی، آنچـــه در پِـــی‌اَش اســـت را بیابـــد 

قصۀ    ســــــرو

مصطفی عمانیان
دبیر تحریریه
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امـــا محصّـــل نیـــاز بـــه کلاســـه کـــردنِ داده‌هـــا و اطلاعـــات دارد، هنـــوز 
کان بـــه دنبـــالِ طـــرزِ تـــازه‌ای بـــرای  غ نشـــده، کمـــا از سرمشـــق‌ها فـــار
بیـــانِ همـــان حرف‌های همیشـــگی اســـت! ایـــن دلیـــل به زعـــمِ من 
ــریاتِ  از معـــدود دلایلـــی اســـت کـــه هنـــوز می‌توانـــد پشـــتوانۀ نشـ
کاغـــذی و هدفـــی باشـــد کـــه ســـرو بـــرای مخاطب‌شناســـی خـــود 

یافتـــه اســـت.
نه تنها من، بلکه هیچ کارشناسِ ســـادۀ دیگری که در گوشه‌وکنارِ 
ـــد جلـــوی ضرورت‌هـــای  ـــر مشـــغول اســـت، نمی‌توان فرهنـــگ و هن
مدیـــران را بگیـــرد، ضرورت‌هـــای مدیـــران هـــم یحتمل شـــکارگاهی 
اســـت کـــه تقدیـــر کمنـــدش را بـــر پـــای مـــا کشـــیده، پـــس لطفـــا 
لم  ــرا بـــه چالـــش نکشـــید و همیـــن خُرده‌اســـتدلا آرمان‌گرایانـــه مـ
را قبـــول کنیـــد. نفرماییـــد کـــه »چـــرا میـــوه‌ای نمـــی‌آری؟!« چـــون 

ــت‌‌اند.« ــه آزادگان تُهی‌دسـ ــنید »کـ ــد شـ ــا خواهیـ بی‌محابـ

به قولِ‌ حافظ؛
شیوۀ چشمت فریبِ ‌جنگ داشت

ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم
بـــرای روایـــتِ دفـــاعِ مقـــدس ســـه شـــیوۀ مرســـوم متصـــوّر اســـت، 
ــا  شـــیوۀ عقـــل و شـــیوۀ عاطفـــه، جمـــعِ کثیـــری تاریـــخِ جنـــگ را بـ
دومین شـــیوه می‌نگارند و جمعِ قلیلی هم از شـــیوۀ نخست مدد 
ـــی هـــم بـــه تلفیـــق عقـــل و عاطفـــه و شـــور و شـــعور  می‌جوینـــد. و اَقلّ
می‌پردازنـــد. در تمـــامِ ســـال‌هایی کـــه بـــا جنـــگ درگیـــر بـــوده‌ام، 
ـــولات  ـــر محص ـــری و دیگ ـــم و روایتگ ـــاب و فیل ـــه‌ای از کت ـــر نمون کمت
فرهنگـــی مرتبـــط دیـــده‌ام کـــه بـــه شـــیوۀ ســـوم،‌ عقـــل و عاطفـــه را 
توأمـــان بـــرای روایـــت خـــود بـــه کار بگیرنـــد. برقـــراریِ ‌ایـــن تـــوازن، 
رَشَـــحاتی از حکمـــت می‌طلبـــد، چـــون دریافتـــنِ حـــدّ اعتـــدال در 
هر امـــری منـــوط بـــه ره‌یافتـــی جامـــع از آن اســـت، ره‌یافتی کـــه ابتدا 
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و انتها و ظاهر و باطنِ‌شـــیء را در نظر داشته باشـــد و مرعوبِ یک 
ـــوه و یـــک بُعـــد و یـــک روایـــت و... بســـیاری از ایـــن »یک«هـــای  جل
دیگـــر نشـــود، ســـعی در جهـــت ایـــن نـــوع تقریـــر از دفـــاع مقـــدس 
شـــاید روایت‌هـــا را تقلیـــل دهـــد امـــا اصالت‌هـــا را آشـــکار می‌کنـــد 
و در ایـــن آشـــکارِگی، از حقیقـــتِ جنـــگِ مـــا، کـــه چـــون صومعـــه‌ای 
رُهبانیـــتِ امّـــتِ رســـولِ اعظـــم)ص( را در میـــدانِ جهـــاد محقـــق 

ـــار مـــی‌رود. ـــه گاهـــی پـــرده‌ای کن ســـاخت، گاهـــی ب
ــتِ تلفیقـــی، و  ــتعدادِ مخاطـــب در دریافـ خلاقیّـــت و هـــوش و اسـ
ـــای  گی‌ه ـــدا از ویژ ـــری ج ـــه ام ـــتن، البت ـــگاه داش ـــیوه را ن ـــر ش ـــدّ ه ح
خـــودِ روایـــت اســـت. فی‌المثـــل، گفتارهـــای متـــنِ شـــهید آوینـــی 
در روایـــت فتـــح عمومـــا مبتنـــی بـــر احساســـی شـــهودی اســـت، و 
اصـــولا در گســـترۀ آن ادبیات جایـــی برای تجزیـــه و تحلیـــل و فراهم 
آوردن امـــکانِ برداشـــتِ تاریخی-عقلانـــی بـــرای مخاطب نیســـت.
تــاش بــرای »روایــتِ نــوعِ ســوم« و »ســومین شــیوه« بــه چهارمــی 
می‌رســد کــه دیگــر نمی‌توانــم آن را در دســته‌بندی‌های روایــتِ 
جنگ قرار دهم، چون آن »چارمین« همان »شیوۀ چشمِ‌ اوست«،‌ 
آنچــه هرکســی را کــه گُــذرش بــه دهــۀ شــصت و بچه‌رزمنده‌هــا و 
کریزهــا افتــاده باشــد، بــا هــر نــوع  بســیجی‌های واقعــی امــام و خا
اعتقــاد و ســلیقه‌ و مذهــب و مکتبــی مجــذوبِ خــودش کــرده. 
ایــن چارمیــن شــیوه، دیگــر بــه کارِ روایــت نمی‌آیــد، بــرای ســلوکِ 
شــخصی اســت، برای زُل به چشــم‌هایی اســت که نمی‌دانیم چه 
کریزهایشــان و مزارشــان  دیدند کــه حالا پس از ســال‌ها، حتی  خا
و عکس‌هایشــان هنــوز قاعده‌هــای مرســوم را بــه هــم می‌ریــزد، 
نامحرمِ‌ایــن روایــت مــا هســتیم کــه بنــا بــه رســمِ مألــوف »غلــط 

کردیــم و صلــح انگاشــتیم.«

ی روم؛
ّ

به قولِ‌ مُلّا
چون برسی به کوی ما، خامُشی است خوی ما

زآنکه ز گفت‌وگوی ما، گرد و غبار می‌رسد
همیـــن چنـــد خـــطّ هـــم کـــه قلمـــی شـــد، برایـــم خـــاف آمـــدِ عـــادت 
بود، در این شـــش سال به جز یکی دو ســـرمقاله و چند یادداشت 
خیلی دســـتم به قلم نمی‌رفت و بیشـــتر پی‌گیرِ امور نشـــریه بودم. 
گـــر بـــه  ایـــن همـــه دو جهـــت دارد؛ جهـــت دومـــش ایـــن اســـت کـــه ا
گـــر دنبـــالِ کارِ خلاقّـــه باشـــی،  روایت‌هـــای رســـمی راضـــی نباشـــی، ا

ـــا وقتـــی کـــه ایده‌هایـــت  گـــر بخواهـــی خـــافِ عـــادت رفتـــار کنـــی، ت ا
قـــراری پیـــدا کننـــد ماحصـــلِ گفت‌وگویـــت بـــا ایـــن و آن »گـــرد و 
ـــه ابهامـــی عمیـــق نهفتـــه  « اســـت، در گـــرد و غبـــار هـــم لامحال غبـــار
اســـت.صاحبِ طـــرزِ تـــازه هرچنـــد بـــه همزبانـــی نیـــاز داشـــته باشـــد 
ــر برایـــش اینگونـــه رقـــم نمی‌خـــورد و نشـــانه‌گاهِ  ــا تقدیـ امـــا عمومـ
انـــواع و اجنـــاسِ قضاوت‌هـــا می‌شـــود. بـــه ایـــن ســـبب نتیجـــۀ 
گفت‌وگویـــش شـــبهه بـــه بـــار مـــی‌آورد و مجبـــور اســـت خامُـــش 
باشـــد، چـــون حوصلـــه‌اش را خـــودش و فرصتـــش را هـــم دیگـــری از 
او دریـــغ می‌کننـــد. ایـــن را هـــم بگویـــم کـــه هـــر ایـــدۀ خُردســـالی قـــرار 
نیســـت چـــون نـــوزادی در گهـــوارۀ عقـــلِ عـــام قـــرار بگیـــرد، جمعیّـــت 
دایـــۀ خوبی بـــرای این کـــودک نیســـت. هرکـــه خاموش باشـــد یعنی 
پذیرفتـــه کـــه جامعـــه عرصـــۀ کمال‌اندیشـــی نیســـت، جامعـــه بـــا 
ایدئولـــوژی بیشـــتر نســـبت دارد تـــا ایـــده و  بـــرای ســـامان دادن بـــه 

آن همیـــن حداقل‌هـــا کفایـــت اســـت.
کفایت کند.

؛ در بینِ‌شاعرانِ حیرت‌سرا، قولِ ضعیف هم از حقیر

در گوشه‌ای نشسته‌ام و بی‌قرارِ جنگ
با شیوه‌های چشم تو در انتظارِ جنگ

قدرِ جنون به عقلِ کسی قَد نمی‌دهد
جز ما که خم شدیم فقط زیرِ بارِ جنگ

از آشتی ملولم و تشویشم آرزوست
سر را سپرده‌ام به خدا پای دارِ جنگ

آنکه همه اسارتِ خویش است و دیگری
عیّار نیست تا که بفهمد عیارِ جنگ

از رنگ‌های فانیِ عالم چه مانده است؛
کی‌مان از غبارِ جنگ رنگِ لباسِ خا

اینجا شلمچه نیست برادر نفس بکش
با زخم‌های سینۀ خود؛ یادگارِجنگ
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1
علاقه مندی های خود را کشف کنید:

برای مطالعه، به سراغ موضوعاتی بروید که به آن ها 
ید. علاقه دار

2
از مشورت غافل نشوید:

برای انتخاب کتاب خوب، با افراد کتاب خوان و 
کتاب شناس مشورت کنید. 

ینه مناسبی هستند. برای این منظور کتابدارها گز

3
ید: جذابیت ظاهری کتاب را جدی بگیر

خیلی مهم است که در آغاز راه مطالعه، با ظاهر کتاب 
ح جلد گرفته تا قطع، صفحه آرایی،  ـــ از طر

ع قلم و جنس کاغذش ـــ ارتباط  تصاویر و حتی نو
برقرار کنید. 

4
کتابی را انتخاب کنید که متن روانی داشته باشد:

اگر متن کتاب آن قدر سخت باشد که مجبور شوید 
یک جمله را چند بار بخوانید تا مفهومش را بفهمید، 

آن کتاب مناسب شما نیست.

5
یابید: فهرست کتاب یا متن پشت جلد را در

اگر کتاب، فهرست یا متن پشت جلد داشت، به آن 
خوب توجه کنید. اگر متن پشت جلد یا فهرست به 

اندازه کافی جذاب بود و نظر شما را جلب کرد، یک 
پیام خوب دارد: شما کتاب مناسبتان را 

پیدا کرده اید.

6
اگر کتابی نظرتان را جلب کرد درباره اش 

معرفی و نقد بخوانید:
ع به متن های معرفی کتاب، به شما کمک  رجو

یع تر پیدا  ید بهتر و سر می کند کتابی را که دوست دار
کنید.

7
نظر دیگر خوانندگان را درباره کتاب جویا شوید:

کسانی که قبل از شما آن کتاب را خوانده اند 
ین شکل  می توانند با نظرهایشان شما را به بهتر

راهنمایی کنند. 

8
به دفعات چاپ و تیراژ کتاب دقت کنید:

دفعات بیشتر چاپ هر کتاب یک معنی دارد: 
یده و خوانده اند خیلی  آدم هایی که این کتاب را خر

یادند. ز

9
 کتابخانه گردی را فراموش نکنید:

یکی از کارهایی که به شما کمک خواهد کرد کتاب های 
مدنظرتان را راحت تر پیدا کنید کتابخانه گردی است. 

ید و در میان قفسه  های  کمی بیشتر وقت بگذار
خ بزنید. کتابخانه یا کتابفروشی ها چر

www.iranpl.ir

  رازهایی برای انتخاب 
کتاب خوب!  


